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حیم حمن الر   بسم الله الر 
 الحَمدُ للّه رب  العالَمین

لَاةُ علََ المَبعوثِ إلی الخلَائق أجَمعین و آلهِ الأوصیاءِ المُنتَجَبین  و الص 
ین لین و الآخرین إلٰی یَومِ الد   و لعنةَُ الِله علَٰ أعدائهِم مِن الأو 

 
الوجودی را سزاست که  ستایش ابدی و ثنای أزلی ذات واجب

ن صرافت وجود، به زیور تعیّن و تشخّص بسیط ماهیات امکانیه را به یم
المنزلۀ  به پیشگاه رفیع 7بیاراست؛ و از میان جملۀ کائنات، تاج لقد کرّمنا

انسان تقدیم نمود، و او را به مظهریّت تجلّی ذات و استعداد تلقّی جلوۀ 
 عظمیٰ مفتخر ساخت.

ان درود بیکران به روان مطهّر ارواح انبیا و رسل الهی باد، که سرگشتگ
                                                        

﴿: 15( آیه 71. اشاره به سوره إسراء )7                    

                         ﴾؛ 
 :7، تعلیقه 44، ص 7، ج اسرار ملکوت

دریا سیر دادیم، و از  را در بیابان و آدم را کرامت بخشیدیم، و آنان تحقیق ما بنى و به»
بسیارى از مخلوقات خود هاى پاک و طیّب خود روزى گردانیدیم، و بر  نعمت

 «برترى و فضیلت دادیم.
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وادی حیرت و گمرهان تیه ضلالت را به امداد و انارۀ سبحانی به سر منزل 
نمایند؛ بالأخص سیّد  مقصود و دائرۀ مقام محمود، هدایت و ایصال می

الأکوان بفاعلی ته و أمُ   أبکائنات و محور حدوث و بقاء موجودات، 
د بن عبدالله و بشیر نذیر و سراج منیر، خاتم انبیاء، محمّ ،7الإمکان بقابلی ته

بیت او که شموس طالعات و نجوم زاهرات در دو نشئۀ تکوین و  اهل
 باشند؛ صلوات الله و سلامه علیهم أجمعین. تشریع می

 و إنّ  و إن کنتتُ  ابتتنَ آصمَ صتتورةً 
 

ی   0فَتتلَ فیتته معنتًتی بتتاودت بتتُ بو 
عفَی الله  محسن حسینی طهرانی ـ راقم سطور بندۀ ناچیز سیّد محمّد 

 گوید: ـ جرائمهعن 
ی کتاب شریف  لبابمعرّف ی الأ أول ک  للّباب در سیر و سلو  لبّ ا

لبّ اللّباب در سیر و سلوک اُولی قدر  از آنجا که رسالۀ شریفه و گران
انسان العین و عین الانسان، ، تألیف عارف کامل و سالک واصل، الألباب

انی   ین و سند الأولیاء الإلتٰهی ین، العالم بالله و العالم ب مر الله، سی د الفقهاء الرب 
د مولانا و مقتدانا، آیة أفاض  حسین حسینی طهرانّ ت الله العظمی سی د محم 

که تقریرات مباحث سلوک علمی و ت  الله علیه بَآبیب رحمته و رضوانه
                                                        

، صلوات 301، ص 9، ج معاد شناسی؛ 90، ص الدّین عربی شرح مناقب محیی .7
 الدّین بر رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم. ترجمه: محیی

پدر عوالم وجود از جهت و حیثیّت فاعلی او، و مادر همۀ مخلوقات از حیثیّت قبول »
د خود )زیرا به جهت تحقّق دو حیثیّت متفاوته: یکی نزول حقیقت وجود به و استعدا

إضافۀ اشراقیّه، و دوّم تشکّل آن در قوالب و ظروف متفاوته و تعیّن آن به تعیّنات 
شود، که  مختلفه، دو جهت و حیثیّت و انتساب در کیفیّت بدء و ختم مرتسم می

کنند؛ و هر دو از وجود  ا به قابلی تعبیر میحیثیّت اوّلی را به حیثیّت فاعلی و دوّمی ر
 )مؤلّف(« باشد(. مبارک آن حضرت، و تحقّق آن در نفس شریف آن حضرت می

 .14، ص فارض دیوان ابن. 0
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الکین،  عملی ین و أسوة العلماء الس  ، فخر الحکماء المت لّ  أستاص الکل  فی الکل 
ـ  قدّس الله سرّه ، حضرت علّامه طباطبائی ـعماصنا الأعظمسیدنا الأکرم و 

که به حقّ  های وحیده است ـ باشد، و دارای مزایای فریده و شاخصه می
مانند او، چه در لغت عرب و عجم یافت نخواهد شد، و به تصدیق اهل 
نظر مکتوبی بدین شیوایی و جامعیّت در بیان مراتب نفس و ایمان و 

وک إلی الله و رفض بوادی عائقه و اهواء صارفه و عبور کیفیّت سیر و سل
از عوالم ضلالت و غوایت و کثرات و توهّمات و لزوم استمداد از تربیت 

ـ لذا مبتنی  و ارشاد استاد کامل در مراحل مختلفۀ سیر نوشته نشده است
بر مبادی و اصول مفروغۀ سیر و سلوک إلی الله است؛ از قبیل مقام و 

در جایگاه خلقت عالم امکان و کیفیّت سیر او به سوی  منزلت انسان
کمال و فعلیّت، و لزوم بعثت انبیا و رسل الهی در تربیت نفوس مستعدّه، 
و کذلک ضرورت ارشاد و دستگیری استاد کامل و مهذّب نفوس، و نیز 
ضرورت حرکت و سیر در مسیر عرفان و توحید و تولّی به ولایت 

م الله علیهم أجمعین، و تبرّی از اعداء و بیت عصمت و کرامت سلا اهل
مخالفین ایشان باطناً و ظاهراً، و افتراق مکتب توحید با سایر مکاتب 

گرچه متلوّن به الوان دیانت و  منحرفه و منعزلۀ از واقع و حقیقت ـ
ـ و علل معارضه و مقابلۀ ناپختگان نامطّلع از  ولایت و رسالت باشند

 اند: فرمودهحقایق عالم انس؛ چنانچه 
 چه داند آنکه نداند که چیست لذّت عشـق 

 
  

 7از آنکـه لـذّت عاشـق ورای لـذّات اسـت       
و بعضی از مطالب دیگر که اطّلاع بر آنها مسیر حرکت سالک را  

                                                        
 .44، ص 32، غزلیات، غزل دیوان عطّار. 7
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تر و استقامت او را در برابر عوائق و فتن بیشتر، و عزم و ارادۀ او  روشن
خواهد نمود، و وی را در تر  را در وصول به غایت و هدف أعلی راسخ

مقابله با وسوسۀ خنّاسان و تلبیس ابالسۀ طریق و قطّاع و سرّاق مسیر 
محفوظ و مصون خواهد داشت، تا کید خائنین در او اثر نگذارد و او را 
از حرکت و صعود به عالم قدس باز ندارد، و با عزمی متین مترنّم به آیۀ 

  ﴿ شریفه:         ﴾،7  حجب عوالم کثرت را
یکی پس از دیگری از هم بدرد و از مراحل ظلمات و مراتب حجب 

 نوریه بگذرد و پا به عرصۀ معدن عظمت کبریائی حقّ بگذارد.
باشد، تا کنون به لغت  این رسالۀ شریفه که اصل آن به فارسی می

و تحسین عربی و انگلیسی ترجمه شده است و موجب إعجاب 
خوانندگان گردیده، زمینۀ تحوّل و تبدّل جدّی را در ضمیر و نفوس 
مستعدّۀ آنان پدید آورده است؛ و نیز به عنوان یک منبع تدریس در میان 

 های معروف و معتبر دنیا رائج و دائر گشته است. برخی از دانشگاه
ام و هر بار همان طراوت و  حقیر خود بارها آن را مطالعه نموده

ام. گویی الفاظ و  شاط ابتدائی را در مطالعات مکرّر احساس نمودهن
عبارات این کتاب از سویدای دل سرگشتگان و ضمیر پویندگان حریم 

های پاک و ناآلوده به  دارد، و نیاز حقیقی وجدان معبود پرده برمی
زخارف دنیا را در وصول به عالم توحید و کشف سلطان معرفت روشن 

 د.نمای و آشکار می
                                                        

 :405، ص 7، ج الله شناسی. 97( آیه 2سوره أنعام ). 7
ور شده و  خود غوطه ۀکنند و پس آنگاه بگذار ایشان را که در امور سرگرم !بگو: الله»

 .«به بازى اشتغال ورزند



 31 دیباچه
لهی اولیای ا ثار  ت و بقاء کتب و آ ی و حیا ثیرگذار تأ  علّت 

سرّ این نکته در این است که این مفاهیم و عبارات از قلم و بنان 
افرادی تراوش نموده است که روح و سرّ آنان به عالم توحید و تجرّد 
اتّصال و بلکه اتّحاد پیدا نموده است، و هر آنچه از رقائق معانی و دقائق 

و ظرائف عالم انوار بر قلوب و ضمائر مطهّر و ملکوتی آنان افاضه مبانی 
نماید، بدون تصرّف نفس امّاره و دخالت اغراض دنیّه و  و نزول می

باشد؛ و لذا با فطرت و ضمیر صافی هر انسان صادق و  اهواء رذیله می
گاه طراوت و  جویندۀ حقّی موافق و منطبق و همسو خواهد بود، و هیچ

وْح خود را از دست نخواهد داد، و هرچه انسان بیشتر به تازگی و رَ
تدبّر در آنان بپردازد، بیشتر از ادراک حقایق راقیه و تحقیق و مطالعه و 

مند خواهد شد؛ مانند کتب آسمانی بالأخص قرآن  انوار معرفت حق بهره
السّلام، و روایات  امیرالمؤمنین علیه الموحّدین یمولَ نهج البلاغۀکریم و 

السّلام، و در مرتبۀ پس از آن کلمات  واردۀ از حضرات معصومین علیهم
و عبارات اولیای الهی همچون اشعار خواجه حافظ شیرازی و مولانا 

الشامخین  فارض مصری، و کتب مؤلّفۀ فخر العرفاء الدّین بلخی و ابن جلال
الدّین عربی، و مکتوبات و رسائل سایر اولیا و عرفای الهی،  محیی
 ان الله علیهم أجمعین.رضو

 فرمود: مرحوم قاضی ـ قدس الله سرّه ـ می
و هر بار مطلبی  ،را مطالعه کردم مثنوی معنویمن هشت بار کتاب 

ای سوای افاضات و مدرکات مطالعات قبلی برایم  جدید و افاضه
 7.گشت می حاصل

رسد و دلیل آن هم  امّا در سایر نوشتجات این مطلب به نظر نمی
                                                        

 .024، ص 7، ج مهر تابناک، تعلیقه؛ 771، ص 0، ج مطلع انوار. 7
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از  ،زیرا هرچه از بنان و بیان آنان تراوش نماید ؛وشن استواضح و ر
مر در شهوات و تخیلات و نغای م منبعی آلوده به اغراض و سرچشمه

 ـ افراد در این مسئله دارای مراتب مختلفه هستند ـ ها است حبّ و بغض
و از طرفی علوم آنها تحصیلی و اکتسابی و ظاهری است، و جز ذخیرۀ 
محفوظاتْ حاصل و عایدی برایشان نخواهد داشت و خود به آنها باور 

 و یقین نخواهند داشت.
اخیراً توفیق ترجمۀ کتاب به زبان فرانسه، یکی از أخلّاء روحانی و 

ای  ضای تحریر مقدّمهبرادران ایمانی را رفیق گردیده، و از این ناچیز تقا
یت ه به اهمّلذا با توجّ ؛الذّکر گردید در توضیح برخی از مطالب فوق

تنوّع و چه بسا مموضوع و تضارب آراء و اختلاف مسالک و مکاتب 
خبر از مواهب  ای جاهل و بی و ورود اوهام و تخیلات از عدّه ،منحرف

از مسائل و  ای حریم انس، این بنده به ذکر پارهمواعد  وعالم قدس 
ردازم، امید پ این کتاب شریف می  موضوعات مذکوره به عنوان مقدّمۀ

ی  رخاست که خوانندگان گرامی را مزید اطّلاع و نویسندۀ ناچیز را ذُ
 .یوم الجزاء گرددل

﴿               ﴾7 
 
 
 

                                                        
 :009، ص 4، ج الله شناسی. 99( آیه 77. سوره هود )7
سوى او ه ب ام، و واسطۀ خداوند. من بر او توکّل کرده و نیست توفیق من مگر به»

 «نمایم. بازگشت مى



 
 
 
 
 
 

حیم حمن الر   بسم الله الر 
 الحَمدُ للّه رب  العالَمین

لَاةُ علََ المَبعوثِ إلی الخلَائق أجَمعین و آلهِ الأوصیاءِ المُنتَجَبین  و الص 
ین لین و الآخرین إلٰی یَومِ الد   و لعنةَُ الِله علَٰ أعدائهِم مِن الأو 

 
لم در توحید ظهور د عا لم خارج وجو ن حقیقت وجود در عا ن و جریا  سریا

شکّی نیست که وجود حقیقتی است عالی و راقی که اصل و اساس 
جمیع حقایق متأصّله از قبیل اسماء و صفات کلّیۀ الهی، و نیز جملۀ 

 ،تر حقایق ربطیّه از قبیل اسماء و صفات جزئیّه؛ و یا به عبارت روشن
 اند که: و لذا فرموده .وده در عالم اعیان و خارج استماهیات موج

و از خود، وجود فی  گردد ان برمینت رابطی آحقیقت اشیاء به حیثیّ
نفسه لنفسه ندارند؛ بلکه صرفاً حیثیّت آنها و اصالت آنها به جنبۀ 

 7گردد. الوجود برمی ربطیّت و صرف تعلّق و فناء در ذات واجب
قرآن به این مسئله تصریح تام فرموده  خدای متعال در آیات شریفۀ

 است:
                                                        

الحکمة المتعالیّة فی . جهت اطّلاع بیشتر پیرامون وجود رابط رجوع شود به 7
 .19، ص 7، ج الأسفار العقلیّة الأربعة
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         7 ؛ 
ها و زمین را به حق آفرید )نه از روی تصادف و  خداوند آسمان»

عبث و بدون هدف و غایت، و نه از روی تخیّلات و اوهام و 
که در این مطلب  درستی چون مصنوعات عامّۀ مردم(. به اعتبارات

 (در جمیع مراتب ذات و اسم و فعل)ای از حقیقت توحید  نشانه
 «باشد. برای مؤمنین می

ظهور و بروز حقیقت وجود در اسماء کلّیه، و از آنها در جزئیّات و 
و  ؛گردد مصادیق خارجی، موجب اتّصاف آنها به همین وصف می

در ماهیت معلول و نتیجتاً اتّصاف  علّت تجلّی ،یتمقتضای قانون علّ
تر  تر و خفیف در مرتبۀ مادون و به نحو ضعیفمعلول به اوصاف علّت 

است. و از آنجا که خدای متعال ذات خود را به حقّیت متّصف نموده 
 ﴿ است، چنانچه در آیات بسیاری به عبارات مختلف مانند:  

               ﴾،0  تصریح فرموده
است، وجودات متدلّیه و مرتبطۀ به ذات خود را نیز به حقّیت و واقعیّت 
متّصف کرده است؛ و این واقعیّت و حقیقت چیزی نیست جز واقعیّت و 
حقیقت خود او به عنوان حقیقت واحدۀ مشکّکه، نه مستقلّه در عرض و 

 طراز حقیقت حضرت حق.
ه در وجود و چه در مسیر بنابراین حقیقت و ارزش هر پدیده، چ

رشد و تکامل خویش، به استناد او به ذات باری تعالی و اراده و مشیت 
                                                        

 .33( آیه 09. سوره عنکبوت )7
 :02، ص ترجمۀ رسالۀ بدیعه. 20( آیه 00سوره حجّ ). 0
 «جز او، هر معبودی باطل است.این از آنجاست که خداوند حق است و »



 11 یبه استناد او به حق تعال یدهو ارزش هر پد یقتبازگشت حق

ت استعدادات و به هر مقداری که در طریق تکامل و فعلیّ ؛گردد او باز می
ضرت حق در کیفیّت سلوک عملی به اراده و خواست و اختیار ح

 تر خواهد شد. تر و رساننده تر شویم، آن طریق و سلوک مقرّب نزدیک
تعالی او به حق  استناد  ش هر پدیده به  ارز زگشت حقیقت و   با

خدای متعال در قرآن کریم رسالت همۀ انبیای الهی را ارائۀ مسیر 
تجرّد و توحید و بیرون آوردن از ظلمات جهل و هدایت به عالم نور و 

 فرماید: و می ،کند بهاء ذکر می

﴿                               

                    ﴾.7 
 فرماید: در آیۀ دیگر می

﴿                                    

      ﴾.0 
قیام به قسط یعنی قیام به حق در جمیع مراحل و اطوار حیات، چه در 

 ؛های اجتماعی و سیاسی و خانوادگی و شخصی های عبادی و چه جنبه جنبه
ت ۀ ظهور و فعلیّو در این راستا است که جمیع استعدادهای انسان به منصّ

و اگر شود.  و مراتب کمال یکی پس از دیگری برای او حاصل می ،رسد می
                                                        

 :7، تعلیقه 494، ص مهر تابان. 0( آیه 73سوره ابراهیم ). 7
تحقیق که ما موسى را با آیات خود فرستادیم که قوم خود را از ه و هرآینه ب»

که در  درستی هب !و آنان را به ایّام خدا متذکّر ساز ،ها به نور بیرون بیاور تاریکی
 «راى هر شخص شکیبا و شکر گزار.ست با باره، آیاتی این

 :709، ص 9، ج امام شناسی. 00( آیه 01سوره حدید ). 0
ها و معجزات فرستادیم، و با آنها نیز  نات و حجّتما حقّاً پیغمبران خود را با ادّله و بیّ»

 .«کتاب و میزان را فرو فرستادیم تا آنکه مردم به قِسط و عدل قیام کنند
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جانب حق را نگیرد و به  و ای رعایت این نکته را ننماید انسان در هر مسئله
به همان اندازه از وصول  ،های دنیوی پاسخ مثبت دهد احساسات و خواست

 مدارج کمال ممنوع خواهد شد. و از طیّ ،به حق محروم
فتن آن اسلام شریعت به تمسک لزوم نیت یک شریعت و پذیر ک حقاّ  ملا

اساس نزول از جانب حق تعالی است. دینی  پذیرش ادیان الهی بر
که ساخته و پرداختۀ بشر است ارزش و بهای آن به مقدار همان مرتبۀ 

خوش تغییر  بشری و ممزوج با توهّمات و تخیلات است، که دائماً دست
    ﴿ فرماید: لذا می و اصلاح و تعدیل خواهد بود؛ و   

        ﴾.7 
واسطۀ انتساب او به عالم غیب است و بس؛ و  حقّانیت یک شریعت به

اگر این رابطه روزی قطع شود حجّیت و حقّانیت او هم از بین خواهد رفت، 
گذشته و عادت پیشینه مبدّل خواهد شد؛ مانند و از مرتبۀ الهیّت به یک سنّت 

ها و امور کشوری که با تغییر ساختار حکومتی، بر  های حاکم بر سازمان نظام
 شود. آن نظام مُهر بطلان زده خواهد شد و به دست تاریخ سپرده می

ادیان ت  مسئلۀ وحد ل حقیقت   تحلی

بوده لذا مسئلۀ نسخ، یکی از مسائل حیاتی در ادیان گذشتۀ الهی 
الهی با وجود انتساب آنها به عالم غیب و  ۀهای گذشت است. شریعت

خود، با ورود شریعت یت و تنجّز و الزام در زمان برخورداری از حجّ
جدید از درجۀ اعتبار ساقط، و بقاء بر آن موجب سخط و غضب 

 0خداوند و عدم رضایت او بدان خواهد شد.
                                                        

 :99، ص 73، ج امام شناسی .90( آیه 3سوره نساء ). 7
 .«یافتند بود هرآینه در آن اختلاف بسیارى را مى خداو اگر از نزد غیر »
 ،الإحتجاج علی أهل اللجاج. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون مسئله نسخ رجوع شود به 0

 .35، ص 7ج 
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 فرماید: شریفه می ۀدر آی
﴿            ﴾.7 

که در بسیاری از آیات، جمیع شرایع گذشته و انبیای الهی را  درحالی
خدای متعال به خود منتسب نموده، مهر و امضای صحّت و اتقان را بر 

 پروندۀ ایشان ثبت نموده است.
 فرماید: دیگر خطاب به رسول خدا میدر آیۀ 
﴿                              

                                 

        ﴾.0 
در این آیۀ شریفه صریحاً خدای متعال بندگانش را از گرایش به ادیان 
ماضیۀ الهیّه و متابعت از کیش و آیین گذشتگان برحذر داشته، و با 

اللّحنِ خروج از دایرۀ ولایت و نصرت پروردگار، بر  عبارت بسیار شدید
 دهد. خطیر بودن مطلب، هشدار می

آنجا که به جنبۀ ارتباط و تعلّق آنان به عالم  مسئلۀ وحدت ادیان تا
                                                        

 . ترجمه:90( آیه 4سوره آل عمران ). 7
شود و او در  تّخاذ کند از او پذیرفته نمیهر کس غیر از اسلام دینی را برای خود ا»

 «آخرت از زیانکاران است.
 :90، ص 0، ج امام شناسی. 705( آیه 0سوره بقره ). 0
 بر مرام و مسلک خود باش و از راه حق تجاوز مکن و تابع افکار و آراءِ) !اى پیغمبر»

تبعیّت کنى و  ( آنها از تو راضى نخواهند شد مگر آنکه از آنها!مباش یهود و نصارىٰ
و اگر از  !بگو هدایت خدا فقط هدایت است .ىیین و سنّت آنان پیروى بنمایاز آ

هاى آنها پیروى کنى بعد از آنکه به مقام علم رسیدى و حقایق بر تو  افکار و خواسته
 .« از طرف خدا هیچ دوست و هیچ یاورى نخواهى داشت ،مکشوف افتاد
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چنانچه در آیات  ،باشد شود مورد قبول و امضاء می غیب مربوط می
و امّا اگر مقصود نفوذ و الزام و  ؛تصریح شده است اشریفه به این معن

حجّیت و حقّانیت و جنبۀ مقرّبیت و ایصال به مراتب کمال انسان است، 
 د بود.قطعاً مردود و باطل خواه

 که چگونه متصوّر است شریعتی ممضای حضرت حق باشد درحالی
خود اقدام به نسخ آن نموده و رسولش را از گرایش به آن برحذر داشته 

جای خود،  است! احترام به ادیان الهی و تقدیس پیامبران و انبیای گرام به
 جای و متابعت از شریعت اسلام و عدم قبول احکام متخالفۀ با آنان به

 خود؛ و این است معنای تسلیم و اسلام.
به حقّانیت  اساس جهلِ بینیم خدای متعال از افرادی که بر و لذا می

بدون جهت عناد و  ،شریعت اسلام لیکن از روی صدق و صفای ضمیر
اند و شرایع گذشته را منهج و ممشای  متعبّد به ادیان الهی گشته ،غرض

آنان را بر این روش  و نیکی یاد نموده به ،اند اعتقاد و عمل خود قرار داده
اف عاستض ۀو طریق مدح و ستایش نموده است و به آنان از جنب

 :آورد جور و از جملۀ سعادتمندان به شمار میمأ ،نگریسته
﴿                         

                             

         ﴾.7 
                                                        

 :741، ص 75، ج اسیمعاد شن. 20( آیه 0سوره بقره ). 7
، پرستان ستاره نصاری و که یهودى هستند و اند، و آن کسانی که ایمان آورده آن کسانی»
پاداش آنان  هر کس به خدا و روز قیامت ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد، پس و

 «گونه ترسى و اندوهى براى آنها نیست. هیچدر نزد پروردگار آنهاست و 
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اساس حقّ است، و کسی که از روی استضعاف  زیرا نظام عالم غیب بر
واسطۀ امور و قضایای دنیوی و تربیتی نتوانسته به  بدون تقصیر به

تقصیری متوجّه او نخواهد بود و خدای متعال با حقیقت و واقع برسد، 
او همان سرنوشتی را خواهد داشت که با افراد مؤمن و متدیّن به مذهب 

 دارد. و آیین حق و شریعت اسلام روا می
اساس مطالب گذشته، حرکت غائی انسان در نظام تکوین و  بر

تشریع، به سمت و سوی کمال مطلق است؛ و از آنجا که ذات اقدس 
ها و تراوشات حقیقت  ق نهایت جمیع کمالات و اصل کلّیۀ ارزشح

وجود است، معرفت ذات پروردگار منتهای جمیع مراتب کمال و 
 های انسانی خواهد بود. فعلیت

بنابراین هر مکتبی که انسان را به این نقطۀ غائی و مقصد أسنیٰ 
ثار ذات هدایت نماید کامل، و اگر به مراتب مادون از صفات و اسماء و آ

 ارجاع دهد در هویت خویش ناقص و ناتمام خواهد بود.
رسول گرامی اسلام محمّد بن عبدالله صلّی الله علیه و آله و سلّم با 

َّلحَّ»تکمیل بعثت انبیای گذشته به فرمودۀ خویش:  َّبحع ثتح م  کار  َّم  ِّم  تَ 
َّ ا در نه تنها با تأیید و امضای ادیان گذشتۀ الهی عملًا خود ر 7،َّ«الخلاق 

همان مسیر و ممشای توحیدی آنان به جهانیان معرّفی و ابراز نمود، 
 ﴿ فرماید: چنانچه در آیۀ شریفه می          

                                                        
 :054، ص 0، ج امام شناسی. 9ص  ،مکارم الأخلاق .7
ام براى آنكه مكارم اخلاق را تمام  اين است و جز اين نيست كه من برانگيخته شده»

 .« كنم
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              ﴾،7  بلکه با اظهار مبانی
اساس آن  بر فوسمراتب توحید و تربیت ن در تر تر و راقی بسیار عالی

ادیان الهی را به آخرین نقطه از  ۀلمتکامت قولًا و فعلًا هویّ ه،مبانی راقی
 قلّۀ رفیع معرفت و شناخت ذات حضرت حق متّصل ساخت.

ف فت و  معر نقطۀ  ترین  بالا تنها طریق وصول به  اسلام  ت حقمکتب   ناء در ذات حضر

در ادیان ماضیه بالاترین مرتبۀ تکاملی برای انسان، وصول به 
بوده است. وصول به این مرحله با فناء  لا إله إلا  اللهحقیقت کلمۀ مبارکۀ 

در اسماء و صفات نیز میسّر است؛ زیرا مفهوم این کلمۀ طیّبه نفی هر 
گونه تأثیر و سببیّت در عالم اسباب و مسببّات، و حصر حقیقت مؤثّر 
واحد در عالم وجود، و طبعاً نفی هر گونه عبودیّتی در قبال عبودیّت 

 باشد. حضرت احدیّت می
فراتر رفته،  لا إله إلا  اللهمکتب اسلام، شعار از مرتبه و مرحلۀ  امّا در

به آخرین نقطۀ رفیعۀ معرفت که  أکبر اللهو با اعلان کلمۀ مبارکۀ 
دست  ،شود واسطۀ فناء ذاتِ سالک در ذاتِ حضرت حق حاصل می به

 .یافته است
ادراک سالک واصل در ادیان گذشته به معنای فناء ذاتی نبوده 

خدای متعال را  لا إله إلا  اللهلکه با وصول به حقیقت و مفهوم است، ب
متّصف به مُحوضت در عبودیّت و انحصار در تأثیر و علّیت و ارجاع 

                                                        
 :045، ص 7، ج نور ملکوت قرآن. 727( آیه 2سوره أنعام ). 7
ى یحقّاً و تحقیقاً پروردگار من مرا به سوى صراط مستقیم رهنما !بگو اى پیغمبر»

ین یت و آآن ملّ ؛برجا صیل و پاافرموده است. صراط مستقیم دینى است استوار و 
ابراهیم است که از هر جهت کژى و اعوجاج، به سَمتِ اعتدال و راستى متمایل 

 «، ]و او از مشرکین نبود[. است



 11 معرفت و فناء در ذات حضرت حق ۀنقط ینوصول به بالاتر یقمکتب اسلام تنها طر

تمام آثار وجود به ذات اقدس حق که لازمۀ توحید صفاتی و افعالی 
تا ادراک  وجود ندارد یندیگر تعیّ کبرأالله  ۀامّا در مرتب .نماید است، می

معانی را بنماید؛ در آنجا تعیّن، تعیّن ذات اقدس حق است، و ادراک این 
سالک واصل، نفس ادراک و علم حضوری حضرت حق خواهد بود، و 
هر کلام و فعلی که از شخص کامل در این مرتبه صادر شود، نفس کلام 
و فعل و اراده و مشیّت خدای سبحان است. و این مقام همان مقام 

 ن کریم به آن اشارت شده است.صلوح است که در قرآ
از مراتب   لازم به تذکّر است که صلوح در قرآن مجید به دو رتبه

اوّل چنانچه دربارۀ انبیا و رسل  ۀدر رتب .کمال و معرفت اطلاق شده است
 ۀمقصود همان وصول به مقام و حقیقت توحید در مرحل ،الهی گذشت

 ؛اند الهی به این مقام رسیده یبیاان ۀدر این مرتبه همو است،  لا  اللهإله إ لا
السّلام در  دوّم، به بعضی از آنان مانند حضرت ابراهیم علیه ۀو امّا در رتب

  ﴿ آخرت وعده داده شده است:   ﴾.7 
بیت معصومین او  این مقام اختصاص به رسول گرامی اسلام و اهل

شریعت محمّدیه دارد، که با پیروی از دستورات و اولیای الهی در 
راستین اسلام و همّتی عالی و اخلاص عمل و صدق نیّت، یکی پس از 
  دیگری از قلل رفیعۀ عوالم معنا صعود نموده، تا بالأخره در مقام منیع
توحید ذاتی از همۀ شوائب کثرت در گذشته، و نه تنها با ادراک حقیقت 

اسمائی، بلکه با محو ذات و انمحاءِ در حقیقت  توحید افعالی و صفاتی و
                                                        

. 01( آیه 09؛ سوره عنکبوت )700( آیه 72؛ سوره نحل )745( آیه 0سوره بقره ). 7
 :11، ص لبّ اللّبابرساله 

 .« از صالحان است و او در آخرت تحقیقاً»
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وجود بالصّرافۀ حضرت حق، هیچ ردّ پایی از تعیّن و تشخّص برای 
 7خود باقی نگذاردند.

 نماید: باره عرض می السّلام در این امیرالمؤمنین علیه
َّ َّإلیک  ها َّن ظ ر  َّبضیاء  لوب نا َّقح َّأبصار  َّأن ر ت ََّّ،و َّح  ََّّیی لوب  َّالقح َّأبصارح ق  ر  تَ 

َّإ ل  َّفت ص  َّالن ور  ب  جح ة ََّّلحح ظ م  َّالع  ن  عد  ََّّ،م  زِّ َّبع  ةً ق  ل  ع  َّمح نا َّأرواحح وَّت صیر 
َّ ک   0.قحدس 

وصول سالک را به این درجه از معرفت که شهود ذات خود در 
 نامند. شهود ذات اقدس حق است نه جدای از آن، عرفان می

زین شرع به عن موا توحیدرعایت دقیق جمیع  اصلی وصول به حقیقت  ن شرط   وا

در مکتب اسلام از آنجا که عرفان به حق بدون متابعت از دستورات 
 مو آله و سلّ هیالله عل یصلّشریعت و اطاعت از اوامر و نواهی نبی اکرم 

باشد، سالک إلی الله برای وصول به این درجه باید  محال و ممتنع می
ت موازین و احکام شرع مقدّس تمام سعی و اهتمام خود را بر رعای

ض و تکالیف مأثوره کوتاهی ننماید. یای از انجام فرا هذرّ ،مو نموده به مو
بدیهی است به هر مقدار که نسبت به إتیان تکالیف مسامحه و اهمال 
نماید، به همان مقدار از نصیب مراتب فعلیّت و نتایج استعدادات کمالی، 

 خود را محروم نموده است.
ینکه: شکّی نیست که خدای متعال به مقتضای حکمت توضیح ا

                                                        
 .13، ص رساله لبّ اللّباب. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون مقام صلوح رجوع شود به 7
 :24، ص 7  ، جالله شناسى، مناجات شعبانیّه. 099، ص 4، ج الإقبال بالأعمال الحسنة. 0
ى یجاه ن به سویت نورانى کن، تا بهایمان را به نور و درخشش نظرشا و چشمان دل»

وصول  هاى نور را بشکافد و به معدن عظمتْ هایمان حجاب رسد که چشمان دل
 «هایمان به مقام عزّ قدس تو متعلّق گردد. یابد، و روح



 13 یدتوح یقتوصول به حق یشرع به عنوان شرط اصل ینمواز یعجم یقدق یترعا

اساس علّت غائیّه و هدف خاصّی  بالغۀ خود، خلقت و تکوّن انسان را بر
﴿ که همان تبلور و ظهور حقیقت مخفیّۀ      ﴾7 باشد  می

؛ و قطعاً برای وصول به این مقصد، راه و روشی تحقّق بخشیده است
موجب فعلیّت و بروز استعدادهای منطویه در نفس و خاص را که 

سرشت آدمی است معیّن فرموده است، که از آن به شریعت و دین تعبیر 
؛ و از آنجا که امر عبث و لغو در مقام اراده و مشیّت حضرت حق شود می

تک احکام و تکالیف، در تربیت  جایی ندارد، پس قطعاً باید برای تک
نظر  ات، جایگاه و ضرورت خاصّ به خود را مدّنفوس و فعلیّت استعداد

داشته باشد، و اهمال در این مسئله موجب نقصان و خلأ ناشی از علّیت 
 در فعلیّت و مقدّمۀ موصلۀ به کمال مطلوب خواهد بود.

 :اند و لذا بزرگان از عرفای الهی و اولیای حق فرموده
رده به بدون رعایت دقیق جمیع موازین شرع و اتیان تکالیف وا

وصول به مرتبۀ عرفان و ادراک حقیقت توحید محال  ،تمّأنحو 
 0؛خواهد بود

 باشد. ائن تاریخی منطبق میرو این مطلب کاملًا با شواهد و ق
چه در اهل  ـ های منحرف اسلامی بینیم بسیاری از فرقه و لذا می

 ۀدر وسوس ،با اختلاف در مراتب اعتقادی ـ ه و چه در شیعهسنّت و عامّ
دست از  ،عای راهیابی به حقیقت و باطنشیطان گرفتار آمده و با ادّ

نیاز از انجام  اند و خود را بی رعایت عمل به موازین و احکام شرع شسته
                                                        

 :031، ص 2، ج معاد شناسی. 10( آیه 49؛ سوره ص )09( آیه 70سوره حجر ). 7
 « .من از روح خودم در آدم دمیدم»
 .770، ص 7، ج مهر تابناک؛ 03، ص 0، ج مطلع انوار؛ 00، ص رساله لبّ اللّباب. 0
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را برای افراد مبتدی و ناآگاه به امور باطنی لازم  آن ،تکالیف پنداشته
لین به حنتمه و ه و غیره از طوائف مختلف صوفیّمانند اسماعیلیّ ،دانند می

بند و  تمام این مطالب جز فرار از تکلیف، و بی که درحالی ؛معرفت حق
 دیگری نیست. چیزگری  بالیاُ باری و لا

توجّه به عالم معنا و التفات به باطن و حقیقت عالم خلق که امروزه 
اذهان جمعی کثیر از مردم دنیا را به خود معطوف داشته است، با آنچه که 

های  ها و ضلالت ها و عیّاشی برای سرپوشی بر هوسرانیسایر فرق ضالّه 
 باشند تفاوت کلّی و جوهری دارد. صدد اثبات آن می خود در

ن و معنویّت جایگاه فا مروزی فرهنگ در عر مصیبت ا نسانی ریشۀ  نفس ا مسخ روح و  نی و  توحّش حیوا ی و  لوژ تکنو ی عصر   ها

گرایی، به ادراک  گرایی و کثرت دنیای امروز با تجربۀ طولانی مادّه
خورده از متابعت  پوچی و وهمی این مکتب و روش رسیده، و سر

مکاتب الحادی و مادّی، نیاز فطری و جبلّی خود را در وصول به هدفی 
حقیقتی که بتواند  کند. فراتر از عالم مادّه و تجربۀ دنیوی جستجو می

و  وجدان تشنه و سرگشتۀ او را سیراب نماید، و او را از سردرگمی
 آورد. در گیجی و تشتّت و اضطراب به

امروزه بشر به این نکته رسیده است که گرچه با پیشرفت علوم و 
فنون مادّی تا حدودی توانسته است رفاه دنیوی و لذّات نفسانی را برای 

ای از مرتبه و حقیقت  وجه نتوانسته است ذرّه هیچ  او حاصل نماید، امّا به
ترقّیات علمی و  جلب نماید. دخو عقلانی او را به سمت و سوی

پیشرفت تکنولوژی و کشف اسرار عناصر مادّی فقط و فقط در راستای 
ترفیع حیات دنیوی او به کار گرفته شده است، و زندگی مادّی را برای 

های حیوانی را هرچه  و نیل به شهوات و هوس ،تر نموده است او مرفّه
 نه بیشتر. ،استتر برای او فراهم آورده  تر و زشت  حیوق



 11 یو مسخ روح و نفس انسان یوانیو توحّش ح یعصر تکنولوژ های یبتمص یشۀر

این ترقّی و تکامل تکنولوژی  :کند امروزه انسان از خود سؤال می
روح و تحصیل آرامش برای  ۀچه دستاوردی جهت اصلاح نفس و تزکی

آیا تمدّن امروز تحوّلی در نگرش انسان به  ؟او به ارمغان آورده است
 های معنوی و معیارهای روابط اجتماعی ایجاد نموده است؟ آیا ارزش

صعود بشر به قلل رفیعۀ علوم و فنون دنیوی موجب تکامل قوای عاقله 
و حاکمیّت فطرت و وجدان او در امور شخصی و اجتماعی او شده 
است؟ و آیا قضاوت او دربارۀ انحطاط اخلاقی و بربریّت قرون وسطیٰ 

زر و زور و  ۀگناهان و هتک نوامیس در سای و قتل نفوس أبریاء و بی
یا اینکه با کمال شرمندگی و  ن زمان خاتمه یافته است؟به هما ،تزویر
های  بار تأسّف باید قضاوت خود را نسبت به فجایع و مصیبت هزار

و توحّش حیوانی و مسخ روح و نفس انسانی و وصول عصر تکنولوژی 
به نهایت درجۀ شقاوت و قساوت از سر گیرد، و به روان ظلمانی و 

 بفرستد!کثیف ظالمان تاریخ گذشته درود 
حال باید سؤال نمود که ریشۀ مسئله در کجاست؟ و چرا تکامل 

های نفسانی و  بشر در این فنون، دردی از مشکلات روحی و ناهنجاری
ها و استبداد  تعدّیات او را دوا ننموده است؟ و پیوسته در منجلاب انانیّت

؟ رود می و در باتلاق شهوات و انحرافات بیشتر فرو ،زند دست و پا می
جای  هگونه است که با ظهور هر اکتشاف و بروز هر اختراع ب و چرا این

را به خدمت  توجّه به اصول متعالی بشری و استفاده عقلانی، آن
 گیرد؟ و تعدّیات خود میها و مفاسد اخلاقی  خودکامگی

 ست:ا پاسخ این مسئله این
ای است از صفات و ملکات و غرائز فطری و  وجود انسان آمیخته

 ،و از طرف دیگر غرائز شهوانی و هواهای نفسانی ،حانی از یک طرفرو
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او را برای  ،انسان در مقام عمل ۀه به اختیار و ارادکه مجموع آنها با توجّ
بخلاف  ؛نماید مساعدت و ملازمت می ،ت و کمالرسیدن به مقام فعلیّ

عقلانی و ملکات فاضله در آنها قرار داده  ۀخلقت ملائکه که فقط جنب
 ﴿، نخواهد شد یو از این جهت انجام فعل قبیح از آنان متمشّ ،دهش

    *               ﴾.7 
توجّه به جهات شهوانی و غرائز نفسانی موجب غفلت و نسیان 

 0انسان از بُعد معنوی صفات ملکوتی و فطری خواهد شد.
ضرورت رعایت غرائز نفسانی صرفاً برای گذران حیات دنیوی در 

                                                        
 :000، ص 7، ج معاد شناسی. 01و  02( آیه 07سوره أنبیاء ). 7
او سبقت  ۀو از گفتار خدا و اراد * فرشتگان بندگان بزرگوار و مکرَّم ما هستند»

 .«کنند گیرند و به امر خدا عمل مى نمى
د »: 3، ص 7، ج علل الشّرایع. 0 عبدالله بن سنان قال: س ل  أباعبدالله جعفر بن محم 

لام فقل : الملائکةُ أفضلُ أم بنو  آصم؟ الصاصق علیه الس 
َّأبیَّفقالَّعلیه َّبنح المؤمنینَّعلیُّ لام:َّقالَّأمیرح لام:َّالس  َّطالبَّعلیهَّالس 

َّرک بَّفیَّالملائکةَّعقلًاَّبلا” وجل  بَّفیَّالبهائمََّّإنَّاللهَّعز  شهوةًَّبلاَّعقل،َّشهوة،َّوَّرک 
آدمَّکلیهما؛َّفمنَّغل بَّعقلحهَّشهوت هَّفهوَّخیٌرَّمنَّالملائکة،َّوَّمنَّغل بتََّّوَّرک بَّفیَّبنی

َّمنَّالبهائم.  « “شهوتحهَّعقل هَّفهوَّشرٌّ
گوید: از امام صادق علیه السّلام پرسیدم: ملائکه افضل  عبدالله بن سنان می»ترجمه: 

 آدم؟ هستند یا بنی
 لی علیه السّلام فرمود:حضرت فرمود: امیرالمؤمنین ع

خداوند عزّوجلّ در ملائکه عقلی بدون شهوت قرار داد و در بهائم شهوتی بدون ”
آدم هر دو را با هم قرار داد؛ پس هر کس که عقل او بر شهوتش غلبه  عقل، و در بنی

کند از ملائکه برتر خواهد بود، و هر آنکه شهوتش بر عقل او چیره گردد از بهائم 
 “«گردد. تر می پست
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راستای إکمال قوای عقلانی و روحی او باید قرار گیرد، و در حدّ اعتدال 
و کیفیّت منطقی و عقلانی باید واقع شود. افراط در این جهت موجب 
ازدیاد این غرائز و لجام گسیختگی آنان شده، و در نتیجه تعطیل قوا و 

وحانی و فطری انسان را باعث خواهد شد؛ و این مسئله هیچ غرائز ر
و اگر وسائل و  ،پذیرد تفاوت و اختلافی را در تاریخ گذشته و حال نمی

ی نکامآلات وصول به این اهداف و مقاصد شوم برای او در هر عصر و 
به میزان شقاوت و تمایل به انحراف و رسوخ صفات پلید  ،فراهم شود
نسبت به آن اقدام خواهد نمود و از هیچ کوششی مضایقه  ،در نفس او

 .نخواهد ورزید
بشر در عصر صنعت و علم، نه تنها او را به بینیم که ترقّی  و لذا می

سمت معنویات و اکتساب فضایل سوق نداده است، بلکه بستر فساد و 
زمینۀ انحرافات را هرچه بیشتر برای او فراهم نموده است؛ و تا حرکت 

ر او به همین منوال است، هر روز بیش از پیش در این مهلکه و سی
 گرفتار خواهد شد.

مسئلۀ توجّه به معنویات و گرایش به مسائل روحی و باطنی که 
امروزه در میان ملل مختلف به وجود آمده است، ناشی از همین 

خوردگی و شکست مکتب مادّی در تحصیل آرامش روحی و سکون  سر
 !بس هولناک یشکستی بس سهمناک و یأس ؛باشد یخاطر و ضمیر بشر م

نسان فاضلۀ ا ملکات روحانی و  ت و  توجّه به حقیقت و ذا معنویّت و  یدۀ گرایش به   پد

و توجّه به حقیقت و ذات و ملکات روحانی و فاضلۀ  7معنویت
ی است ا انسان، بدون تقیّد به قیودی خاص و حدودی مشخّص، پدیده

لانی و بسی دردناک از توغّل در کثرات و ی طوا که پس از گذران تجربه
                                                        

7 . Spirituality 
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ی به دور از ا عوالم مادّه و هوسرانی، برای بشر حاصل شده است؛ پدیده
ای نفسانی و آلودگی خرافات و ه دخل و تصرّفات بشری و إعمال سلیقه

ی بر پایۀ نیاز ا عقاید پوچ و واهی راه یافته در ادیان گذشته الهی؛ پدیده
سان به سرچشمۀ امید و حیات، و نجات از وجدان و ضمیر آشفتۀ ان

اساس منطق و عقل و  ی برا منجلاب جهل و بدبختی و تشتّت؛ پدیده
اساس حرّیت و اختیار در  ی برا حدّ لایتناهی؛ پدیده و رزم حقیقت بی

ها و  ی بر پایۀ تجربۀ تلخ نیرنگا تصمیم و کیفیّت سرنوشت؛ پدیده
ی از مکاتب الهی و ادیان گذشته ها که دامن بسیار تزویرها و خودمحوری

ای بر پایۀ  و صاحبان و متولّیان آن را ملوّث و آلوده نموده است؛ پدیده
های ملکوتی ادیان راستین الهی با آنچه متصدّیان و  قیاس مبانی و ارزش

اساس  ی برا اند؛ پدیده داعیان آن مکاتب و ادیان تا به حال مطرح نموده
عاقله با جنود شیطان در هر لباس و در هر جنگ و ستیز قوای ملکوتی و 

اساس نور باطن و صفای ضمیر، که  ی برا موقعیّت؛ و بالأخره پدیده
 ی است الهی در نفوس بشریت به سوی کمال مطلق و بهاءِ أتمّ.ا ودیعه

گرایش به عالم معنا نه تنها در میان پیروان ادیان گذشته چون یهود 
ی غیر معتقدین به هیچ مرام و مکتبی و نصاریٰ و سایر ملل و نِحل، حتّ

آوری در میان مسلمین  رواج یافته است، بلکه این مسئله به طرز شگفت
التفات و توجّه تامّ ظهور پیوسته است. ه ب ـ چه از عامّه و چه از شیعه ـ

متصدّیان و زمامداران شرع صرفاً به رعایت ظاهری احکام و تکالیف و 
محور شریعت که همان عرفان الهی و  عدم عنایت به حقیقت و اصل و

ظهور تجلّی توحید در نفس سالک إلی الله، و بلکه ردّ و رفض و انکار 
این حقایق متعالیه توسّط بسیاری از علما و فقهای تاریخ، موجب ظهور 
و بروز نیاز واقعی و فطری مسلمین به سوی ادراک حقایق توحیدی و 
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 و وجدانی گردیده است. معارف ربوبی به نحو شهود و علم حضوری
توجّه به معنویّت و گرایش به حقایق ماوراءِ مادّه و عالم طبع گرچه 

ها و کمالات روحی و معنوی  سمت ارزش به عنوان حرکتی ممدوح به
باشد، و از این نقطه نظر حائز اهمیّت و دقّت است؛ ولی باید توجّه  می

ی مراتب مادّه و طور که انسان از حیثیّت وجودی دارا داشت که همان
باشد، سیر صعودی او و ارتقاء به عالم  صورت و معنا و تجرّد تام می

 باشد. معنا نیز به همین کیفیّت و سیر می
زی مرو استعمال ا معنا در  لم  ی حقیقت و عا معنا  تحریف 

امروزه به هر مرتبه از مراتب روحی و نفسی انسان، عالم معنا و باطن و 
های آینده خبر  افرادی که از حوادث و پدیده شود. مثلًا حقیقت گفته می

ـ از نظر مردم و عوام به اوصاف ملکوتی و  گرچه صحیح باشد دهند ـ می
آنان مافوق مراتب بشری و ممتاز   گردند، و رتبۀ کمالات تجرّدی متّصف می

شود. و یا افرادی که به انجام امور غیر عادی دست  از سایرین قرار داده می
ای عالی از  دیدگاه مردم عوام به قدرتی مافوق بشری و مرحلهزنند، در  می

که تمام این امور و افعال خارق عادت،  اند؛ درحالی عوالم وجود دست یافته
از دیدگاه اهل فن و توحید و صاحبان کمالات عالیه، پشیزی ارزش ندارد و 

ای  واسطۀ ریاضات و مراقبات ویژه ای بیش نیست. زیرا نفس به بازیچه
خود قرار دارد دست  7ها که در مرتبۀ مثال متّصل گونه فعلیّت تواند به این یم

شود؛ و  بیند و حوادثی برای او منکشف می یابد، مانند خوابی که فردی می
چه بسا وصول به این مطالب از طریق غیر صحیح و خلاف رضای الهی 

لهی صورت پذیرد. و چه بسیارند افرادی که به هیچ شریعت از شرایع ا
                                                        

، 0، ج معاد شناسی. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون مرتبۀ مثال متّصل، رجوع شود به 7
 .709ص 
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های  واسطۀ إعمال برخی ریاضات و مجاهدت باشند، ولی به معتقد نمی
واسطۀ تسخیر و  اند نفس خود را قدری قوّت بخشند، و به نفسانی توانسته

مادّه را در تصرّف و انقیاد خود درآورند. اطّلاع   سیطرۀ اجمالی بر عالم مثال،
غیر متعارف و بر برخی مغیبات و احضار اشیاء مخفیّه و حرکت به طور 

تصرّف در اذهان و نفوس مردم عوام و انجام امور غیر عادی، مسائلی است 
پرستان و  شود و هم از بت که هم از ملتزمین به شرایع الهی متمشّی می

 7گاوپرستان و سایر فِرَق ضالّه و رابطین با شیاطین و اجنّه و نفوس خبیثه.
منظور مکاتب مختلفۀ بنابراین باید بسیار دقّت نمود که مقصود و 

دنیا در دعوت به سمت معنویّت و باطن انسان و عالم ماوراءِ طبیعت، 
چه نوع مقصد و غایتی است، و چه هدفی را در پشت این مفهوم زیبا و 

کنند؟ آیا صرف دستیابی به چنین اموری فضیلتی  نشین دنبال می کلام دل
و جذّابیت آن شود؟ فضیلتی که اعتبار ارزش  برای انسان محسوب می

ماند، و با خروج روح از بدن  فقط تا هنگام مرگ برای انسان باقی می
 0شود. تمامی آنان به دست فناء و نابودی و بوتۀ نسیان سپرده می

زخی ی و بر س صور فقط در دایرۀ حوا ی  معنو ت  لذاّ مردم از  ی عموم   اکتفا

علّق واسطۀ ت نکتۀ قابل دقّت اینجاست که نفس بشر به نحو عموم، به
که لذّات و مشتهیات نفسانی  چنان  به عالم طبع و ابتعاد از عوالم معنا، هم

را در تحصیل مادّیات و امور دنیوی اعمّ از مأکولات و مشروبات و ألبسه 
داند و برای وصول به آن از  و مساکن و مراکب و ریاسات و سایر اینها می

ات معنوی را در طور وصول به لذّ کند، همین هیچ کوششی فروگذار نمی
کند. من  دایرۀ حواسّ صوری و برزخی و امور غیر عادی مشاهده می

                                                        
 .200، ص روح مجرّد. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون مسئله فوق رجوع شود به 7
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باب مثال اگر مشاهده کنند فردی ماری را با افسون به دست گیرد، همه 
شوند؛ ولیکن چنانچه فردی به مقدار ده دقیقه بخواهد  به دور او جمع می

نفر بیشتر به او حقیقتی از حقایق عالم وجود و توحید را بیان کند، چند 
 شوند. کنند و همه از دور او پراکنده می توجّه نمی

 متعارف، ای است از امور غیر ترین نمونه این مثال کمترین و کوچک
تا چه رسد به مسائل و حوادث بالاتر و چشمگیرتر از إخبار امور خفیّه 

الأرض، که تمامی این امور به حواسّ  و تصرّفات در امور مادّی و طیّ
نمایند؛ و بین اینها و عوالم عرفان و  زخی و مثالی انسان بازگشت میبر

 های نفسانی از زمین تا آسمان فاصله است. توحید و کشف حجاب
شود که این دسته از افراد در میان مردم از وجاهت  و لذا مشاهده می

های مختلف مردم،  و ارزش خاصّی برخوردارند و اطراف آنان را از توده
گانشان، بیشتر از اهل توحید و معرفت  کرد و چه تحصیل چه عامّی 
اند، و حضور صحبت آنان برای عوام از جذّابیت بیشتری  دربرگرفته

 برخوردار است.
زی مرو نۀ ا میا فرهنگ عا فت در  معر ن و  فا اصطلاح عر  تحریف 

متأسّفانه اصطلاح عرفان و معرفت در فرهنگ عامیانۀ امروز بر این 
شود، و گویا شناخت و وصول به کُنه عالم هستی  می دسته از افراد اطلاق

گردد؛ و اگر عارفی بخواهد اسمی و  فقط در این اشخاص منحصر می
جای بگذارد و توجّه اشخاص را به سوی حقیقت وجود  رسمی از خود به

 ای از این امور ندارد. ای جز بروز و ظهور پاره معطوف نماید، چاره
 رضوان سالک واصل، علّامۀ طهرانی ـمرحوم والد ما، عارف کامل و 

گونه از  ـ از جمله معدودترین عرفائی بود که ظهور و بروز این الله علیه
خوارق عادات در ایشان به ندرت دیده شده است، و تمام سعی و همّت 
او در طول حیات توجّه و توجیه شاگردان و عموم افراد به سمت 
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بود؛ ولیکن تجرّد و ولایت  معرفت حق و وصول به اسرار عالم توحید و
صدد تعریف و تمجید از  مع ذلک کلّه، هنوز اشخاصی که امروزه در

آیند، به دنبال بازگو کردن امور غیر  برمی مرد شخصیّت استثنائی این بزرگ
عادی او در زمان حیات هستند، و گویا بدون صدور این حوادث از 

 ماند! میایشان، مقام و منزلتی برای ایشان چندان باقی ن
و این فرهنگ غلط پیوسته از دیر زمان تا کنون در بین جوامع 
مختلف علمی و عرفی وجود داشته و دارد. بلی در بعضی موارد بنا به 

ای از این  مصالح و مقتضیاتی، خود عارف الهی صلاح را در ابراز پاره
کند؛ چنانچه معجزۀ انبیای الهی بر این محور و مقصد  امور مشاهده می

ستوار بوده است، امّا نه اینکه مقصد و غایت رسالت پیامبران و حجج ا
 الهی رسیدن به این نقطه و هدف بوده باشد.

فراد دارای ظهورات و خوارق عادات بیشتر فت در ا معر توحید و  ز  ن حظّ ا  کمتر بود

از اینجاست که میزان تکامل و فعلیّت مراتب وجودی عرفای الهی 
 وارق عادات بستگی خواهد داشت.به مقدار ظهور و صدور خ

 فرمودند: بارها می ـ قدّس الله سرّه مرحوم علّامۀ طهرانی ـ
هر فرد که ظهور این امور از او بیشتر باشد، حظّ و نصیب او از 
معرفت و ادراک عوالم توحید کمتر است؛ و هر کسی که سعۀ 
وجودی او بیشتر و میزان تحقّق مراتب اسماء و صفات الهی در 

تر باشد، بروزات و ظهور این امور از او کمتر  وجود او افزون
خواهد بود! زیرا مقصد اهل معرفت و توحید، عرفان حضرت حق 

 است، و این مهم با این امور حاصل نخواهد شد.
و لذا برای حرکت دادن مردم به سوی این هدف عالی، کمتر از این 

آنان به این مسائل خو  نمایند تا ذهن و نفس امور برای آنان آشکار می
 نگیرد و در دام حواسّ باطنی و صور برزخی گرفتار نگردند.
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ناتوان  و امّا آنان که از معرفت حق و ادراک توحید پروردگار عاجز و
عُلیا کوتاه و پای خود را   اند و دست خود را از وصول بدان ذروۀ مانده

گونه  جز ابراز این ای سمت خود چاره یابند، برای توجّه عوام به  لنگ می
امور از خود نخواهند داشت. و این است فرق بین مکتب عرفان و سایر 

 مکاتب، گرچه سمت و سوی آنان عوالم ماوراءِ مادّه و طبع بوده باشد.
خدای متعال با ودیعۀ صفات و غرائز ارزشمند و معنوی در فطرت 

ز منطق عقل انسان، راه او را به سوی حقیقت و متابعت از حق و پیروی ا
در هر حادثه و موقعیّتی گشوده است، و جستجوی معرفت و حسّ 
یافتن کمال و وصول به عالم قدس و سکونت و اطمینان را در جبلّت و 
سرشت او قرار داده است؛ و هیچ عاملی را یارای آن نیست که بتواند با 
وسوسه و وسائل مختلف او را از پیروی عقل و فطرت باز دارد و این 

یر معرفت و تکامل را بر او مسدود نماید و او را از فیوضات و الطاف مس
واسطۀ القاءِ شبهات، چند صباحی دچار  الهی محروم نماید. و اگر به

وسوسۀ نفس و انحراف در سیر گردیده باشد، روزی خواهد رسید که با 
نوای ملکوتی وجدان و فطرت از خواب غفلت بیدار شود و پرده از 

انگیزان بردارد، و راه به سوی حقیقت و عرفان الهی را با  چهرۀ وسوسه
 چشم باز و همّتی عالی و ثباتی متین بپیماید.

 برو به کار خود ای واعظ این چه فریاد اسـت 
 

  
 مــرا فتــاده دل از ره، تــو را چــه افتــاده اســت  

ــای   ــبش چــون ن ــا نرســاند مــرا ل ــه کــام ت  ب
 

  
 7نصیحت همه عالم به گـوش مـن بـاد اسـت      
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که  چنان  هم گری ـ عدم توجّه به تکالیف الهی و پیمودن سیر لا اُبالی
های نفسانی در این دنیای  ـ صرفاً برای توجیه شهوات و هوس ذکر شد

های صوفیّه و غیره دیده  که در برخی از فرقه شود؛ چنان دنی مطرح می
توجیه و ها بدون این  شود؛ چنانچه این مسئله حتّی در غیر این فرقه می

شود، و چه بسا افرادی از اهل علم و درایت که نه تنها  تأویل نیز دیده می
خود توجّهی به تکالیف و وظائف ننموده، بلکه با کیفیّت رفتار خود در 
میان عوام موجب انحراف آنان و ایجاد یأس و بدبینی نسبت به مسائل 

 شوند. های متعالی شریعت الهی می معنوی و ارزش
ن طر اکتفابطلا لهی یق  لیف ا ز حقیقت تکا ن ا فلا احکام و غا ن به ظواهر   کنندگا

در مقابل این افراد، اشخاصی که تمام همّت و هدف خود را در توجّه 
به ظاهر احکام و رعایت انجام تکالیف بدون توجّه به باطن آنها نموده، 

نیز نمایند  هرگونه حقیقت و واقعیّتی را ورای این تکلیف و وظیفه انکار می
برند. توجّه به ظاهر احکام بدون لحاظ  سخت در اشتباه و غفلت بسر می

حقیقت و واقعیّتی که جنبۀ علّی نسبت به آن دارد، مانند پرداختن به پوست 
و به دور انداختن مغز و میوه است. کسانی که معرفت الهی و عرفان به حق 

نمایند و  ر میرا که نتیجه و هدف غائی أعمال و تکالیف ظاهری است انکا
نمایند و مرتبۀ  صرفاً به جنبۀ إسقاط تکلیف و برائت ذمّۀ ظاهری بسنده می

های الهی را در بهشت خواستارند، باید بدانند که دچار  بسیار نازل از نعمت
اند و کیمیای سعادت و فلاح ابدی را  خسارت و ورشکستگی عظیمی شده

 اند. نموده مقدار معاوضه ارزش و بی ای بس بی مهره با خر
 خواهد، قصورش بین خدایا زاهد از تو حور می

 
 

  
 7گریزد از درت یا رب شعورش بین به جنّت می  

 
 

                                                        
 از اشعار منسوب به جناب صدرالدّین دزفولی. .7
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*  *  * 
 گدای کوی تو از هشـت خلـد مسـتغنی اسـت    

 
 

  
ــت       ــالم آزاد اس ــر دو ع ــو از ه ــد ت ــیر بن  7اس

 
 

*  *  * 
ــد   ــا کن ــان کج ــوری و غلم ــت و ح ــر بهش  فک

 
 

  
 کـــه نگـــارش برابـــر اســـتداده عاشـــقی  دل  

 
 

که عدم توجّه به تکالیف الهی موجب سخط و غضب و  چنان  هم
گردد، عدم توجّه  دورباش پروردگار و محرومیّت از فیوضات معنوی می

به حیثیّت معنوی و تکاملی احکام شریعت که همان عرفان حقیقی 
حضرت حق متعال است، موجب از دست رفتن استعدادات و سرمایۀ 

حاصلی سرمایۀ  انسان جهت نیل به مراتب فعلیّت و کمال و بیوجودی 
شود که فطرت و  عمر و نعمت حیات خواهد بود. و لذا مشاهده می

های صارفۀ  وجدان بشر با کنار زدن و زیر پا قرار دادن همۀ موانع و پدیده
چه رفاه دنیوی و تکامل تکنولوژی و ترقّی علوم  از توجّه به معنویّت ـ

جتماعی، و چه آلودگی ادیان به خرافات و وساوس نفسانی و مادّی و ا
گری، و چه ادیان الهی اعمّ  شیطانی در همۀ آنان از مکاتب الحاد و مادّی

گمشدۀ خود را در  ـ از یهودیّت و نصرانیّت و اسلام، و چه غیر الهی آنان
گیری  جستجوی عالم سکونت و اطمینان و تکامل نفس و عرفان الهی پی

ید، و با عقل فطری و ضمیر مرتبط با عالم معنی در راه معرفت نما می
 سپارد. شهودی و احساس قلبی و وجدانی عالم وجود گام می

در این راستا هر مسیر و راهی که بتواند در محدودۀ وجودی خود 
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راهی به سوی این هدف غائی باز نماید و نصیبی از آن سرچشمۀ 
از اتّصاف به حجّیت و دلالت  معرفت و ادراکْ تحصیل نماید، قطعاً

باشد؛ و هر تکلیفی  برخوردار، و انسان ملزم به متابعت و انقیاد از آن می
که در راستای این مقصود قرار گیرد از نظر شارعْ ممضا، و هر عملی که 

 موجب بُعد انسان از وصول به این غایت گردد ممنوع خواهد بود.
گردد.  مین ملاک باز میاساس براهین منطقی، به ه حجّیت عقل بر
ای الهی که موجب تشخیص حق از باطل و واقعیّت  عقل به عنوان ودیعه

از مجاز و اصل از اعتبارات، در فطرت و سرشت انسان قرار داده شده 
است، سیر حرکت انسان را به سوی عالم حقایق و معرفت و کمال 

با حیوانات  نماید. انسان بدون قوّۀ عاقله هیچ تفاوتی روشن و واضح می
ندارد و لازمۀ فصل حقیقی انسان، وجود مقولۀ عقل در ذات و سرشت 

 او است.
ل اعتبار  اسلام شریعت در تعقّ

ن بهره اعتدال بدو مسیر  ن حرکت در  قله محال بود ی عا قوا ز  ی ا  گیر

چه شخصی و چه اجتماعی  حرکت در مسیر اعتدال در همۀ ابعاد ـ
گیری از قوای عاقله، امری محال و غیر ممکن  بدون بهره ـ و چه الهی

ای که بدون توجّه به این موهبت الهی امور خود را نظام  است. جامعه
ای حیوانی و از انسانیّت به دور خواهد بود. در جمیع  بخشد، جامعه می

کتب آسمانی بالخصوص قرآن کریم با تأکید به این مسئلۀ حیاتی، توجّه 
نمایند؛ چنانچه  وی تعالی و متابعت از اوامر الهی جلب میامّت را به س

 فرماید: در اصل اثبات صانع می
         شریفه:  ۀو یا آی 7؛    

                                                        
  :7، تعلیقه 039، ص 0، ج الله شناسی. 00( آیه 07سوره أنبیاء ). 7



 24 عاقله یاز قوا یریگ اعتدال بدون بهره یرمحال بودن حرکت در مس

                 ۀو یا آی 7؛ :
              .0 

 فرماید: و نیز دربارۀ حجّیت قرآن و انتساب آن به پروردگار می
             

         ۀو نیز آی 4؛ :﴿        

         ﴾ۀو نیز آی 3؛ :﴿       

     ﴾.0 
                                                        

 «گشتند. اى جز خدا بودند، هرآینه آن دوتا فاسد مى اگر در آسمان و زمین آلهه» 
علّامه رضوان الله علیه،  های مرحوم . متن سخنرانی795( آیه 4سوره آل عمران ). 7

 :327ص 
آیاتى است و  ،ها و زمین و اختلاف و دگرگونى شب و روز در آفرینش آسمان»

 «ى است براى ما، براى افرادى که داراى خِرد هستند.یها نشانه
، تعلیقه: 073، ص روح مجرّد. 49( آیه 49؛ سوره زمر )00( آیه 47سوره لقمان ). 0
ها و زمین را  پیشه بپرسى: چه کسى آسمان این مردم شرک اگر تو از ،و اى پیامبر»

 « !گویند: البتّه و البتّه الله آفریده است آفریده است؟ می
 :99، ص 73، ج امام شناسی .99( آیه 71سوره إسراء ). 4
بگو اگر إنس و جن با هم مجتمع گردند تا مانند چنین قرآنى بیاورند نخواهند »

 .«عض دیگر در این امر شده باشنداگرچه بعضى کمک ب ،توانست
 :99، ص 73، ج امام شناسی .90( آیه 3سوره نساء ). 3
 .«یافتند هرآینه در آن اختلاف بسیارى را مى ،و اگر از نزد غیر خدا بود»
 :000، ص 0، ج معاد شناسی. 03( آیه 31سوره محمّد ). 0
 «؟! هایش گرفته است ها را قفل کنند، یا روى دل آیا تدبّر و تأمّل در قرآن نمى»
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 ای که با عبارت:  و نیز در آیات کثیره و یا:  7؛ 

       ،0  :و یا عبارت    

 ،4 کنندۀ  و امثال آن که عقل به عنوان شاخص حق و تعیین
 سیر حرکت و إتّجاه انسان به سمت رشد و تعالی مطرح شده است.

طور کلّی بدون عنایت عقل، اصل حرکت در مسیر اعتدال  و به
ممتنع، و حجّیت کلام انبیای الهی و پیامبران نیز مفهومی نخواهد داشت؛ 

پذیرد، و چنانچه  هان عقلی صورت میواسطۀ بر زیرا اثبات حجّیت به
این مسئله مخدوش گردد هیچ توجیهی برای ارسال رسل و إنزال کتب 

 نخواهد بود.
پیامبران الهی به عنوان عقل منفصل، با اتّصال به عالم غیب جهت 
رشد و شکوفایی و فعلیّت مراتب نهفتۀ در عقل انسان به سوی مردم 

به براهین منطقی زاییده از حقیقت  اند، و عقل با توسّل مبعوث گردیده
جوهری خود، متابعت و انقیاد از آنان را لازم، و مخالفت با آنان را حرام 

داند. و به هر میزان که انسان با استناد به این مسئله در راستای  می
اطاعت از این عقول منفصله قدم بردارد، بر مراتب فعلیّت و رشد 

                                                        
 «کنند؟ آیا تعقّل نمی». ترجمه: 29( آیه 42سوره یس ). 7
 :059، ص 0، ج الله شناسی. 9( آیه 49سوره زمر ). 0
 «؟!دانند که نمى دانند و کسانی که مى بگو آیا یکسان هستند کسانی»
 ؛ سوره30( آیه 49؛ سوره زمر )4( آیه 74؛ سوره رعد )07( آیه 45سوره روم ). 4

 :709، ص 7، ج معاد شناسی. 74( آیه 30جاثیه )
 ۀى از قدرت و توحید اوست براى مردمانى که در آیات سبحانیّیها در این امر نشانه»

 «او تفکّر بنمایند.



 26 از عقل منوّر یّتدر باب تبع یاتیو روا یاتاستشهاد به آ

که خود با الحاق و اتّحاد به عالم عقول افزاید؛ تا حدّی  عقلانی خود می
مستقیماً از نفس جوهری آن، مستنیر و مُلهَم خواهد شد. چنانچه در این 

السّلام نقل شده است  موضوع روایتی بسیار عجیب از امام صادق علیه
 فرماید: که می

منوّر ل  تبعیّت از عق ی در باب  آیات و روایات  استشهاد به 

َّت  َّلاَّ تیا َّالتح نَّلاَّی ست تت یلُّ نَّالله ََّّل م  ََّّتعالَّم  َّوَّإخلاص  ه  ِّ َّسِ  تاء  بص 
بِّه َّ نَّر  لانی ت هَّوَّبحرهانٍَّم  ل هَّوَّع  م   7.ع 

این مرحله همان اتّصال و اتّحاد عقل جزئی و ناپخته به عقل کلّی و 
 استنارۀ از عالم قدس و مشیّت است.

السّلام، امام هفتم شیعه، دربارۀ این موهبت  موسی بن جعفر علیهما
 فرمایند: آن در تکامل انسان چنین می و ودیعۀ الهی و میزان اهمّیت
َّتعالیَّ َّو َّتبارک  َّالله  قول ََّّإن  َّب العح ج  َّالحج  َّل لن اس  ل  ََّّ،أکم  َّالن بی ین  َّن صَ   و

حمَّعلییََّّ،ب الب یان َّ َّب الَّوَّد لَّ  بوبی ت ه  ة َّرح ََّّ،د ل        ﴿ :فقال 

    *        

              

             

                                                        
 :1، ص 4، ج ولایت فقیه در حکومت اسلام. 72، ص مصباح الشّریعة. 7
دادن در مسائل شرعیّه حلال  افتو”فرماید:  مام صادق علیه السّلام مىاحضرت »

ها، و  نیست کسى را که استفتاء نکند از حق تعالى با باطن پاک خود از لوث آلودگی
دادن از براى کسى  از نیست فتویخود از کدورتِ ارتکاب مناهى؛ و جا ۀبا نفس پاکیز

و در  ،که عبادت و طاعتش براى خدا خالص نباشد، و ظاهر و باطن او موافق نباشد
مسائل ضرورى و حالات لابُدّى، برهان و مُستَمسَکِ قائمى مثل آیه و حدیث  جمیع

 .«نداشته باشد



 حریم قدس 23

       ﴾7.0 
 فرماید: بعد حضرت در ادامه می

َّإلیَّماَّ هح ل  سح َّوَّرح هح َّأنبیاء  َّاللهح ث  ََّّب ع  باد هَّإلا  َّالله َّع  لواَّعن  مََّّ؛َّل ی عق  نحهح ف أحس 
ةًَّ ف  عر  َّم  م نحهح َّأحس  ةً َّالله ََّّ،است جاب  َّب أمر  م هح َّأعل مح قلًاَّو َّع  م نحهح وََّّ،َّأحس 

قلًاَّ مَّع  لحهح ة َّأکم  ر  نیاَّوَّاآخخ  ةًَّفیَّالدُّ ج  ر  مَّد  هح  4.َّأرف عح
                                                        

 .723و  724( آیه 0سوره بقره ). 7
 . ترجمه:74، ص 7، ج الکافی. 0
ى را که به سوى مردم فرستاده یها اى هشام! خداوند تبارک و تعالى با عقول، حجّت»

بخشیده و با ادلّه و براهین   نصرت ،و پیامبران را با بیان ؛است تکمیل نموده است
 ، و سپس فرموده است:آنها را بر ربوبیّت خود دلالت کرده است ،قاطع

و خدای شما خداوند یگانه است، خدایی جز خداوند رحمان و رحیم وجود ندارد ﴿
که بر اى  ها و زمین، و اختلاف شب و روز، و کشتی تحقیقاً در آفرینش آسمان* 

بخشد، و آن آب بارانى را که خداوند از  روى دریا جارى است و به مردم منفعت می
ش زنده ا آورد و بر اثر آن زمین را پس از مردگى و سردى و فسردگی آسمان فرود می

سازد، و در حرکت دادن  اى را منتشر می کند و در آن از هر نوع جنبنده و شاداب می
آینه آیات و  آسمان و زمین مسخّر فرموده است، هر ى که در بینیبادها و ابرها

 «﴾هاى توحید اوست براى مردمى که تفکّر کنند. نشانه
 :334، ص 0، ج نور ملکوت قرآن. 72، ص 7، ج الکافی. 4
مگر براى آنکه ایشان  خداوند پیامبران و رسل خود را به سوى بندگانش نفرستاد»

ط، حق و واقعیّت را از خدا بگیرند؛ و آراء و افکار مشوّشه و مختل ۀبدون واسط
هستند به سوى حق راه یابند، و به عقول  أُولوا العقول الکاملةانبیا و رسل که  ۀواسط هب

 خود اعتماد ننمایند تا گمراه شوند و اختلاف کنند. ۀمتباین ۀناقص ۀجزئیّ
ى است که بنابراین بهترین کسى که دعوت پیغمبران را پذیرفته و لبّیک گفته باشد کس

  عرفانش به خدا نیکوتر باشد، و داناترین مردم به احکام و شرایع خدا کسى است که



 21 قل اومعرفت و تکامل ع یزانانسان و قربش نسبت به پروردگار، با م یوجود یقتحق یوابستگ

م میزان مرتبۀ تکاملی و تقرّب به السّلا در این فقرات امام علیه
داند، و درجۀ او را در  پروردگار و عالم غیب را در حدّ تکامل عقل او می

پروردگار  عالم آخرت به میزان رشد عقلانی او قرار داده است، و شناخت
 شمرد. را در مدارج فعلیّت عقلانی می

می نسبت به پروردگار، با  قربش  ن و  نسا ی ا اووابستگی حقیقت وجود مل عقل  تکا فت و  معر ن   زا

صدد تخطئۀ عقل و نتایج  شود کسانی که در از اینجا روشن می
باشند چقدر در جهالت و ضلالت بسر  منطقی و فلسفی براهین او می

که بزرگان دین و لواداران شرایع الهی، حقیقت وجودی  برند؛ درحالی می
ر را در گرو شمرند، و قرب به پروردگا انسان را در تکامل عقلی او می

 دانند. واسطۀ ارتقاءِ مراحل عقلانی او می میزان معرفت او به
بزرگان از حکمای الهی و فلاسفۀ اسلامی جهت وصول به این 
درجه و مرتبۀ فعلیّت، خود را به هر مشقّت و صعوبتی درانداخته، و 
سبّ و سخنان ناروا و نسنجیدۀ نابخردان و جهّال را تحمّل کردند، تا 

عالیۀ الهی و عوالم ناشناختۀ معرفت را برای پویندگان مسیر علوم مت
 هدایت و عالم قرب میسّر نمایند.

شناخت حقیقت عالم وجود و اسرار نهفته در آن و کشف مراتب 
اسماء و صفات حضرت حق و کیفیّت ربط ذات پروردگار با عوالم امکان، 

هر وجودی و در نتیجه نحوۀ ارتباط انسان با مبدأ هستی و شناخت جو
اللّهی و کیفیّت  خلیفة انسان و سنخیّت او با مبدأ خلقت و دریافت حقیقت

رجوع انسان به ذات پروردگار و کشف اسرار عالم وجود و ارتقاءِ انسان 
در مراتب مختلف سیر و سلوک إلی الله و وصول به حقیقت ذات 

                                                        
 تر باشد آن کس است که در دنیا و  و کسى که عقلش کامل ،عقلش بهتر باشد

 «تر باشد. تر و مقامش بالاتر و عالی آخرت منزلتش رفیع
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تبۀ الوجود و فناءِ در حقیقت و هویّت حضرت حق و اندکاک در مر واجب
احدیّت و سپس بقاءِ بالله در سیر عوالم اسماء و صفات که بالاترین و 

ترین مرتبۀ تکامل وجودی انسان است، در گرو ادراک عرفان نظری و  راقی
 قضایای فلسفی و مبانی حِکمی فلسفه و عرفان اسلامی قرار دارد.

دانشمندان نامی شیعه و مفاخر عالم اسلام، امثال بوعلی و فارابی و 
الدّین  شهاب الدّین عربی و صدرالدّین قونوی و صدرای شیرازی و محیی ملا

فارض  الدّین بلخی و حافظ شیرازی و ابن سهروردی و مولانا جلال
مصری و سایر بزرگان از عرفا و فلاسفۀ اسلام، بالأخص متأخّرین آنان 

هادی سبزواری و  مانند مرحوم آخوند ملا حسینقلی همدانی و حاج ملا
د علی قاضی و علّامۀ طباطبائی و علّامۀ طهرانی و غیرهم، تماماً برای سیّ

ها  رسیدن به این هدف عالی، عمر خود را سپری نمودند و با صرف سال
های جهل و توهّم را یکی پس از  تلاش علمی و سلوک عملی، پرده

 اند. دیگری کنار زده، به قلل رفیعۀ معرفت و شهود راه یافته
اسلامیاشکالات وارد ب ن  فا فلسفه و عر ن  لفا مخا تفکیک و  مکتب   ر 

 مکتبی که عقل و فلسفه را مطرود بداند خود را از یکی از ارزشمندترین
موهبت الهی و پدیدۀ عالم هستی محروم نموده و موجب گمراهی و 

 ضلالت خود را فراهم نموده است.
 امروزه مکتبی به نام تفکیک به بازار آمده و با طرح نقصان و عدم
کفایت قوّۀ عاقلۀ بشری در تمییز حق از باطل و قصور از وصول به مرتبۀ 
معرفت و شناخت عالم وجود، حجّیت و کارآیی این اعجوبۀ عالم 

اند و این اصل مسلّم در نظام آفرینش انسان را به  خلقت را انکار نموده
 اند. بوتۀ فراموشی سپرده، آن را از حیّز انتفاع خارج نموده

ین روش انحرافی نه تنها هیچ بویی از مبانی فلسفی و مدّعیان ا
بلکه حتّی نسبت به سایر معارف اسلام و  ،اند قیاسات برهانی عقلی نبرده



 43 یو مخالفان فلسفه و عرفان اسلام یکاشکالات وارد بر مکتب تفک

کلّی  هنگ و از مرحله بلکمیتشان  ،ق شرع مبینیشناخت صحیح از حقا
 باشند. پرت می

رود و با  کار می در این مکتب، عقل صرفاً برای امور جزئی به
اش دیگر وظیفۀ او  ابتدایی و سطحی مبدأ أعلی و پیامبر گرامیشناخت 

به پایان رسیده و به تاریخ خواهد پیوست، و دیگر اثری از درجات 
 معنوی بشر و سلوک علمی و اعتقادی او باقی نخواهد ماند.

گری، معیار و ملاک حجّیت و التزام  در این روش همچون اشعری
گونه فهم و ادراک و شعور  بدون هیچصرفاً بر پایۀ تعبّد است و بس، 

 نسبت به قضایا و مفاهیم راقیۀ معرفت و عالم وحی و تشریع.
در این مکتب، میزان شناخت انسان از معارف الهی و ذات اقدس 
حق فقط محدود به ادراک تکلیف عامیانه و انجام اعمال ظاهری آن 

ین ربط و است و بس، و از توجّه انسان به حقیقت و باطن عبادت که ع
تعلّق انسان به ذات پروردگار است خبری نیست؛ همان حقیقتی که 
واقعیّت عبودیّت و خضوع بنده را در مقام اطاعت و انقیاد از مولا و 

دهد، و بدون ادراک صحیح و معرفت واقعی به  الارباب تشکیل می ربّ
مولای خویش، انجام اعمال و قیام به تکالیف همچو پوست و قشری را 

 ماند که فاقد مغز و حقیقت عمل است: می
﴿                    ﴾7؛ ﴿      

                      ﴾.0 
                                                        

 :045، ص 72، ج امام شناسی. 75( آیه 40سوره فاطر ). 7
 «برد. رود، و عمل صالح آن کَلِم طیّب را بالا مى کَلِم طیّب به سوى خدا بالا مى»
  ترجمه: .41( آیه 00سوره حج ). 0
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ت  ز حضر اطاعت ا فت در کیفیّت عبودیّت و  معر تب  مرا ثیر   حقتأ

نگرش او و   آیا معرفتی که در انجام عبادت یک فرد عادی و نحوۀ
برداشت او و شناخت او از عبادت است، در مقام اطاعت، با کیفیّت 
شناخت و برداشت و مواجهۀ یک پیامبر الهی و یا امام معصوم 

السّلام در هنگام عبادت یکی است؟! آیا نمازی که صرفاً با رعایت  علیه
و تصحیح قرائت و توجّه به مخارج حروف به قصد  احکام ظاهریّه

آن، تیر  ءِ امتثال امر و اسقاط تکلیف انجام شود، با نمازی که در هنگام ادا
یکی  7از پای مولای متّقیان بیرون کشیدند و او هیچ احساسی ننمود،

 است؟!
اساس شناخت عامیانه و عوامانه نسبت به ذات  آیا عبادتی که بر

 فرماید: پذیرد، با عبادتی که می و صفات او تحقّق میاحدیّت و اسماء 
بًّاَّل ََّّل َّ» هحََّّأعبحدَّْر  گاه خدایی را که به چشم دل و ضمیر آگاه و قلب  هیچ ؛أر 

                                                        
 «ها به خدا نخواهد رسید، بلکه این تقوای شماست  هرگز گوشت و خون قربانی

 «رسد. که به خداوند می
 :491، ص 7، ج المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء. 7
هُ وقَع فی رِجلِهِ نَصلت فلم یُمکِن مِن  ولانا أمیِرالمُؤمِنیَن عَلَیهِ سَبُ إلی مَ یُن» لامُ أن  الس 

لامُ:  إخراجِه؛ فَقالَ  فاطمَِة عَلَیها لات ه َّ”السَّ َّص  َّفیَّحال  جوهح ىََّّ،أخر  ر  َّب ماَّیَ  َّلاَّیُح سُّ هح إن  ف 
. یه  ل  لامُ فی صَلاتِهِ. خرِجَ و وُوَ عَلَیهِ  ُ فَ  “ع    «الس 
 :4، تعلیقه 707، ص 7، ج الملکوت  انوار

 روزى در پایش تیرى فرو رفت :د کهنده السّلام نسبت مى میرالمؤمنین علیهامطلبى را به »
علیها  پس حضرت فاطمه سلام الله ،و قدرت بر بیرون آوردنش را نداشتند

زیرا على در حال نماز احساسى  ،در حال نماز تیر را از پاى او درآورید”فرمود:
پس تیر را در حال نماز بیرون  !“نسبت به بدن و جریانات اطراف خود ندارد

 «آوردند.



 41 و اطاعت از حضرت حق یّتعبود یفیّتمراتب معرفت در ک یرتأث

یکی است، و در نزد خداوند  0و7«خود مشاهده ننمودم، عبادت نکردم!
 شود؟! به یک مقدار منزلت و ارج و بها داده می

میزان قرب هر فرد به خداوند به »فرمود: آیا کلام رسول خدا که 
اشاره به همین عقول  4«مقدار میزان فهم و معرفت او است از خداوند.

                                                        
 تفسیر؛ 02، ص 77، ج الوافی؛ 447، ص 7صدرا، ج  ، ملّاشرح اصول کافی .7

 .000، ص 9، ج المیزان
در  تعالی علیه ـ الله والد معظم ـ رضوان الله این حدیث شریف را مرحوم علّامه آیة. 0

با عبارت:  79تا  72، ذیل مبحث 700و  707، ص 0، ج الله شناسیکتاب شریف 
هحََّّل» َّأر  نَّل  َّم  َّبال ذىَّأعبحدح  اند که: اند، و در تعلیقه مرقوم فرموده آورده «أکح
؛ و  سوّم  ، باب701  ، ص ـ بیروت  الاندلس  مکتبۀ  ، منشوراتالبلاغة  نهج  مستدرک»

  ترجمۀ  در ضمن ،0  ص  ، در تعلیقۀوجود خدا  اثبات  در کتاب  کارنگ عبدالعلیّ
  ، متخصّص عبدالمجید سرحان  دکتر دمرداش  بقلم ؟دارد  آفریدگاری  آیا جهان:  مقالۀ
 . است  استناد و استشهاد جسته  تربیتی، از آن  علوم

 بدین عبارت 01طبع انتشارات محمودی، ص  ،راز شرح گلشن مفاتیح الإعجازدر 
 ذکر نموده است:

َّأ فَرَأیَ  رَبَّکَ؟!السّلام سؤال کرد که:  ذِعلَب یمانی از حضرت علی مرتضی علیه”
َّماَّلاَّأرىیَّجواب فرمود که:  َّأعبحدَّفرماید که:  باز می ؟!َّأَّف أعبحدح ه؛َّل  ب دتح فتحهَّف ع  ر  َّفع  رأیتحهح

! هح َّأر  َّل  ا بًّ ﴿ ر                         ﴾. 
 (“« الکهف 79  آخر از سورۀ  )آیۀ

 :393، ص 75، ج مجمع البیان فی تفسیر القرآن. 4
﴿قال ابوقتاصة: س ل  النبیَّ صلَ  الله علیه و آله و سل م عن قوله تعالی »   

 ﴾  :َّعقلًا.”ما عنیٰ به؟ فقال کمَّ”ثم قال: “ یقول:َّأیُّکمَّأحسنح أتَُّکمَّعقلًاَّوَّأشدُّ
عًا. َّعنهَّنظرًا،َّوَّإنَّکانَّأقل کمَّتطوُّ   “«لِلهَّخوفًاَّوَّأحسنحکمَّفیماَّامرَّاللهَّبهَّوَّنهیی
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 ناقصه و فهم قاصر و معرفت عوامانۀ اشخاص عادی است؟!
مکتب ی در  ابتدای اعتقادات دینی بسیط و  ن اکتفا به  ل و برها لف عق مخا ی  فلسفی ها ی   ها

ۀ عقول از مبادی منفصله و عالم جای استنار در مکتب تفکیک به
انوار، به تعطیل و إبطال و اضمحلال و خمول آن توصیه و تبلیغ 

شود، و به همان اعتقاد بسیط و ابتدایی به صانع اوّل و مبادی عالم  می
گردد، و راه عروج به مدارج کمال و قلل  خلق و ارسال رسل اکتفا می

شود. آیا معرفتی که با  می کلّی مسدود رفیعۀ معرفت و مراتب فعلیّت به
ورود یک شبهه و اعتراض و یک اشکال، اصل و کیانش به باد فنا برود 

 ارزشی برای انسان در مقام اطاعت و انقیاد دارد؟!
تعطیل عقل و براهین فلسفی بر حقایق عالم وجود، در مکتب 
تفکیک، عملًا حکم به لغویّت و عبثیّت این پدیدۀ شگرف الهی در 

تواند نفس ناقص و روح  ای که می باشد؛ پدیده م تکوین میناموس عال
سرگشتۀ آدمی را از حضیض ذلّت جهالت و توهّم و تخیّل، به أعلی 
مراتب یقین و شناخت و ادراک وسیع از اسرار عالم تکوین و نظام 

 آفرینش و مبادی آن برساند.
ی سیر مل ی و ح اسلامی حکمت تکا اسلام فلسفۀ  مل  تکا نشئت و  لیهکیفیّت  متعا  کمت 

تعطیل فلسفه و حکمت متعالیه به بهانۀ واهیِ نشئت او از مدرسۀ 
توانست دامن مطهّر و معصوم  یونان باستان، لکّۀ ننگی است که می

                                                        
  :ابوقتاده گفت: از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم پرسیدم: »ترجمه

چه  ﴾یک از شما عملش نیکوتر و بهتر است؟ کدام﴿مقصود خداوند در آیه شریفۀ 
 کسانی هستند؟

سپس “ یک از شما عقلش بیشتر است. فرماید: کدام خداوند می”حضرت پاسخ داد: 
تر و خوفش از  است که عقلش کامل بهترین شما از حیث عمل کسی”فرمود: 

خداوند شدیدتر باشد، و در آنچه که خداوند به آن امر نموده و از آن نهی فرموده، 
 “«دقّت نظر بیشتری داشته باشد؛ اگر چه اعمال مستحبّی کمتری انجام دهد.



 44 یرازیش یملّا صدرا قدر یعال یهو فق یمبا ظهور حک یحکمت اسلام انگیز یرتشتاب ح

شریعت اسلام را به آلودگی خود بیالاید؛ ولیکن ظهور فلاسفه و 
مقام در مکتب اسلام، و اثبات حجّیت و دلالت شرع مطهّر  حکمای عالی

ی الهی با براهین فلسفی و دلایل کلامی، و کشف سِتار از رمز و و وح
و  7راز عالم وجود، و اثبات مبدأ أعلیٰ به بهترین برهان و صرافت وجود

توحید حضرت حق، دیگر جایی را برای شبهۀ خنّاسان و وسوسۀ 
خردان باقی نگذارد، تا جایی که همان مکتب فلسفی یونان و مهد  بی

البنیان حکمت  ه باید دست نیاز به پیشگاه رفیعفلسفۀ غرب، امروز
متعالیۀ اسلامی دراز کند و از برکات و انوار درخشان آن کسب فیض و 

 استناره نماید.
فلسفۀ یونان با ورود به حوزۀ معرفتی اسلام و آشنایی با مبانی وحی و 

، به السّلام کلمات صادره از لواداران مکتب تشیّع ائمّۀ معصومین علیهم
وّلی جوهری و تبدّلی ماهوی و تغییری بنیادین و اساسی گرایید، تح
که امروزه در حوزۀ تدریس و مطالعۀ فلسفه و حکمت، دیگر  طوری به

 جایی برای طرح و بحث و مناقشه ندارد.
فقیه عالی شتاب حیرت ی با ظهور حکیم و  اسلام نگیز حکمت  ملّا ا زی قدر  ی شیرا  صدرا

 قدر، فخر عالم تشیّع، صدرالمتألّهین ه عالیبا ظهور حکیم بزرگوار و فقی
چون مسئلۀ  شیرازی و طرح مباحثی شگرف و دقیق در فلسفۀ اسلامی ـ

اصالت وجود و اعتباریّت ماهیّات، و وحدت وجود و صرافت آن، و برهان 
حرکت   ـصدّیقین بر اثبات توحید صانع، و مسئلۀ تشخّص ذاتی وجود

انگیز به خود گرفت، و تمامی  رتمتعالی حکمت اسلامی شتابی بس حی
گذاری گردید؛ و  قضایا و مسائل فلسفی بر پایۀ این امور اصلی مذکوره پایه

مرد عالم  اکنون پس از گذشت بیش از چهارصد سال از حیات این بزرگ
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سوار عرصۀ تحقیق، هنوز هیچ مکتبی را یارای مقابله و معارضه  اسلام و تک
مامی مکاتب علمی و فلسفی و معرفتی دنیا با اصول و مبانی او نیست، و ت

باید سر تسلیم به پیشگاه این عتبۀ مقدّسه فرود آورند و از خرمن علوم الهی 
 چینی بپردازند. و وحیانی آن به خوشه

مقام و مفسّری  صدرالمتألّهین شیرازی از آنجا که خود فقیهی عالی
بیت  کتب اهلالشّأن و محدّثی خبیر به روایات و متون وحیانی م عظیم
تر از این، مردی وارسته و مهذّب به تهذیب  السّلام بود، و مهم علیهم

نفسانی و ادب سلوکی و مراقبه و مکاشفات روحانی و حالات روحی و 
بیت  معنوی بود، و در رأس تمامی اینها مردی متولّی به ولایت اهل

عصمت و طهارت به أشدّ وجود و در نهایت خلوص و صدق و تسلیم 
السّلام و توسّل  د، توانست با عنایات ذوات مقدّسۀ معصومین علیهمبو

بی  دائمی و مستمر به ساحت قدس ائمّۀ اطهار، و سکونت در جوار بی
مطهّره حضرت فاطمۀ معصومه سلام الله علیها، و استمداد از روح 
مقدّسۀ آن بانوی دو عالم و دست نیاز به سوی عنایات و برکات متراوشه 

کوتی آن حضرت، فلسفۀ اسلامی را با جمیع موازین وحی و از نفس مل
کلمات وارده از اولیای امر منطبق نماید، و مبانی فلسفی را بر آخرین قلّه 
از قلل رفیعۀ معرفت و اعتلاء بنشاند، و ثمرۀ این توسّلات و تولّی به این 
آستان مقدّس را نتایج ربّانی و ملکوتی فکر رشیق و واردات الهی در 

 ب منوّر خویش و ضمیر روشن و منفتح خود بداند.قل
ملّا ن  نمود ارشاد خاصّش به عنایت پروردگار یاد  ن و  ی هدایت شد نگ زی از چگو ی شیرا  صدرا

صدرای شیرازی در این مورد با قلبی مطمئن و ضمیری آسوده  ملّا
و منوّر به انوار الهی و یقینی متعالی از این نعمت عظمیٰ و فلاح ابدی و 

 نماید: و ارشاد خاصّ پروردگار چنین یاد می هدایت



 46 پروردگار یتشدن و ارشاد خاصّش به عنا یتهدا یاز چگونگ یرازیش ینمودن ملّا صدرا یاد

ة و الأئم   لُ أو   ،دی و مولای و معتمدیلًا کما قال سی  أو   فکنُ  
ا آخذً  ،ارة و الن  الجن   قسیمُ  ،الأولیاءِ  هداءِ ة الش  و أبوالأئم   الأوصیاءِ 

 قلیلَ  ،عن مورص الخلافةِ  7مخلا   ،مداراة مع الأشرارالقیة و بالت  
ن کان مَ  کل   مولیٰ  ،ولیعلَ الأُ  الآخرةَ  ارً مؤث   ،الدنیا قَ طل  مُ  ،الأنصار
: هه و رم  ه و مساهمه فی طم  و أخوه و ابن عم   ،الله مولیٰ  له رسولُ 

َّت َّط َّ» ََّّئیَّبین َّأرت ََّّقتح َّ،عمیاءَّةٍَّی َّخَّْط ََّّعلییََّّأوَّأصب  ََّّ،اءبیدَّجذ ََّّأنَّأصول 
َّ َّوَّی ََّّمَّفیهاَّالکبیرحَّر َّی  َّکد َّوَّی ََّّفیهاَّالصغیرحََّّشیبح َّلقییَّیَّی َّحت ََّّفیهاَّمؤمنٌََّّحح
ََّّ،هرب َّ َّ،تهاَّوجهَّالاهتداءَّبسن َّالاقتداءَّبسیرتهَّعاطتًََّّاَّعنان َّثانیًََّّفصَتح

َّ ََّّهاتیََّّعلییََّّالصب ََّّأن ََّّفرأیتح ََّّ،أحجیی َّفص  َّب  ىَّوَّفیَّذًَّوَّفیَّالعینَّق ََّّتح
َّ  0«.یجًَّاللقَّش 
عن  و آیسُ   ،اس و مخالطتهمعنانّ عن الابتغال بالن   ف مسکُ  
 أبناءِ  و معاندةَ  ورانِ الد   معاصاةَ  علَ   لُ  و سهَّ  ،همهم و مؤانستِ مرافقتِ 
عندی  عن إنکاروم و إقراروم و تساویٰ  صُ  لَ و خَ  ،مانِ الز  

 بِ مسب   ا نحوَ ا غریزی  هً توج   هُ  فتوج   ،وموم و إضرارُ إعزازُ 
 فلما   ،عابِ الص   مورِ الأُ  لِ سه  مُ  ا إلیٰ یً ل  بِ ا جِ عً تض   عُ  و تضَّ  الأسبابِ 
 و الاعتزالِ  مولِ و الخُ  نزواءِ و الا ن الاستتارِ وذا الحال مِ  علَٰ  بقیُ  
نفسی لطول المجاودات ابتعالًا  ابتعل    ،اا بعیدً ا و أمدً ا مدیدً زمانً 
علیها  ففاض    ،اا قوی  لتهابً ا یاضاتِ قلبی لکثرة الر   لتهبَ اا و نوری  
 ها الأضواءُ قت  و لحِ    بها خبایا الجبروتِ لَّ الملکوت و حَ  أنوارُ 

 لم أکن   أسرار   علَٰ  عُ  لَ فاط   ،ةُ الإلّی   ها الألطافُ کت  و تدارَ  ةُ الأحدی  
وذا  لم تکن منکشفةً  لی رموزت  ف   و انکشَ  ، ألآنعلیها إلَی  عُ لِ أط  

                                                        
ئًا . خ ل:7  .محلَّ
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عاینته  ،بالبروان من قبلُ  متهُ ما علِ  بل کل   ،ن البروانمِ  الانکشافِ 
بانیة و من الأسرار الإلّیة و الحقائق الرَّ  و العیانِ  هوصِ بالش   مع زوائدَ 

 من أنوارِ  ح العقلُ تروَ اس  فَ  ،مدانیةِ و الخبایا الص   ووتیةِ الوصائع اللا  
 7. ...اإلیه نجی   صَ لُ بها منه و خَ  بَ رُ و قَ  ،او عشی   بکرةً  الحق  

هایی  ها و ناروایی ای از ستم مرحوم صدرالمتألّهین پس از بیان شمّه
خردان و جهّال نسبت به ساحت مقدّس علم و معرفت  که بسیاری از بی

اند، و هم او نیز از  و حکمت اسلامی و حکمای عظیم الشّأن روا داشته
مردم عوام و نصیب نبوده است، به کیفیّت سلوک خود با  این رهگذر بی

های عرفانی و  عالمان نادان، و دستاورد ریاضات و توسّلات و مراقبه
 گوید: پردازد و می فلسفی می استفاده از مبانی رشیق

من در این مورد به سیّد و مولا و معتمد خویش تأسّی نمودم، آن »
کسی که اوّل از ائمّه و اوصیای پیامبر اکرم، و پدر امامان و شاهدان 

 کنندۀ باشد، کسی که قسمت بر اعمال و رفتار خلق و اولیای الهی می
و مدارای با اشرار بهشت و دوزخ است، و در میان مردم با تقیّه 

واسطۀ اندکی  گذرانید، و خلافت را به خویان روزگار می و زشت
یاران و پیروانش رها نمود، دنیا را به اهل دنیا سپرد و آن را برای 
همیشه طلاق داد، و عالم آخرت را بر زندگانی دنیا ترجیح داد؛ 
او مولا و صاحب اختیار و ارادۀ هر کسی است که رسول خدا 

صاحب اختیار او است، او برادر و پسر عموی رسول  مولا و
خدا و شریک او در همۀ مواهب الهیّه و فیوضات ربّانیّه بوده 

 است:
مردّد ماندم که با این قوم نادان و عالمان ظاهربین و اهل دنیا و ”
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شهوات و اوهام، با دست شکسته به نبرد برخیزم یا اینکه بر این 
جهالت صبر نمایم؛ روزگاری که مردِ  روزگار سیاه و کدر عصبیّت و

آورد، و کودک خردسال را به پیری  آزموده را به زانو در تجربه و کار با
و زوال رساند، و مؤمن را به تعب و مشقّت اندازد تا خدای خویش 
را ملاقات نماید. پس من زمام امر خود را به سوی او گردانیدم و او 

سنّت و روش او را برگزیدم، و  را مقتدا و اُسوۀ خویش قرار دادم و
دیدم که صبر بر این مصیبت و سختی أولیٰ است؛ پس صبر نمودم 

 “که خار در چشم داشتم و استخوان در گلویم گیر کرده بود. درحالی
لذا ارتباط خود را با مردم نادان قطع نمودم و معاشرت با آنان را بر 

وس گردیدم، و خویش حرام نمودم و از مرافقت و انس با آنان مأی
گرفتاری روزگار و دشمنی ابناء زمان را بر خود هموار نمودم، و از 
جنگ و ستیز با آنان آسوده گشتم، دیگر نفع و ضرر آنان برایم 

 یکسان گردید.
در این هنگام تمام توجّه خود را از سویدای دل به سمت سبب 

ضمیر واقعی و مبدأ هستی قرار دادم و با کمال تضرّع و التجاء از 
کننده  قلب و برانگیخته از فطرت و سرشت خویش به سوی آسان

کنندۀ مشکلات روی آوردم، و پس از گذشت مدّت  و هموار
که خود را از دیدگان اغیار و جهّال  زمانی بر این منوال، درحالی

مخفی نموده بودم، در گوشۀ عزلت و خلوت و انزوا به خود و 
درون نفسم انوار عالم غیب  ناگهان از  تزکیۀ نفس مشغول گشتم؛

طلوع نمود و آتش سینای اشتیاق و وصل از سینۀ سودازدۀ محبّت 
و انس به حق زبانه کشید، استمرار مراقبات و ریاضات شرعیّه در 
این مدّت طولانی بالأخره اثر خود را بخشید و کارِ دل را یکسره 

را در  نمود، قلبم در التهاب عشق به حق، به تلاطم درآمد و طاقتم
 صبر بر فراق بسر آورد.
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در این هنگام عنایت حضرت حق دستگیر ما گردید و انوار 
ملکوت بر قلبم فرود آمد، و اسرار عالم جبروت بر سینۀ واله و 
شیدای من منکشف گردید، و انوار قاهرۀ از ناحیۀ مقام احدیّتْ مرا 
در خود گرفت، و الطاف خفیّۀ پروردگار مرا مشمول عنایت و 

امت خویش گردانید. پس بر اسراری از حقایق عالم وجود کر
مطّلع شدم که تا کنون از آن خبر نداشتم، و از رموز و مسائل نهفتۀ 
حقیقت وجود و ذات پروردگار مطالبی برایم هویدا گشت که 
حتّی با أدلّه و براهین فلسفی به آن نرسیده بودم؛ بلکه آنچه را که 

برهان یافته بودم، اینک با اضافات و  از حقایق و اسرار با أدلّه و
لطائفی ناگفتنی از اسرار خفیّۀ الهیّه به نحو شهود و وجدان و علم 

طور عینی و حقیقت خارجی دریافتم، و حقایق ربّانیه  حضوری، به
های  های از عالم لاهوت و ناشناخته و واقعیّات نظام خلقت و ناگفته

 نکشف گردید.آثار و اسماء و صفات ذات صمدی برایم م
پس عقلم از انوار حق به مرتبۀ فعلیّت و تکامل خود رسید، و آن 
سکونت خاطر و اطمینان واقعی و انبساط نفس، جای آن 
تشویش و اضطراب و تردید را گرفت، و انوار حق در صبح و 

کشانید،  گردید و مرا به سوی مقام احدیّت می شام بر من نازل می
داد و از  حضرت حق سوق میو به جوار و قرب حریم انس 

ظلمات جهل و نفاق و کثرات رهانیده، در حرم امن و امان خود 
 «مستقر نمود.

بنابراین مکتبی که انسان را از حقّ شناخت محروم کند عملًا و 
 حقیقتاً از حیّز انسانیّت محروم ساخته است.

توحید ت  آیات و روایا معانی و حقایق  ک  ادرا تنها طریق  ل و تفکّر  فتیتعقّ معر  ی و 

مضافاً باید از اینها پرسید: شما که هر نوع تعقّل و تفکّر را خارج از 
شمرید، مگر مفاهیم و متون دینی همه  حوزۀ متون دینی لغو و عبث می
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به یک منوال و یک مرتبه از هویّت جوهری قرار دارند؟! مطالب مربوط 
علّق به مجرّدات به عالم صور و مادّه در متون دینی، با قضایا و مسائل مت

و ماورای مادّه یکی است؟! مسائل و تکالیف اعمال ظاهری از قبیل 
طهارت و نجاست و معاملات و احکام ارث و قصاص و...، با حقایق 

بیت عصمت در معارف مبدأ و معاد یکی است؟! روایات و  وارده از اهل
 ج البلاغهنهالسّلام در  متون مأثوره از مولای متّقیان امیرالمؤمنین علیه

دربارۀ اوصاف و نعوت حضرت حق و کیفیّت ربط و تعلّق اشیاء در 
عالم هستی، و نیز احادیث وارده از اولاد کرامش ائمّۀ هدیٰ صلوات الله 
و سلامه علیهم أجمعین در این مورد، با کدام معرفت و درجۀ از 

باشد؟ آیا با همین مرتبه از شناخت  شناخت قابل ادراک و فهم می
 توان به آنها دست یافت؟! انه میعامی

در قرآن کریم، آیات توحید ذات پروردگار و صفات او را با کدام 
توان دریافت؟ به جز ادراک این حقایق از طریق  معیار و مرتبۀ علمی می

براهین و مفاهیم فلسفی، با کدام معرفت دینی اعمّ از فقهی و تاریخی و 
وان به آنها رسید؟ آیا فقهائی ت تفسیری به شکل محدود و ناقص خود می

توانند معنای آیه:  که هیچ اطّلاعی از مفاهیم و دروس فلسفی ندارند، می
﴿        ﴾7  و یا﴿         ﴾0  و یا

                                                        
 :0، تعلیقه 070، ص مهر تابان. 3( آیه 01. سوره حدید )7
 «جا که بوده باشید. و او با شماست هر»
 :410، ص روح مجرّد. 4( آیه 01. سوره حدید )0
و ظاهر و باطن )ابتداى هر چیز و انتهاى هر چیز، و آشکارا در هر اوست اوّل و آخِر »

 .«چیز و پنهان و باطن هر چیز(
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 ﴿آیه:              ﴾7  :و یا آیۀ شریفه﴿ 

         ﴾0 را توجیه کنند؟ 
توان پاسخ گفت؟! آیا  را با روایات فقهی می 4کمّونه آیا شبهۀ ابن

اشکال به وحدت صانع را جز با برهان صدّیقین صدرالمتألّهین شیرازی 
بر مسئلۀ اصالت و وحدت وجود است، ـ که مبتنی  رضوان الله علیه ـ

 3توان جواب داد؟! می
مکتب تفکیک در خوابی عمیق و غفلتی غریب، به دور از ادراک 

داند که  زند و نمی توهّمات و تخیّلات دست و پا می  حقایق، در محدودۀ
 برد! ره به کجا می

نتایج عقلانی ی و  منطق ی  قضایا  حجّیت ذاتی 

اکنون به عنوان فلسفۀ  فلسفه که هم بر فرض که ما قبول کنیم این
های دینی ما رایج و دایر است، همان فلسفۀ یونان باستان  اسلام در حوزه
گونه تغییر و تحوّلی؛ مگر پذیرش قضایای منطقی و نتایج  است بدون هیچ

مسائل  عقلانی احتیاج به دستور و اجازه از ناحیۀ شرع دارد؟! مگر شما
دستور پزشکی و فیزیک و شیمی را به ریاضی و هندسی و معماری و 

                                                        
 :73، ص 0، ج معاد شناسی. 93( آیه 34. سوره زخرف )7
و خداوند آن کسى است که در آسمان خدائیّت و الوهیّت دارد، و در زمین خدائیّت »

 .«و الوهیّت دارد
 :7، تعلیقه 000، ص 4، ج الله شناسی .00( آیه 07. سوره أنبیاء )0
اگر بر فرض محال در آسمان و زمین خدایانى غیر از خداوند بوده باشد هرآینه آن »

 .«گشتند دو فاسد مى
، 4، ج الله شناسیرجوع شود به « کمّونه شبهۀ ابن». جهت اطّلاع بیشتر پیرامون مسئله 4

 .799ص 
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السّلام  گیرید؟! و مگر آنها از ناحیۀ ائمّۀ معصومین علیهم شرع فرا می
 آمده است؟!

نه بر مغالطه و سفسطه و جدل  مبتنی بر برهان ـانکار مسائل عقلی که 
زند،  چیزی است که از یک انسان سر می ترین باشد احمقانه  ـو خیال

وجود  ت وجودی و ماهوی او را قوّۀ عاقله و علم، بهانسانی که تمام حیثیّ
 آورده است و او را از سایر حیوانات متمایز ساخته است.

ت به پاسخ لهی حکمت و فلسفه بر وارد شبها فلسفی ا مسائل  اجماع حکما در  اشکال عدم   پاسخ به 

گویند: عقلاء در مسائل ریاضی و امثال آن اجماع دارند و کسی  می
 رأی نداده است.مخالف آن 

بر جواب این است: مگر حجّیت عقل به اجماع در آن است؟! علاوه 
بینید؟!  آن، مگر شما در مسائل فقهی اختلاف آراء و تشتّت در فتوا نمی

کنون، دو  هزار و چهارصد سال از ظهور اسلام تا شما در این مدّت یک
ام و اتّحاد در نفر فقیه را به ما نشان بدهید که در مسائل فقهی اتّفاق ت

رأی و فتوا داشته باشند، با وجود آنکه مستند تمامی آراء و فتاویٰ بر 
قضایای وحیانی یا قرآن کریم و یا احادیث وارده از حجج إلهیّه أئمّۀ 

باشد؛ حتّی اگر شخص راوی نفس  معصومین علیهم الصّلاة و السّلام می
احتمال اشتباه در نقل و السّلام شنیده باشد باز  حکم را از خود امام علیه

تغییر در عبارت و کلمات در خبر او وارد است، در عین حال همین نقل 
 و حدیث برای ما حجّت و مُتَّبَع است.

در مکتب تفکیک صرفاً کلام وحی حائز مرتبۀ حجّیت و دلالت 
است و بس. ولی باید از آنان سؤال شود: آیا حجّیت در مفاهیم وحیانی 

یت سایر مفاهیم و بطلان آنها خواهد بود؟ آیا شما در به معنای عدم حجّ
صورت ابتلاء به بیماری به صرف اینکه دستور مداوای طبیب و کیفیّت 

افکنید و از  تجویز دارو از ناحیۀ شرع نیامده است، نسخۀ او را به دور می
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کنید؟ یا اینکه در این مسئله به حکم عقل عمل  دستورات او سرپیچی می
قدر  دستورات طبیب، چه مسلمان و یا غیر مسلمان، همین نموده، و به

که وثوق و اعتماد به صحّت عمل و حذاقت او پیدا نمودید عمل 
 نمایید؟ می

ه توحیدیّ مکاشفات  قلبیّه و  ت  مشاهدا لت   حجّیت و کیفیّت دلا

دیگر سخن سخیف و باطل مکتب تفکیک آن است که واردات 
اصحاب معرفت و شهود را انکار، و  قلبیّه و مکاشفات روحانیّه و نوریّۀ

 اند. آن را از حیّز حجّیت و دلالت خارج نموده
شکّی نیست که سالک در سیر تکاملی خود پیوسته از جزئیّت و 

رود، و به هر مقدار  کثرتْ خارج، و به سمت کلّیت و وحدت به پیش می
تر و رشد او در وصول به معانی کلّیه  که حرکت او در این سیر قوی

تر  تر شود، قوای متفکّره و عاقلۀ او به مراتب فعلیّت و اتقان نزدیک املک
گردد.  شده، موجب خروج او از عالم تخیّلات و توهّمات و اعتبارات می

که عالم ذهن و تصوّر  که این حقیقت در مثال متّصل او ـ چنان  و هم
و  تر یابد، در مثال منفصل او و نیز در مراتب عالی تحقّق می ـ است
گذارد؛ بلکه به عبارتی  تأثیر می ـ چون ملکوت و بالاتر از آن تر ـ راقی

تر، تحوّل و تبدّل ذهن او ناشی از تغییر و تحوّلات همان عالم  واضح
توان متوجّه شد که مرتبۀ  مثال و ملکوت او خواهد بود. و از اینجا می

 تکاملی و وجودی هر کس به کیفیّت تفکّر و تعقّل و تصوّرها و
های درون ذهن و نفس او است؛ زیرا مرتبۀ ذهن و نفس  تصدیق

باشد، بلکه  وجه از عالم مثال و ملکوتِ نفس جدا و مجزّا نمی هیچ به
بندد و دوئیّت و  نفسِ همان ملکوت و مثال، در ذهن و ضمیر او نقش می

 افتراق در اینجا معنا و مفهومی ندارد.
ت و اعتبارات و کثرات و هر کس به هر مقدار که گرفتار تخیّلا



 34 یدیّهو مکاشفات توح یّهدلالت مشاهدات قلب یفیّتو ک یتحجّ

باشد، به همان میزان از عالم قدسْ به دور، و از رحمت حق بیگانه 
 خواهد باشد. خواهد بود؛ حال هرکه می

 جـــان همـــه روز از لگـــدکوب خیـــال
 

 
ــوف زوال ــود وز خــ ــان و ســ  وز زیــ

 مانــدش نــی لطــف و فــر نــی صــفا مــی 
 

 
ــفر   ــمان راه سـ ــوی آسـ ــه سـ ــی بـ  7نـ

عالم وجود مشروط به صفای نفس و تزکیۀ قلب ادراک حقایق کلّیۀ  
باشد، و بدون حصول این معانی نفس قادر به  و مراتب تجرّد آن می

رؤیت و شهود آنها نخواهد بود؛ بلکه در عالم مثال أسفل در محدودۀ 
بسر  ـ چه در خواب و چه در عالم مکاشفۀ صوری صورت برزخی ـ

من و متدیّن به ادیان الهی خواهد برد، و این حالت هیچ اختصاصی به مؤ
ندارد، بلکه حتّی غیر معتقدین به ادیان از مرتاضین و غیرهم ممکن 
است برایشان حاصل شود؛ و حتّی إعمال نفوذ نفسانی و تصرّفات 
روحی و إخبار از مغیبات و انجام امور خارق عادت تماماً در محدودۀ 

 کند. مثال اسفل و عالم برزخ نفسانی تحقّق پیدا می
های جلالیّه، که  و امّا مکاشفات توحیدیّه و جذبات جمالیّه و بارقه

موجب انقطاع نفس از تعلّق به غیر و حتّی تعلّق به خود و ذات سالک 
خواهد شد، تماماً باید از عالم توحید و نور و تجرّد پدید آید؛ و تا نفس 

ود نرسد، انسان با تزکیه و تهذیب و مراقبه به مرحلۀ تجرّد و انقطاع از خ
چه به صورت مکاشفات توحیدیّه و چه به  ادراک این معانی برای او ـ

                                                        
 ، دفتر اوّل.مثنوی معنوی. 7
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صورت رؤیای صادقه و چه به صورت إعمال عقل فعّال در نفس عاقلۀ 
 محال خواهد بود. ـ سالک

الشّأن و فلاسفۀ  بینیم که بزرگان طریق و عرفای عظیم و لذا می
دون رعایت جهتِ اسلام، صرف پرداختن به علوم عقلی و فلسفی را ب

تهذیب و مراقبۀ نفس و صعود به مراتب فعلیّت و تجرّد، کافی و وافی 
دانند؛ چه اینکه اتیان تکالیف شرعیّه و انجام وظایف،  برای تکامل نمی

بدون التفات به حیثیّت معنوی و باطنی آن، به اندازۀ ذرّۀ مثقالی قُرب و 
 تعالی را برای مکلّف حاصل نخواهد کرد.

ن به علوم الهی در صورتی قابلیّت ارشاد و فتح باب عوالم پرداخت
ربوبی و واسطیّت افاضه و افاده دارد که توأم با پیگیری و متابعت از 

صورت  مفاهیم و معانی و نتایج برهانی و نورانی آنها باشد؛ و در غیر این
هیچ دردی از انسان دوا ننموده، بلکه بیشتر موجب ابتعاد نفس از عالم 

گردد و نفس را در محدودۀ انانیّت و خود محوری گرفتار  د میتجرّ
کند، و خود حصار و زندانی برای نفس خواهد شد که در آن حصار  می

واسطۀ  کند و در التذاذ نفسانی به های عقلانی خود، دل خوش می به یافته
شود. و این مسئله در طرز فکر و  همین معانی و مفاهیم گرفتار می

و سکنات و نحوۀ زندگی و ارتباطات این افراد کاملًا کیفیّت حرکات 
 مشهود است.

فلسفه علّت علم فان زدگی و  ی و عر م زدگی عدّه زدگ این علو مشتغلین به  ی از   ا

زدگی  زدگی و عرفان زدگی و فلسفه افرادی که از علم و کشف، به علم
ام اند، و در د دچار گشته، راه وصول به این حقایق را به روی خود بسته

اشتغال به این مفاهیم و صرف عمر به بحث و درس و سمینار و کنفرانس 
ترین؛  ترین افرادند و بیچاره زده و تألیف و نشر آن گرفتارند، اینها خسران
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بها، و از  تنها حصّه و نصیب اینان از اشتغال به این علوم، صرف عمر گران
و بستن  دست دادن فرصت طلایی اوقات، و به هدر دادن استعدادات

 های قلب به روی انوار جمال و جلال حضرت حق است. روزنه
﴿               *                   

            ﴾.7 
ملّا ز  استغفار  ی ا مقدار ن  ند ز گذرا ا ا متفلسفهصدر آرای  ی  فراگیر مایۀ عمر در   سر

 فرماید: باره چنین می مرحوم صدرالمتألّهین شیرازی در این
طریق الآخرة لیس  المعاص و علمَ  و علمَ  الله تعالیٰ  معرفةَ  م أن  علَ یُ و ل  

 فإن   ،افً و تلق   وراثةً  أو الفقیهُ  ذی تلقاه العامی  ال   بها الاعتقاصَ  المراصُ 
 له طریقُ  حُ نفتِ ورة لم یَ و المجموص علَ الص  بالتقلید  وفَ عالمش

ف نکشِ ل له ما یَ مثَّ تَ و لا یَ  ؛ینی  رام الإلّٰ ح للکِ الحقائق کما ینفتِ 
ات المحسوسة من ذ  و الل   ورةِ الص   عالَمِ للعارفین المستصغرین لِ 

 تحریرِ  و لا ما وو طریقُ  ،الحقائق الخلائق و حقیقةِ  قِ خلا   معرفةِ 
و لیس  ؛مِ المتکل   المرام کما وو عاصةُ  فی تحسینِ  ةِ الکلام و المجاصلَ 

 و غایةِ  ظرِ الن   أولِ  أبُ کما وو صَ  ،حِ  البَ  حثِ البَ  صُ وو مجرَّ أیضًا 
﴿ هاجمیعَ  فإن   ،و الفکرِ  ثةِ حَ ابأصحاب المُ               

                           ﴾.0 
 المؤمن بسببِ  فی قلبِ  فُ قذَ یُ  نور   وو ثمرةُ  ،یقین   بل ذلک نوعُ 

                                                        
 :4، ص 0، ج الله شناسی. 753و  754( آیه 79. سوره کهف )7
بارتر  که اعمالشان زیان بگو )اى پیامبر!( آیا من شما را آگاه بنمایم بر آن کسانی»

ر ت ینیآنان کسانى هستند که سعى و کوشش آنها در راه تحصیل زندگانى پا* است؟! 
پندارند که از جهت کار و کردار،  که خودشان مى درحالی ،تر گم شده است و پست

 «نمایند! نیکو عمل مى
 .35( آیه 03سوره نور ). 0
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و  عن الجهلِ  ه بالمجاودةِ لوصِ و خُ  هارةِ و الط   دسِ صاله بعالم القُ ت  ا
 کونِ الرئاسة و الإخلاص إلی الأرض و الر   ب  و حُ  میمةِ الأخلاق الذَّ 

 .الأجساص زخارفِ  إلیٰ 
 آراءِ  عِ مری فی تتب  ا من عُ بطرً  عُ  ا ضیَّ ا م  ر الله کثیرً ستغفِ  لاو إنّ  

م و المجاصلین من أول الکلام و تدقیقاتهم و تعل   المتفلسفةِ 
َ  یٰ حت   ،نهم فی البحثفن  م فی القول و تَ تِهِ زَ ربُ جُ  الأمر بنور  رَ لی آخِ  تبین 

 هم غیرُ و صراطَ  هم عقیمت أن قیاسَ  :انالإیمان و ت یید الله المن  
ما  فکل   ،رالمنذِ  ذیرِ ه الن  رسولِ  أمرنا إلیه و إلیٰ  ف لقینا زمامَ  ؛مستقیم

ا و عقلی   اله وجهً  لَ ی  خَ أن نُ  ل  حتَ و لم نَ  ،قناها به و صد  نا منه آمن  غَ بلَ 
 :امتثالًا لقوله تعالیٰ  ،بل اقتدینا بهداه و انتهینا بنهیه ،اا بحثی  مسلکً 

﴿                    ﴾7ح اللهُ فتَ  یٰ حت   ؛ 
 0.... حح ببرکة متابعته و أنجَ ف فلَ  ،حقلبنا ما فتَ  علَٰ 

باید این نکته دانسته شود که مقصود از شناخت خدای متعال و »
شناخت معاد و معرفت راه و سیر آخرت، همان اعتقاد و باورهای 
بسیط مردم عوام و یا فقیهی که نصیبی از معارف الهی و حقایق 

اساس تقلید  عالم وجود ندارد نیست؛ باورها و مدرکاتی که بر
کورکورانه از گذشتگان، بدون هیچ تأمّل و تدبّری صورت پذیرفته 

گونه از معرفت تقلیدی و  خوش به این است. زیرا افرادی که دل
ر ادراک صوری و تخیّلی و احساسی اند و صرفاً ب اساس نموده بی

اند، راه به سوی عالم  از عالم وجود و معارف الهی بسنده نموده
که  چنان  هم ماوراء طبیعت و مراتب اسماء و صفات نخواهند گشود،

که برای  چنان  برای بزرگان از اولیای الهی گشوده شده است. و هم
                                                        

 .1( آیه 09سوره حشر ). 7
 .77، ص 7، ج الحکمة المتعالیّة فی الأسفار العقلیّة الأربعة. 0
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ر شده است، عرفای بالله این عوالمْ روشن، و این حقایق آشکا
برای آنان روشن و آشکار نخواهد شد؛ عرفایی که دل به این 

های نفسانی چشم  اند، و از تمام لذّات و هوس دنیای دنیّ نبسته
اند، و آنچه که از این دنیا در نزد دنیاپرستان بزرگ و  پوشی نموده
اند، و عوض حطام دنیوی و  نماید خار و پست شمرده ارزشمند می

رفت ذات اقدس حقّ و حقیقت و سرّ عالم وجود زخارف آن، مع
 اند. را برگزیده

و نیز راهِ به سوی کمال و معرفت حضرت حق، راه اهل جدل و 
بحث و مناظره و کلام نیست؛ زیرا آنها تمام همّت و دقّت خود را 

گذرانند، و خود نصیبی از معانی و  در اشتغال به این امور می
جای ادراک و  ر که قبلًا گذشت، بهطو مفاهیم آن ندارند، )و همان

تلقّی معانی و حقایق علوم، به خود علم و تحقیق و تفحّص و 
که طریق و  چنان  گذرانند( هم های مربوط به آن وقت می سرگرمی

 چنین است. دَیدن اهل کلام این
و نیز راه شناخت پروردگار به صرف درس و بحث و مطالعه و 

که  خارج از ضابطه و افاده ـتدقیقات غیر متعارف و تحقیقات 
نیست؛ زیرا جمیع این طرق و  ـ دأب و روش اهل تحقیق است

چنان ظلمتی  ظلماتی هستند بعضی بالای بعض دیگر، آن﴿مکاتب 
که انسان حتّی قادر نیست دست خود را تشخیص دهد! و کسی 
که خدای متعال برای او نور هدایت و بصیرت قرار نداده است، 

وجود نخواهد داشت )و راه او در ظلمات، و  هیچ نوری در او
 ﴾اطوار و گفتار و منش او در عالم ظلمت و انانیّت خواهد بود(.

اساس یقین و شهود است، و نتیجۀ  بلکه این نوع از معرفت بر
همان نور و ضیائی خواهد بود که خدای متعال در قلب مؤمن قرار 

ع، و اصل را از دهد و با آن حق را از باطل، مجاز را از واق می
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دهد.  اعتبار، و نور را از ظلمت، و خدا را از شیطان تمییز می
واسطۀ اتّصال او به عالم طهارت و قدس، و خلوص باطن و  به

صفای قلب او به جهت ریاضات و مجاهدات شرعیّه، از جهل و 
ها و توجّه به مادّه و  ها و بلندمنشی اخلاق نکوهیده و حبّ ریاست

رسپردگی به زخارف عالم دنیا رسته، و پا به خلود در آن و س
 گذارد. عرصۀ حقیقت و اتقان می

کنم از خدای رئوف و آمرزنده،  تحقیق من بسیار استغفار می و به
واسطۀ از دست دادن مقداری از سرمایۀ عمر و نعمت حیات  به

نما و اهل  ای فیلسوف مایۀ عدّه خود را در فراگیری آراء و افکار بی
اساس آنان و  متکلّمین، و دقّت در مطالب سست و بیجدل از 

یادگیری روش ناپسند آنان در مقام بحث و جدل، تا اینکه در آخر 
الأمر توفیق و هدایت الهی شامل حالم گردید، و به نور ایمان و 
تأیید خدای منّان دریافتم که طریق ادلّه و قیاسات آنها ناتمام، و 

 و منحرف است.مسیر و مکتب آنان غیر مستقیم 
پس زمام امر خود را به خدای سبحان سپردم و به رسول بزرگوار 
و گرامی او که برای وعده و وعید و پند و انذار و بیم فرستاده شده 
است. پس به آنچه از پیامبرش به ما رسید ایمان آوردیم و او را 
تصدیق نمودیم؛ و در مقام توجیه و تأویل دستورات و اعتقادات 

امدیم و به عقل ناقص خود در این جهت مجال نظر و رأی او برنی
ندادیم، و مسلک و مکتب اهل جدل را در تغییر و توجیه کلمات 

کار نبستیم؛ بلکه همّت خود را در اقتدای به دستورات  او به
گر او قرار دادیم، و از آنچه بیم و انذار فرمود  بنیان و هدایت عرش

کلام خدای متعال در قرآن کریم  دست برداشتیم، و در این مقام به
آنچه را که پیامبر به شما بگوید عمل ﴿مدد جستیم که فرمود: 

 .﴾نمایید و از آنچه نهی کند بپرهیزید



 63 یسلوک یتترب نفس و تجرّد روح و یببر اثر تهذ یحصول مراتب بلند عرفان

تا اینکه لطف و توفیق الهی ما را دریافت و بر قلب و ضمیر ما 
درهای معرفت و علوم را گشود، پس به برکت متابعت از او و 

 «ی رسید و به سعادت ابدی نایل آمد.رسولش به فلاح و رستگار
تربیت سلوکی تجرّد روح و  نفس و  تهذیب  ثر  ی بر ا فان مراتب بلند عر  حصول 

این مراتب و حتّی بالاتر از آن که برای مرحوم صدرالمتألّهین و 
سایر عرفای الهی حاصل گشته است، بر اثر تهذیب نفس و تجرّد روح و 

ومت بر اذکار و اوراد و های شرعی و مدا تربیت سلوکی و ریاضت
دوری از دنیا و عالم نفس و خیال و کثرت و انعزال از مردم عوام و 

و اشتغال به  ،خردان و مخالفان سیر و سلوک إلی الله جهّال از علما و بی
خود و اعمال و گفتار و پندار خود، و توسّل به ولایت و وساطت 

 اصل شده است.بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم أجمعین ح اهل
قَتله»رسول خدا:  لَ أو  لکفَّره  ن  قلب سلما ی  ما ف أبوذرٍّ   «لوَ عَلِمَ 

گویا هیچ مرتبه و منزلتی برای  اساس و پوچ تفکیک،  در مکتب بی
حرکت سالک و مؤمن به سوی عوالم ربوبی و انکشاف حقایق عالم 
 وجود، وجود ندارد؛ و گویا به روایاتی که دلالت بر اختلاف صحابه و

 السّلام دارد، وقعی نباید نهاد. اصحاب پیامبر و ائمّۀ معصومین علیهم
َّحال این سؤال مطرح است: کلام رسول خدا که فرمود:

لمان َّ َّس  َّماَّفیَّق لب  رٍّ َّأبوذ  ل م  َّأوَّل وَّع  هح ر  ت  هحَّلَّلک  ت ل  اگر أباذر بداند که » 7؛ق 
فیر چه معانی و اسراری در قلب سلمان نهفته است، قطعاً او را تک

 «رساند. نموده یا به قتل می
چه معنا و مفهومی دارد؟ أباذر با آن مقام و منزلت والا در ایمان و مراتب 
قرب، چگونه است که تاب شنیدن مدرکات و مشاهدات در قلب سلمان 

 را ندارد؟
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السّلام چون میثم تمّار و رشید هجری  و یا اصحاب دیگر ائمّه علیهم
جابر بن یزید جعفی و معروف کرخی و بشر و حبیب بن مظاهر اسدی و 

بیت عصمت، چرا با  حافی و سایر اصحاب سرّ و محرم رازهای اهل
سایرین اختلاف داشتند؟ و چرا مشاهدات و مکاشفات و معانی وارده بر 
قلب آنان برای سایرین قابل تحمّل و قبول نبود؟ آیا ادراک این معانی و 

آنان بود، و امکان حصول آن  کشف این اسرار فقط و فقط منحصر در
برای بزرگان و اولیای الهی در عصر غیبت ممتنع و غیر ممکن بوده است؟ 

 کند؟! السّلام فرق می مگر عصر غیبت و ظهور برای امام علیه
و اگر گفته شود: مطالبی را که آنان مشاهده و یا با مکاشفات 

بیت منطبق  هلاند، با مبانی و معتقدات مکتب ا نموده معنوی ادراک می
 باشد، پاسخ این است: بوده است، و این معنی در سایر افراد محرز نمی

الشأن چون سیّد ابن طاووس و یا سیّد  چگونه از مثل عالمی عظیم
مهدی بحرالعلوم و یا سیّد علی شوشتری که پس از ارتحال شیخ 
انصاری به مدّت شش ماه کرسی تدریس شیخ را به نحو احسن و افضل 

استاد اخلاق حسینقلی همدانی  و یا مرحوم آخوند ملّا 7ل اداره نمود،و اکم
و مرحوم آقا سیّد احمد کربلائی، و استاد الکلّ فی الکل  شیخ انصاری

همگی اینان  طباطبائی و علّامۀ طهرانی که  الله سیّد علی قاضی و علّامۀ آیة
البنان در ب  مقام و أبطال عرصۀ تحقیق و تدقیق و مشارٌ از فقهای عالی

رود که مشاهدات و  اند، انتظار می غزارت علمی و نبوغ فکری بوده
مکاشفاتشان بر خلاف موازین و مبانی شریعت بوده، و اینان هیچ خبری 

 دست نیاورده باشند؟!! از صحّت و سقم آن به
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چطور در مسائل فقهی استنباط یک مجتهد عادی، مورد پذیرش و 
امّا علم و یقین به صحّت مدرکات و باشد؛  قبول و حائز حجّیت می

گونه از اعاظم فقهاء و اکابر  واردات قلبیّه و مکاشفات معنویّه برای این
حکماء، چون صدرالمتألّهین شیرازی و استاد او میرداماد و شیخ بهائی و 

 غیرهم فاقد هرگونه ارزش و ملاک حجّیت است؟
ی مصادر وح قلبیه با  مکاشفات و واردات  ق  نطبا مبانی تشیعّ لزوم ا  و 

اگر گفته شود: ملاک حجّیت فتوای فقیه استناد آن به کلام معصوم 
السّلام است؛ ولی در شهود اهل عرفان و مکاشفات اولیای الهی  علیه

چنین استنادی وجود ندارد، بلکه صرفاً بر پایۀ واردات و ادراک صور و 
نباشد،  معانی مرتسمۀ در نفس است، و لذا ممکن است عاری از اشتباه

زیرا حضور صور و معانی در نفس انسان چه بسا بر پایۀ تخیّل و توهّم و 
خلق نفس بدون استناد و اتّکاء به اصل و مبدأ علّی آن باشد. و از این 

اند  ای را مقبول ندانسته باب است که بزرگان معرفت و شهود، هر مکاشفه
 اند. ت نپنداشتهو هر ادراک صورت و معنایی را منطبق با حقیقت و واقعیّ

پاسخ این سخن آنکه: گرچه احتمال اشتباه در واردات قلبیّه برای 
همۀ افراد وجود دارد، لیکن انطباق آنها با مصادر وحی و مبانی تشیّع و 

السّلام و اصول مسلّمۀ حکمت متعالیه، قطعاً  بیت علیهم احادیث اهل
یقینی و اعتقاد احتمال خطا را منتفی، و سالک در این مرتبه به کشف 

جزمی دست خواهد یافت؛ و اگر چنانچه در بعضی موارد احتمال خطاء 
در شهود و اشتباه در کشف معنوی برود، از تمسّک به احتیاط نباید دریغ 

ورزد، و همچون سلوک فقاهتی در مقام شکّ و تردید ناگزیر از توقّف  
 در فتوا و احتیاط در عمل خواهد بود.

تب تفکیک با کنار گذاشتن براهین عقلی و حاصل سخن آنکه: مک
عدم استخدام قوّۀ عاقله در کشف معضلات و ادراک کلّیات، حکم به 
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بطلان و ناصوابی این موهبت عظیم الهی در کشف حقیقت از باطل 
نموده، آن را به بوته فراموشی سپرده است؛ و با انکار و إبطال واردات 

ی، طریق وصول به عالم حقایق و قلبیّه و شهود اهل معرفت و عرفای اله
مجرّدات و اسرار عالم وجود و افاضات نوریّه و روحانیّه از جانب 

کلّی مسدود و مقطوع نموده  حضرت حق بر قلب و ضمیر انسان را به
که چنانچه گذشت، متون وارده از اولیای شرع و لواداران  است. درحالی

و اعتقادی دارای های مختلف اجتماعی و عبادی  مکتب وحی در عرصه
مراتب مختلف از معنا و فهم و ادراک و معرفت است، و بدون توسّل به 
مبانی گرانسنگ فلسفه و حکمت متعالیه و مفاهیم عرفان نظری و سلوک 

 قلبی، وصول به آنها ممتنع و محال خواهد بود.
پایه از نظر شرع  درآوردی و بی نتیجه اینکه مبانی این مکتب من

بیت عصمت قطعاً مردود، و پویندگان  مکتبِ اصیل اهل مقدّس اسلام و
 آن در وادی ضلالت و حیرتْ ضال و گمراه و متحیر خواهند شد.

 ای اعرابـــی ترســـم نرســـی بـــه کعبـــه 
 

  
 7روی به ترکستان اسـت  کاین ره که تو می  

 
مقدّسه  ز عنایات ذوات  استمداد ا ل و  توسّ مگر با  توحید  ن وصول به حقیقت  مینمحال بود  معصو

نکتۀ مهم اینکه: از آنجا که ظهور حقیقت توحید و ذات بالصّرافۀ 
واسطۀ مقام اراده و مشیّت او در عالم  حضرت احدیّت جلّ و علیٰ به

کثرت، تجلّی و تحقّق خواهد نمود، که در اصطلاح به آن مرتبۀ ولایت و 
اه وصول شود، قطعاً ر سیطره بر عوالم وجود و تعیّنات جزئیّه نام برده می

به معارف الهی و شناخت حقیقی ذات پروردگار بدون استمداد از این 
بیت وحی و دستگیری آن  دریچه و توسّل به ذیل الطاف و عنایات اهل
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ذوات مقدّسه و حرکت به سوی رشد و تجرّد و تکامل انسانی از مجرای 
فیض نفوس قدسی آنان امکان نخواهد داشت؛ و اگرچه سالک بدون 

این نکتۀ حیاتی در مسیر تجرّد و تهذیب قدم بردارد، و حتّی  توجّه به
السّلام باشد، امّا  بیت علیهم متدیّن به دین و مکتبی سوای مکتب اهل

ناگزیر در میانۀ راه متوجّه این مسئله خواهد شد و با دستگیری ائمّۀ 
 السّلام به مذهب تشیّع خواهد گروید. معصومین علیهم

حید سیر و سلوک عملی، عارف کامل و فقیه در این باره، استاد و
 فرمایند: مقام، حضرت آیة الحق سیّد علی قاضی طباطبائی می عالی

محال است سالکی بدون استمداد از ذوات مقدّسۀ معصومین 
جایی ببرد، و اگر در ابتدای مسیر دچار خطا و  السّلام راه به علیهم

ایات ائمّۀ هدیٰ به راه اشتباه در اعتقاد باشد قطعاً با دستگیری و عن
 7شود. راست و صراط مستقیم هدایت می

دارد، و  که سالک پیوسته در مسیر خلوص و صدق قدم بر البتّه درصورتی
العین خود در همۀ مراحل سلوک و  این نکتۀ حیاتی را دائماً نصب

 معرفت قرار دهد.
 فرماید: فارض، عارف کبیر مصری می ابن

 نتتقَٰ  ذَوَبَ العمرُ ضتیاعًا و ا
 

 بتتاطلًا إذ لَم أفُتتز  متتنکم بتتت ء   
 متن عِقتدی وِلا أُولیتُ  غیر متا  

 
 4و0عترةِ المبعوث مِن آل قُصتتی   

عمر خود را تمام به بطالت سپری نمودم، و »خلاصۀ مطلب اینکه:  
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دست آوردم پیوند ولایت با شما خاندان  تنها امیدی که از این حیات به
 «وحی و رسالت بود.

ی سیر مل ن تکا فا فان اسلامی عر مکتب عر توجّه در  مورد  یٰ تنها حقیقت  تعال ت حق   ذات حضر

در مکتب عرفان که شناخت حقیقی ذات حق است، از سایر 
کرامات و امور خارق عادت و جاذب خبری نیست و فقط بر انکشاف 

و   اسرار حقیقت وجود با متابعت از شریعت اسلام و پیروی از سنّت
های دیگر به  که مکتب پیامبر متمرکز است؛ درحالیبیت  ممشای اهل

عادی، اعمّ از إخبار از غیب و اطّلاع بر نفوس و کشف اسرار  امور غیر
دست آوردن مال و حطام دنیوی و  عالم مادّه و خواصّ مادّی اشیاء و به

تحصیل کیمیا و امثال آن و شناخت ظاهری امام عصر عجّل الله فرجه و 
دست  و و به حرکت درآوردن افراد به این سمت و بهتعیین زمان ظهور ا

 پردازند. الارض و انجام افعال خارق عادت می آوردن طیّ
بزرگان عرفان و اهل توحید، توجّه سالک را جز به خدای متعال 
موجب خسران او و به هدر دادن سرمایۀ عمر و تعویض جوهر نایاب 

 شمرند. ارزش و پست می های بی وصل، به سنگ
ای از اهل  آنچه که در این باب حائز اهمیّت است اینکه انتساب عدّه

دنیا به مکتب عرفان، موجب سوء ظنّ بسیاری از افراد به اهل توحید و 
معرفت گشته است؛ اینان با تغییر شمایل ظاهری خود و فراگیری چند 
اصطلاح از اهل عرفان و تظاهر به زهد و انعزال از خلق، چه بسا حتّی با 

یر پا گذاشتن آداب شرعی و رعایت تکالیف و احکام ظاهری موجب ز
 اند. بدبینی سایرین به مکتب و مرام عرفا و اولیای الهی گشته

امروزه اصطلاح صوفی با عارف در فرهنگ مشرق زمین به 
 خصوص فارسی زبانان متفاوت گشته است.



 66 اصحاب خاصّ آنها یاناطهار و در م ۀعرفان از زمان رسول خدا و ائمّ یقتاستمرار حق
م ئمّۀ اطهار و در  ن رسول خدا و ا ز زما ن ا فا نهااستمرار حقیقت عر اصحاب خاصّ آ ن   یا

حقیقت عرفان و تصوّف یکی است، و آن ادراک شهودی ذات 
اقدس حق و کشف خفیّات عالم وجود با بصیرت قلبی و علم حضوری 

بیت  است؛ و این مسئله از زمان رسول خدا و در طیّ استمرار ولایت اهل
السّلام، در میان برخی از اصحاب خاصّ آنان چون سلمان فارسی  علیهم

اویس قرنی و مقداد بن اسود و میثم تمّار و رشید هَجری و حبیب بن  و
مظاهر اسدی و جابر بن یزید جُعفی و محمّد بن مسلم و بِشر حافی و 
بایزید بسطامی و معروف کرخی و سریّ سقطی، و پس از زمان حضور و 

الدّین حافظ شیرازی و شمس مغربی  در عصر غیبت، امثال خواجه شمس
الله ولی و أبوسعید أبوالخیر و شیخ محمود شبستری و مولانا  و شاه نعمت

الدّین عربی و  الدّین محمّد بلخی و شیخ عطّار نیشابوری و محیی جلال
فارض مصری و آقا سیّد مهدی بحرالعلوم و سیّد علی شوشتری و  ابن

حسینقلی همدانی و شیخ محمّد بهاری و آقا سیّد  جولا و آخوند ملّا
الدّین گلپایگانی و آقا سیّد علی قاضی و  و آقا سیّد جمالاحمد کربلائی 

علّامۀ طباطبائی و آقا سیّد حسن مسقطی و آقا سیّد هاشم حدّاد و علّامه 
حال دایر و سایر بوده است. البتّه  سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، تا به

اند، چون مرحوم آخوند  بسیاری دیگر از نخبگان معرفت و توحید بوده
محمّدجعفر کبودر آهنگی و سلطان محمّد جنابذی و مرحوم انصاری  ملا

 باشد. همدانی و دیگران که ذکر همۀ آنان از حوصلۀ این مقاله خارج می
ی رضوان قاض ی  ی سیدّ عل قا نی راجع به آ مه طهرا ا الله  کلام علّا  علیهم

مرحوم علّامۀ طهرانی راجع به استاد وحید اخلاق، آقا سیّد علی 
 فرمودند: چنین میقاضی 

علم و عرفان بود؛ یعنی در علوم   مرحوم قاضی دارای دو جنبۀ
ظاهریّه فقیهی عظیم و عالمی جلیل، و در علوم باطنیّه عارفی 
واصل و انسانی کامل بود که أسفار اربعه را طی نموده، و جمع 
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الکلمه به  معنی میان ظاهر و باطن و شریعت و طریقت، او را بتمام
 التّحقیق رهبری نموده بود. قت علیوادی حقی

های بلاطائل  به علمایی که پیوسته به نوشتن کتب ظاهری و بحث
پرداختند و بالنّتیجه دستشان از معرفت تهی  و مفصّل اصول فقه می

گرفت و در نزد شاگردان خود این طریقه را  ماند، خرده می می
 نمود. تقبیح می

ه به ظاهر شرع اهمّیت ای ک چنین با دراویش و متصوّفه و هم
 فرمود: دهند، سخت در معارضه و نبرد بود و می نمی

سلوک راه خدا با عدم اعتنای به شریعت که نفس راه و طریق »
 «است، جمع میان متضادّین و یا متناقضین است.

قدری در اتیان مستحبّات و ترک مکروهات ساعی و  خودش به
المثل بود؛  کوشا بود که در نجف اشرف در این امر ضرب

که بعضی از معاندین و کورچشمانی که قدرت تابش این  طوری به
ها و بالأخص در  نور و حقیقت را نداشتند و همیشه در حوزه

نمایند و تا بتوانند  شوند و لانه می نجف هم کم و بیش یافت می
خواهند چهرۀ حقیقی عارفی جلیل و انسانی  واسطۀ اتّهامات می به

 گفتند: ند، میوارسته را مسخ کن
این درجۀ زهد و عبادت و التزام به مستحبّات و ترک مکروهات »

قاضی برای گول زدن عامّه و شبهه در طریق است، وگرنه وی یک 
 «صوفی است که به هیچ چیز معتقد نیست و ملتزم نیست!!

ی:  قاض قای  فیًّا!»آ نَ فَقیهًا صو ن یکو لُ أ لرَّجُ  «نِعمَ ا

یاری از مراجع و علمای فقه و روزی در مجلسی عظیم که بس
الله آقا سیّد ابوالحسن اصفهانی و آقا   حدیث، از جمله مرحوم آیة

الدّین عراقی و غیرهما بودند و کلام در میانشان ردّ و بدل  ضیاء
فرمودند:  که همه بشنوند طوری بود، مرحوم قاضی با صدای بلند به

جُلُ أن یَکونَ فَقیهًا صوفی ا.» ها از  المثل این، مانند ضرب و «نعِمَ الر 



 61 !«یًّاصوف یهًافَق یکونَنِعمَ الرَّجُلُ أن : »یقاض یآقا

 جای ماند. کلمات مرحوم قاضی به
های  فقیه یعنی عالم به شریعت و احکام؛ و صوفی یعنی عالم به راه

های شیطان، و مبارز و مجاهد  نفس أمّاره و طریق جلوگیری از دام
با مشتهیات نفسانی برای رضای خاطر ربِّ محمود و پروردگار 

 .انتهی کلام علّامۀ طهرانی ـ 7سان.منّان ذوالطَّول و الإح
مکتب و طریقت تمامی این عرفای بالله و اولیای الهی فقط منحصر 
در معرفت ذات حق به نحو شهود و ادراک قلبی است، که با عبور از 

ها و  مراتب نفس و پشت پا به اعتبارات عالم دنیا و رفض جمیع انانیّت
جلال و عبور از عوالم ظلمت شوائب نفس امّاره و طیّ مدارج جمال و 

و حجب نوریّه، به معرفت ذات پروردگار نائل آمده و در حریم قدس او 
 اند. مأویٰ گزیدند، و دیگران را به این معرفت و شناخت دعوت کرده

 من کـه ملـول گشـتمی از نفـس فرشـتگان     
 

 
 0کشـم از بـرای تـو    قال و مقال عـالمی مـی   

 جایی که رسول گرامی اسلام فرمود: 
لٌَّ رس  َّمح بٌَّوَّلاَّن بیٌّ ر  ق  ل کٌَّمح نیَّم  عح قتٌَّلاَّی س  َّو  َّالله  ع   4؛لَّم 

 فرمود: که مرحوم آقا سیّد هاشم حدّاد می چنان  و یا هم
ما جایی هستیم که جبرئیل را قدرت نزدیک شدن به آن نیست، و 

                                                        
 .03، ص 0ج  ،مطلع انوار. 7
 .371، غزل دیوان حافظ. 0
، 7، ج تفسیر الصافی ؛079، ص 0، ج روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه .4

 :771، ص 0، ج اسرار ملکوت. 779ص 
برای من در وقت حضور در مقام عزّوجلّ حضرت حق، یک موقعیّتی است که هیچ »

 «تواند بکند. م را نمیملکی از ملائکه مقرّب و نه پیامبری از مرسلین، تحمّل آن مقا
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 از ادراک مرتبۀ وجودی ما عاجز است.
 ای زین نمط بر پـرم  اگر ذرّه

 
 7بســوزد پــرمفــروغ تجلّــی  

راجع به مرتبۀ  اسرار ملکوتالبتّه این بنده در جلد دوّم کتاب  
 ام. عرفای الهی و خصوصیّات آن و آثار آنان تا حدودی توضیح داده

ن عدّه تصوّف پیدا شد ن و  فا مکّار و دنیاپرست در عرصۀ عر محتال و  ی   ا

م چون السّلا امّا برخی از اهل ریا و خدعه و مکر در زمان ائمّه علیهم
پدید آمدند و در مقابل مکتب وحی و طهارت، مردم را به  0سفیان ثوری

گیری و زهد و إعراض از دنیا،  دور خود جمع نمودند و با تظاهر به گوشه
عرصۀ انحراف و اعوجاج را برای مردم عوام فراهم آوردند، و با لقب 

و این  صوفی موجب بدنامی این اسم و صاحبان اصلی و واقعی آنها گشتند؛
چنان استمرار یافت، و هر دو دسته از اهل توحید و  مسئله در طول تاریخ هم

 شهود و افراد محتال و مکّار و دنیاپرست در این عرصه به ظهور رسیدند.
خواجه حافظ شیرازی از سالک وارسته و سائر سیر حرم إله، به 

 نماید: صوفی یاد می
 صوفی ار باده به اندازه خورد نوشـش بـاد  

 
  

 4ورنــه اندیشــۀ ایــن کــار، فراموشــش بــاد  
 فرماید: و یا در جای دیگر می 

 ســـــحرگه رهـــــروی در ســـــرزمینی
 

  
 همـــی گفـــت ایـــن معمّـــا بـــا قرینـــی  

                                                         
 ، در نیایش خداوند، فی نعت سیّد المرسلین علیه الصّلاة و السّلام:بوستان سعدی. 7

ــرم   ــر پ ــو فرات ــر م ــک س ــر ی  اگ
 

ــرم   ــوزد پـ ــی بسـ ــروغ تجلّـ  فـ
 

 

 .799، ص 0، ج امام شناسی. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به 0
 .721، غزل دیوان حافظ. 4



 33 عرفان و تصوّف ۀدر عرص یاپرستمحتال و مکّار و دن یا شدن عدّه یداپ

 که ای صوفی شـراب آنگـه شـود صـاف    
 

  
ــی     ــرآرد اربعینــ ــه بــ ــه در شیشــ  7کــ

لیکن در مقابل این افراد از اهل سیر و سلوک و صلاح، به دستۀ  
 تازد: اهل نفاق و مکر و خدعه سخت میدیگر از 

 باشـد غـش   نقد صوفی نه همه صـافی بـی  
 

  
 ای بسا خرقه که مسـتوجب آتـش باشـد     

 خوش بود گر محک تجربه آید به میـان  
 

  
 0باشـد  تا سیه روی شود هرکـه درو غـش    

 فرماید: و نیز می 
 صوفی نهاد دام و سـر حقّـه بـاز کـرد    

 
  

ــه     ــک حقّ ــا فل ــر ب ــاد مک ــرد بنی ــاز ک  ب
 بازیّ چرخ بشـکندش بیضـه در کـلاه    

 
  

 زیرا که عَرض شعبده بـا اهـل راز کـرد     
 فردا که پیشـگاه حقیقـت شـود پدیـد     

 
  

 شرمنده رهروی که عمل بر مجـاز کـرد    
 حافظ مکن ملامت رنـدان کـه در ازل   

 
  

 4نیـاز کـرد   ما را خدا ز زهـد و ریـا بـی     
عقیده بر آن است که مصداق این دو و لذا بسیاری از ارباب فن را  

عنوان یکی است، بدین معنی که اگر مقصود از عرفان، ادراک شهودی 
                                                        

 .303، غزل همان. 7
 .041غزل ، همان. 0
 .773، غزل همان. 4
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ذات اقدس حق و فناءِ بالله و بقاءِ بالله باشد، اطلاق عارف و صوفی و 
درویش به فرد واجد آن، اطلاقی حقیقی و واقعی است؛ و اگر منظور 

ای از اوراد و تظاهر  ام پارهصرفاً احتفاظ بر برخی از اصطلاحات و انج
گیری و ایراد بر علما و بزرگان از صلحای شریعت باشد،  به زهد و گوشه

 شود. باز بر فرد منحرف و متظاهر به این امور، هر سه عنوان اطلاق می
ملّا ند  آخو مرحوم  ق صوفی به  نی اطلا نصاری همدا مرحوم ا نی و  ی همدا  حسینقل

الله  ن اهل ظاهر، نسبت به مرحوم آیةای از معمّمی کنند: عدّه نقل می
حسینقلی همدانی،  عارف کامل و مربّی اخلاق، استاد الکلّ، آخوند ملّا

صدد ایذاءِ ایشان برآمدند، و  های ناروا و زشتی روا داشتند و در نسبت
او را به عنوان صوفی  ـ مرجع تقلید وقت ای به مرحوم شربیانی ـ در نامه

 انی در پاسخ آنان فرمود:خطاب نمودند. مرحوم شربی
اگر صوفی آن است که شخصیّتی مثل آخوند مصداق آن است، ای 

 7داد! کاش خدای متعال مرا نیز از جملۀ صوفیّه قرار می
الله، عارف واصل، شیخ محمّدجواد  و نیز پس از فوت مرحوم آیة

ای ایشان را به عنوان صوفی در مجالس و محافل  انصاری همدانی، عدّه
صدد کوبیدن و  های وقیحْ در ها و نسبت نموده، و با تهمت می معرّفی

وقت  تدمیر شخصیّت علمی و روحانی این ولیّ الهی برآمدند؛ در این
الله آخوند ملّا علی همدانی، که جنبۀ مرجعیّت را نیز حائز  مرحوم آیة

 ای برای اقامۀ مجلس ترحیم نوشتند: بودند، در اعلامیّه
حَّثحَّ َّالعال  َّإذاَّمات  هاَّش  دُّ ةٌَّلاَّی سح لم  َّثح َّفیَّالإسلام  اگر عالمی از » 0؛ءٌََّّل م 

بیت عصمت )آنان که  پویندگان طریق هدایت و مکتب راستین اهل
                                                        

 .404. ص مهر تابان. 7
 .044، ص 7ج  ،المحاسن. 0



 31 در انسان اللهی یفةرساندن استعداد مقام خل یّتبه ظهور و فعل یقۀطر

َّنورٌَّفیَّ”السّلام فرمود:  جعفر صادق علیه در وصفشان امام  أنتحمَّوالله 
َّالرض َّ شما قسم به خدا نور الهی و چراغ هدایتید در  7!ظحلحمات 

بمیرد، شکافی در “( های عالم مادّه و ظلمات کثرات دنیا! تاریکی
 «گاه ترمیم و اصلاح نخواهد شد. اسلام پدید آید که هیچ

از آنجا که محوریّت این مقاله بر لزوم و ضرورت سیر و سلوک إلی 
افعال و عبادات و پیروی انسان  الله است، و بیان اینکه توجّه نفس به حقایق

یتغیّر و مسلّم برای ترقّی و تکامل  از استاد کامل و عارف واصلْ اصل لا
است، لذا پرداختن به مسئلۀ عرفان و تصوّف موجب تطویل بلاطائل و 
خروج از مقصد و منظور بحث خواهد بود، و بدین مقدار از توضیح در 

گان در این مسئله متفاوت است، شود. گرچه کلمات بزر این باب اکتفا می
رسد همان است که معروض شد، و هیچ  امّا آنچه که به نظر نگارنده می

فرقی بین مصداق این دو عنوان، چه مصداق فرد عارف کامل و سالک 
 باشد. واصل و چه مصداق فرد متظاهر و ریاکار آن نمی

ن طریقۀ به تمسک لزوم فا ز تبعیّت و عر مل استاد ا مقام خلیفة طریقۀ به کا استعداد  ن  ند فعلیّت رسا نسان ظهور و  للهی در ا  ا

خصوص آیات شریفۀ قرآنی  آنچه که از مجموعۀ کتب آسمانی و به
السّلام، و نیز  و احادیث وارده از اولیای امر، حضرات معصومین علیهم

بیانات راقیۀ اولیای الهی و عرفای بالله، و نیز اقرار و اعتراف وجدان و 
 آید این است که: دست می ی بهفطرت انسان

   ﴿ وجود انسان که از مقام ذات حضرت حق با خطاب

﴾0  به عالم مادّه و دنیا نزول یافته است، در کمون ذات خود استعداد
                                                        

 .010، ص 9، ج الکافی. 7
 :031، ص 2، ج معاد شناسی. 10( آیه 49؛ سوره ص )09( آیه 70سوره حجر ). 0
 .« من از روح خودم در آدم دمیدم»
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که به معنای بروز و ظهور جمیع صفات و نعوت حضرت  اللّهی ـ رتبۀ خلیفة
و وصول به مرتبۀ فعلیّت آن را دارد. اگر همّ و غم خود را صرف   ـحق است

مراقبه و انجام تکالیف و برنامۀ مدونّه از قِبَل اولیای دین و لواداران شرع مبین 
قرار داد، به این نعمت عظمیٰ و فوز ابدی نائل خواهد شد و شاهد وصل را 

ق پیدا در آغوش خواهد گرفت و وفود به حریم قدس و امان حضرت ح
خواهد نمود و به فلاح و سعادت دارین، رستگار و کامیاب خواهد گردید. 
و اگر عمر خود را در این دنیا به جمع زخارف دنیوی و رسیدن به ریاسات و 
اشتغال به امور دنیا سپری نماید، دچار خسران و نکبت و پشیمانی ابدی 

شئون الهی و دینی خواهد شد؛ خواه دنیا و اشتغال به آن، خارج از محدودۀ 
باشد، و یا در محدودۀ امور عبادی و علوم دینی و اشتغال به رتق و فتق امور 

این   کند، مهم مردم و رفع مشکلات دینی و اجتماعی باشد، هیچ فرقی نمی
است که نیّت و قصد از اشتغال به این مسائل چه باشد؛ آیا مقصد وصول به 

و کثرات و انکشاف حقیقت توحید  معرفت الله و رفض عالم انانیّت و نفس
در قلب و ضمیر است و یا صِرف پرداختن به این امور و گذران وقت و 

های نفس امّاره و ریاسات دنیویّه و لذاّت  رسیدن به منویّات و خواست
 نفسانیّه در قالب مظاهر عبادی و ظهورات معنوی و شرعی؟!

و صَرف  صِرف اشتغال به دروس الهی ـ چنانچه گذشت و لذا ـ
اوقات در تحقیقات و تدقیقات آن، دردی را از نفس سرگشته و متحیّر 
انسان دوا نخواهد کرد؛ و انسان پس از گذشت مدّت مدیدی از عمر 
خود و صَرف اوقات در امور و اشتغالات دینی، خود را رها و متحیّر و 
سرگشته از معارف شهودی عالم خلقت و اسرار وجود در مبدأ و معاد 

کند، و تازه به فکر جبران مافات و استعداد برای حرکت در  اس میاحس
 افتد. مسیر تکامل نسبت به چند روز آیندۀ عمر خود می



 34 یند یمبان یقبه مکتب عرفان پس از صرف عمر خود در تحق یالتجاء و تشرّف علمائ
مبانی دین تحقیق  ز صرف عمر خود در  ن پس ا فا مکتب عر ی به   التجاء و تشرّف علمائ

حسینقلی همدانی پس از صرف عمر خود در  مرحوم آخوند ملّا
و اطّلاع بر فقه و تفسیر و حکمت و تاریخ، تازه  تحقیق مبانی دین مبین

دریافت که آنچه فراگرفته، دستگیر او نخواهد شد و باید حرکتی جدید 
و نظامی متفاوت با گذشته را برای اصلاح نفس و تهذیب قلب در پیش 

لحاظ جهت انجام این مهم، به دنبال استاد کامل و سالک  گیرد؛ و بدین
اند نفس ناقص و سرگشتۀ او را به عالم کمال و راه یافته برآمد تا بتو

 7معرفت، هدایت نماید.
الله آقا سیّد علی شوشتری پس از صرف عمر در راه  مرحوم آیة

اعتلای مکتب تشیّع و رسیدگی به امور مردم، توفیق الهی رفیق گردید و 
به دستور استادی عارف، به سرمنزل مقصود راه یافت و شاهد وصل 

 0غوش کشید.معرفت را در آ
بوعلی، حسین بن عبدالله سینا پس از سپری نمودن عمر در اشتغال 

های حکومتی و مطالعه و بحث و تدریس  به امور دنیا و پذیرش مسئولیّت
علوم الهی، دریافت که راه و مسیر گذشتۀ او وجدان تشنه و نفس جویای 

 اکنون با دستی خالی و معرفت و کمال او را سیراب ننموده، و هم
ای به هدر رفته و وجودی ناقص باید رخت از این سرا بیرون  سرمایه

بکشد؛ و گویند که در آخر عمر دائماً در حال انزوا و ابتهال و تضرّع و 
برد، تا بلکه نصیبی از آن طرف  تهجّد و مراقبه و ریاضات شرعیّه بسر می

 4شاملش گردد و تا حدودی جبران عمر از دست رفته را بنماید.
                                                        

 .739، ص رساله لبّ اللّباب. 7
 .731، ص همان. 0
بیشتر پیرامون حسرت و اندوه جناب بوعلی سینا و بسیاری از علما . جهت اطّلاع 4
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که از تجربۀ تاریخ و گذران عمر و تأمّل و تفکّر در سرنوشت  آنچه
بها و از دست  آید اینکه: پس از گذشت عمر گران دست می انسان به

دادن نعمت حیات و به آخر رسیدن رشتۀ زندگی، تازه انسان متوجّه 
ها شده، بر فقدان گوهر حیات و مقصد غائی دست  و واقعیّت  حقایق

نشیند. پس چه بهتر  ماتم این فاجعه به سوگ می مصیبت بر سر زده، در
که قبل از فرا رسیدن این لحظه، توفیق الهی نصیب گردد و پردۀ جهل و 
غفلت از جلوی دیدگان به کنار رود و حقایق عالم وجود، چهره بر روی 
قلب و نفس انسان بگشاید و ضمیر تشنه و واله انسانْ از سرچشمۀ آب 

ار عالم قدسْ نفسِ منغمر در کثرات را به حیات سیراب، و لمعات انو
 حریم وحدت و مقام عظمت حق برساند.

ی ذرهّ تر ن و بر مادهّ رجحا لم  تمام علوم عا توحید، به  ز علم  ی ا  ا

 فرمود: ـ می رضوان الله علیه مرحوم علّامۀ طهرانی ـ
ای از آن را در  شود، اگر ذرّه علم و توحیدی که نصیب عرفاء می

ها  های عالم مادّه و علوم دانشگاه ، به تمام علماین عالم بریزند
ای جاهل بدون کمترین  وقت عدّه ارزد و بر آنها فزونی دارد! آن می

اطّلاع از این مدارج کمال و علوم حقیقیّۀ الهیّه، در مقام انکار آن 
 7شمرند! آیند و آنها را از زمرۀ تخیّلات و اوهام می برمی

 ـ رضوان الله علیه  شیخ حسین حلّی ـالله علّامۀ بزرگوار مرحوم آیة
 فرمود: بارها می

این مطالب بسیار عالی و راقی است که نصیب هر کسی نخواهد 
توانند به این ذروه از مراتب شهود و  شد، و کجا من و امثال من می

                                                        
. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون مسئلۀ عظمت علوم توحیدیّه و معرفة الله رجوع شود 7

 .450ـ  094، ص 0، ج نور ملکوت قرآنبه 



 36 به تمام علوم عالم مادّه ید،از علم توح یا ذرّه یرجحان و برتر

 7انکشاف حقیقت دسترسی پیدا کنند.
الهی، و نیز علّامۀ طهرانی در مقام تعریف مرتبت و منزلت عرفای 

اند و حقیقت  اند که از وحدت بالصّرافۀ حق مطّلع که تنها این طائفه
 فرمایند: اند، می هی با سرّ و ضمیر خود دریافته توحید را کما هی

قویم و   و منطق  متین  کلام  عظمت  توانید دریابید که حالا شما می
  تا چه  السّلام علیه  گفتار امیرالمؤمنین  و دقیق  و لطیف  قوی  برهان
  صدرالمتألّهین ، آن  زوایای  تمام  به  که  است  و باریک  عمیق  حدّی

  کسی  ،قرون  این  در طول  بالله یو غیر از عرفا  است  نرسیده  هم
  از راه  هایشان غالباً در کتاب  که  و عرفا هم ، است  ننموده  تفوّه  بدان

  و در پس  مبهم  ،دقایق  نفلهذا ای .آمدند نمی  پیش  و برهان  استدلال
  را هم  و برهان  استدلال  راه  اخیر که  های زمان  بود تا در این  پرده
  میان  به ،نیز بودند  الهی  و فلسفۀ  حکمت  مدرّس  که  باللهی عرفا

استاد و وصی  ـشوشتری   سیّد علی  مرحوم  و همچون ؛آوردند
شاگرد   و بهترین ـ  و عرفان  خلاقادر   نصاریا  مرتضی  شیخ

او   شاگردان  ، و بهترین همدانی  حسینقلی  لّاآخوند م  برومندش
، و  طهرانی کربلائیحمد او سیّد  بهاریمحمّد   شیخ  همچون
و  ،آقا قاضی تبریزی  میرزا علی  حاج  مرحوم ،خیراشاگرد   بهترین

و   مو متکلّ  و فقیه  و حکیم  عارف  او مرحوم  شاگردان  از بهترین
  سیّد محمّدحسین  استاد علّامه  حضرت  ،دوران  و نابغۀ  مفسّر زمان

عِلماً و عملًا،  ـ  ةالزّکی  أسرارهم  الله  قدّس ـ  تبریزی  طباطبائی
 فرمودند.  را اعلام  تواقعیّ  شهوداً و برهاناً، منطقاً و استدلالًا این

  تابعیهم  نا منلَ عَ ، و جَ  لومهمع  نا منقَ زَ ، و رَ  الجمیلة  همیَ مساعِ   ر اللهبک  
                                                        

 .42، ص رسالۀ اجتهاد و تقلید؛ 40، ص 0، ج ه در حکومت اسلامولایت فقی. 7
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د   و العمل  القول  فی ، و  أمیرالمؤمنین  ه، و بوصی   سی د المرسلین ، بمحم 
ةبالأ ته  الاوصیاء من  ئم  ی   7. أجمعین  علیهم  الله  سلام  ذر 

ترین و بالاترین مراتب  اینان بزرگانی بودند که پس از إحراز عالی
سلوک إلی الله گذاردند و با عزمی متین علوم ظاهری، قدم در راه سیر و 

ای استوار، از لذّات دنیویّه و هواهای نفسانی چشم پوشیدند، و  و اراده
خیمه و خرگاه خود را در حریم قدس و منزلگاه حضرت محبوب فرود 

 آوردند.
مرجعیّت ئی از  احمد کربلا الله حاج سیدّ   استنکاف آیة 

رضوان  د احمد کربلائی ـدربارۀ مرحوم آیت عظمای الهی، آقا سیّ
 فرمایند: ـ می الله علیه

  بس  همین ، رسمی  در علوم  و تضلّع  و فقاهت  علم  به  و امّا راجع
  شیعیان  تمرجعیّ  او را نامزد برای  سالگی  در سنّ حدود چهل  که

  قبول  روحی  و تقوای  علمی  نبوغ  متّفقاً او را به  و همه ،نمودند
  رساله  دهد و نه  فتوا  خود او حاضر نشد نه  ذلک مع  داشتند؛ ولی

استاد   ، همچون عام در ملأ  هم  از نماز جماعت  و حتّی ،بنویسد
ـ   أجمعین  علیهم  تعالی  الله  رضوان ـ  طباطبائی  و استاد علّامۀ قاضی

 0کرد.  دداریخو
ی الله ک إل ت، غایت سیر و سلو فناء در ذا احدیّت و  قّ ذات  به حا  وصول 

به باری روش و سیرۀ این بزرگان، سیر و سلوک إلی الله تا وصول 
صفات مرتبۀ ذات احدیّت است؛ یعنی ادراک حقیقی کلّیۀ مراتب اسماء و 

ت پروردگار، و پس از آن اندکاک و محو و فناء در ذات اقدس حضر
که هیچ اسم و رسمی از ذات سالک باقی نماند و حقیقتی  نحوی حق، به

اسم و  جز حقیقت ذات احدیّت وجود نداشته باشد. و این مرتبۀ لا
                                                        

 .074، ص توحید علمی و عینی. 7
 .04، ص همان. 0



 31 یقاض یبه نقل از آقا یخیّه،و ش یاحمد أحسائ یخانحرافات ش

رسم است که بسیاری از افراد، وصول انسان را بدین مرتبه انکار  لا
نمایند؛ زیرا ذات پروردگار را مجزّا و جدای از اسماء و صفات او  می
رند، و تعیّنات و تشخّصات در عوالم وجود را مراتب نازلۀ اسماء پندا می

و   دانند، و خود ذات باری تعالی را مافوق همۀ أسماء و صفات می
صفات دانسته، هیچ ربطی بین ذات و بین اسماء و صفات برقرار 

کنند. و از آنجا که حقیقت ولایت را ظهور خارجی اسماء و صفات  نمی
پس نهایت حرکت و سیر سالک إلی الله را محو و دانند،  حضرت حق می

دانند و راهی  فناءِ در ولایت که همان اسماء و صفات کلّیۀ حق است، می
 یابند. به سوی ذات اقدس حق نمی

قاضی ی  قا ز آ ل ا نق أحسائی و شیخیّه، به  احمد  ت شیخ  فا نحرا  ا

 فرمایند: ـ می رضوان الله علیه علّامۀ طهرانی ـ
الله حاج شیخ عبّاس  مرحوم حضرت آیةوصی مرحوم قاضی، 

 فرمودند: ـ می أعلی الله درجتَه قوچانی ـ
  : در عقیدۀ کردم  عرض( قاضی)استاد  آقا  حضرت  روز به  یک»

  ند و اهلا عبادت  اهل  ؟! آنها هم است  اشکالی  چه  هشیخیّ
 مانند خود ما  السّلام  علیهم  مامانا  به  نسبت  به خصوص ،ندا ولایت

  شیعه  فقه  هم  کنند، و فقهشان می  اخلاص و  بسیار اظهار محبّت
نمایند؛  می  ما عمل  روایات  بهدانند و  میأخبار را معتبر   و کتب  است

  جهت ازدر آنها   و اشکالی  بگردیم  خواهیم می  هرچه  خلاصه
 ! یابیم نمی  پیدا کنیم  و عمل  اخلاق
را   احمد أحسائی  شیخ  زیارت  حشرفردا ”قاضی فرمودند:   مرحوم
 “بیاور!

: فرمودند ؛ بردم  مرحوم  آن  او را خدمت  زیارت  شرحفردا   من
 . کردم  قرائت  از آن  ساعت یک  قریب  من “! بخوان”

آنها در   اشکال  شما ظاهر شد که  برای! حالا  است  بس”فرمودند: 
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  کتاب  در این  شیخ  اینباشد.  می  شان عقیده آنها در  ؟! اشکال چیست
و  ، نیست  و رسمی  اسم  دارای: ذات خدا  بکند که  خواهد اثبات می
گردد  می  متحقّق  در عالم  ؛ و آنچه اوست  سماء و صفاتا  مافوق  آن
 و  و آدم  عالم  و آنها مبدأ خلقت ،پذیرد می  تحقّق  سماء و صفاتابا 
 . حیات  شند در بقاء و ادامۀبا می  عالم  این  ونئثّر در تدبیر شؤم

 کار ندارد و اینها مستقلًا  سماء و صفاتابا   اتّحادی ،خدا  آن
  خداوند صورت  سماء و صفاتا  سوی  به  انسان  و عبادت ،کنند می
  آید و در وهم نمی  در وصف  او که  ذات  سوی  به  نه ،گیرد می

 گنجد. نمی
اثر،   و بدون  پوچ  أحسائی خدا را مفهومی احمد شیخ  بنابراین

 ! است  شرک  عین  داند؛ و این می  از اسماء و صفات  خارج
  لتخیّو برتر از   بالاتر از توصیف خداوندِ  گوید: ذات می  عارف امّا 

اسماء و   و جمیع ؛دارد  بر اسماء و صفات  و هیمنه  ، سیطره و توهّم
،  داتو تقیّ  ناتتعیّ  و بدون  شانخود  حدود وجودی  بدون  صفات

  ذات  و اسماء به  صفات  و همۀ ؛باشند میاو موجود   أقدس  در ذات
  الامر از راه ةغای ، است  ذات  اد و مقصود و مبدأ و منتهنگرد برمی

﴿ و ما در .اسماء و صفات                

  ﴾،7 ما معلوم  برای  گرچه  ،کنیم می  ذات  همان  به  اشاره  
 .قاضی  حضرت  فرمایش  ـ انتهیٰ“« .نباشد
  أحسائیحمد ا  شیخ  رئیسشان  که  هو حشویّ  هشیخیّ ، مناسبت  بدین
با عرفا   همه و لهذا این ،عرفا قرار دارند  مخالف  ، در قطب است

                                                        
 :090، ص 4، ج الله شناسی. 19( آیه 2سوره أنعام ). 7
ام که  قلب و روى دل خودم را به آن کس برگردانیده ۀطور حتم و مسلّم، وجه همن ب»

 « .استها و زمین را آفریده  او آسمان
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صد با  در صد  چراکه ؛نمایند می  و سرسختی کنند می  دشمنی
 7.هستند  مختلف ایکدیگر در مَمْش

فا و شعرا ز عر ی ا مورد برخ الله علیه در  ن  قاضی رضوا مرحوم   اعتقاد 

ـ نسبت به برخی از عرفای  رضوان الله علیه  اعتقاد مرحوم قاضی ـ
 چنین است: الهی، از زبان مرحوم علّامۀ طهرانی این

زی را اهل حال و ـ سعدی شیرا الله علیه رضوان  مرحوم قاضی ـ
نمودند  دانستند، بلکه وی را دانشمندی حکیم تعبیر می سلوک نمی

 فرمودند: و می
﴿اشعار او »          ﴾0  است؛ آری یک غزل دارد

 که انصافاً خوب سروده است، و آن این است:
 به جهان خرّم از آنـم کـه جهـان خـرّم از اوسـت     

 
  

 4عاشقم بر همه عـالم کـه همـه عـالم از اوسـت       
 «ـ الخ. 

دانستند و به اشعار وی  مرتبه می امّا ملّای رومی را عارفی رفیع
نمودند و او را از شیعیان خالص امیرالمؤمنین  استشهاد می

شمردند؛ و قائل بودند که: محال است شخصی به  السّلام می علیه
رای او مشهود نگردد. و کمال انسانی برسد، و ولایت ب  مرحلۀ

 اند: فرموده می
وصول به توحید فقط از ولایت است، و ولایت و توحید یک »

حقیقت است؛ بنابراین بزرگان از معروفین و مشهورین از عرفا که 
                                                        

 .302، ص روح مجرّد. 7
 :740، ص 0، ج امام شناسی. 707( آیه 2. سوره انعام )0
 .«خدا بر او برده نشده است ناماز چیزى که »
 ، مواعظ، غزلیات.کلیات سعدی. 4
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اند و  اند و در باطن شیعی بوده کرده اند، یا تقیّه می اهل سنّت بوده
 7«اند. یا به کمال نرسیده

او بسیار توجّه داشتند  فتوحات مکّیۀبی و کتاب الدّین عر به محیی
 اند: فرموده و می

الدّین از عرفای کاملین است، و در فتوحات وی شواهد و  محیی»
ای فراوان است که او شیعه بوده است، و مطالبی که مناقض با  ادلّه

 «اصول مسلّمۀ اهل سنّت است بسیار است.
ازی را عارفی کامل مرحوم قاضی ـ رحمة الله علیه ـ حافظ شیر

دانستند و اشعار مختلف او را شرح منازل و مراحل سلوک تفسیر  می
فارض مصری از وی أکمل  نمودند؛ ولی معتقد بودند که: ابن می

فارض در نظم السّلوک )تائیۀ  و از اشعار ابن دیوان حافظاست. و از 
 0نمودند. کبریٰ( و غیره، بر این مطلب شواهدی ذکر می

نک اللهحقیقت ا ی  ک إل ناپذیر سیر و سلو  ار 

باری مسئلۀ سیر و سلوک إلی الله، حقیقتی است انکارناپذیر و توفیقی 
است از جانب حضرت حق که نصیب برخی فرزانگان و وارستگان از 
افراد بشر خواهد شد؛ و سایر اشخاص، هرچند که از درجات بالای علم و 

طورکه بزرگان  رند. و هماندیانت و معرفت برخوردار باشند، بدان راه ندا
اند و تجربه و سیر در  گان حریم معبود خبر آورده یافته اهل شهود و راه

مطالب و حیات بزرگان نیز بر این مسئله شاهد و گواه است، راه وصول به 
                                                        

 مرحوم حدّاد نیز بارها تصریح فرمودند:. 7
اسمُه، بدون وصول به مقام توحید و سیر صحیح الی الله و عرفان ذات احدیّت عزّ »

طالب و فرزندانش از بتول عذراء  ولایت امامان شیعه و خلفای به حق از علیّ بن أبی
 .(431، ص روح مجرّد) « صلوات الله علیهم محال است.

 .00، ص 0ج  ،مطلع انوار. 0
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تکامل بشری و حصول فعلیّت تامّه و ادراک شهودی و حضوری حقیقت 
های علمی و عملی  رات و برنامهتوحید، جز از راه عرفان و متابعت از دستو

پذیر  السّلام و تمسّک به عنایات و الطاف آنان امکان بیت علیهم مکتب اهل
باشد. و هر کس جز این مطلب، ادّعائی دارد و یا شاهدی مخالف،  نمی
 تواند ارائه دهد؛ این گوی و این میدان! می

ی عملی ها و لذا بزرگان اهل معنا برای حرکت سالک إلی الله برنامه
نمودند؛ از جمله دستورالعملی است که استاد عرفان و وحید  ذکر می

حسینقلی همدانی به همۀ  عصر در مسئلۀ توحید، مرحوم آخوند ملّا
آرزومندان شهود جمال پروردگار و وفود به حریم قدس او توصیه و 

 سفارش نموده است:
ملّا مرحوم  فانی  لعمل عر ا ی به  دستور ن  شاگردانحسینقلی همدا

 بسم الله الرّحمن الرّحیم
 الحمد للّه ربّ العالمین

 و الصّلاة و السّلام علی محمّد و آله الطّاهرین
 و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین

ناد بر برادران دینی که به جز التزام به شرع شریف، در  مخفی نما
تمام حرکات و سکنات و تکلّمات و لحظات و غیرها، راهی به 

الملوک جلّ جلالُه نیست؛ و به خرافات ذوقیّه،  حضرت مَلکقرب 
اگرچه ذوق در غیر این مقام خوب است، کما دأب الجهّال و 

حتّی  لا یوجب إلا  بُعدًا!، راه رفتن  ـ خذَلهم الله جلَّ جلالُه الصّوفیة ـ
  شخص، هرگاه ملتزم بر نزدن شارب و نخوردن گوشت بوده باشد،

ئمّۀ أطهار صلوات الله علیهم آورده باشد، باید اگر ایمان به عصمت ا
بفهمد از حضرت احدیّت دور خواهد شد؛ و هکذا در کیفیّت ذکر 

 السّلام عمل نماید. بغیر ما ورد عن السّادات المعصومین علیهم
هذا، باید مقدّم بدارد شرع شریف را، و اهتمام نماید هرچه  بناءًعلی
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آنچه این ضعیف از عقل و در شرع شریف اهتمام به آن شده. و 
ام این است که اهمّ اشیاء از برای طالب قرب،  نقل استفاده نموده

 جدّ و سعی تمام در ترک معصیت است.
تا این خدمت را انجام ندهی، نه ذکرت و نه فکرت به حال قلبت 

ای نخواهد بخشید؛ چراکه پیشکش و خدمت کردن کسی که  فایده
فایده خواهد بود.  ار است بیبا سلطان در مقام عصیان و انک

الشّأن است؟! و  دانم کدام سلطان اعظم از این سلطان عظیم نمی
 کدام نقار أقبح از نقار با او است؟!

فافهم م ا ذکَرتُ أن  طلبَکَ المحب ةَ الالّی ةَ مع کونک مُرتکبًا 
ا! و کیف یََفیٰ علیک کونُ المعصیة سببًا  للمعصیةِ أمرت فاسدت جد 

 ، و کونُ الن فرة مانعةَ الجمع معه المحب ةَ.للن فرة
ین و آخرُه، ظاورُه و  لُ الد  ق عندک أن  ترکَ المعصیة أو  و إذا تحق 
ل  تَغِل  بتمامِ الجد  إلی المراقبة من أو  باطنهُ، فَباصِر  إلی المجاودةِ، و اب 
قیامِک من نومِک فی جمیع آناتک إلی نومِک، و الزَم  الأصبَ فی مَقدَس 

ةً ذرةً أسیُر قدرتهِِ، وَ حض تهِ؛ و اعلم أن ک بجمیعِ أجزاءِ وجوصِک ذر 
 راعِ حرمةَ شریفِ حضورهِ.

و التفِ   صائمًا إلی عظمتهِِ  7و اعبدُهُ ک ن ک تراه، فإن لم تکن تراه فإن ه یراک.
تهِ و ذل تکِ، و غناهُ و حاجتکِ، و  و حقارَتکَِ، و رَفعَتهِِ و صنائتکَِ، و عز 

ل  بَناعةَ غفلتکِ عنه جلَّ جلالُه مع التفاته إلیک صائمًا. و قُم  بین لا تغفَ 
عیفِ، و تَبَصبصَ  تحَ  قدمیه بَصبصََةَ  لیلِ الض   0یدیه مقامَ العبدِ الذ 

                                                        
َّ”قال النبی  صلَ  الله علیه و آله و سل م: : »9، ص مصباح الشّریعة. 7 َّکأن ک  أحعبحدَّالله 

راهحَّ هَّی راک ََّّت  َّفإن  راهح  “«.فإنَّلَّتکنَّت 
کَ ذنبَه؛ و البَصبَصَةُ: تحریکُ الکلبِ : »لسان العرب. 0 بَصبَصَ الکلبُ و تبصبَصَ: حرَّ

 «ذنبَه طمعًا أو خوفًا.
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الکلبِ الن حیف. أوَ لا یکفیک شرفًا و فخرًا أن ه أذِنَ لک فی ذِکرِ اسمِهِ 
سَت هُ   7قاذوراتُ المعاصی؟!العَظیمِ بلسانکِ الکثیفِ ال ذی نَجَّ

پس ای عزیز! چون این کریم رحیم، زبان تو را مخزن کوه نور 
حیایی است مخزن سلطان را  یعنی ذکر اسم شریف قرار داده، بی

آلوده به نجاسات و قاذورات غیبت و دروغ و فحش و اذیّت و 
غیرها مِن المعاصی نمودن؛ مخزن سلطان باید محلّش پر عطر و 

 جلس مملوّ از قاذورات!گلاب باشد، نه م
دانی که از جوارح  ای، نمی شک چون دقّت در مراقبت نکرده و بی

سبعه، یعنی گوش و زبان و چشم و دست و پا و بطن و فرج، چه 
                                                        

که  از آنچه ذکر کردم بدان که طلب کردن محبّت خداوند درحالی». ترجمه: 7
چگونه بر تو مخفی مانده است مرتکب معصیت بشوی، حقیقتاً امری فاسد است. و 

 گردد! که معصیت سبب نفرت است و نفرت مانع از ایجاد محبّت می
پس وقتی برایت مسلَّم شد که ترک معصیت، اوّل و آخر دین و ظاهر و باطن آن 
است، پس به سراغ مجاهدۀ با نفس برو و با جدّیت تمام از اوّل بیدار شدن از خواب 

ات و لحظات، مشغول مراقبه باش، و در حضور قدس تا هنگام خوابت در جمیع آن
حضرت حق پیوسته ملازم ادب باش؛ و بدان که تو با ذرّه ذرّۀ اجزاءِ وجودت اسیر 

 قدرت او هستی، پس رعایت حرمت حضور شریفش را بنما.
گونه عبادت  توانی بدین بینی، و اگر نمی و طوری خدا را عبادت کن که گویی اورا می

بیند. و دائماً متوجّه عظمت او  را طوری عبادت کن که بدانی او تو را می کنی، لااقل او
و حقارت خود، و رفعت او و دنائت و پستی خود، و عزّت او و ذلّت خود، و غنا و 

که او  نیازی او و نیازمندی خود باش؛ و غافل مباش از اینکه غفلت تو از او درحالی بی
یح است و در مقابل او مانند یک بندۀ ضعیف دائماً متوجّه توست، بسیار زشت و قب

های او بسان سگ نحیفی که دمش را برای صاحبش حرکت  ذلیل بایست و در زیر قدم
دهد باش. آیا این شرف و فخر برای تو کافی نیست که او به تو اجازه داده است که  می

 «ر نمایی؟!اند، ذک اسم عظیمش را با زبان کثیفت که قاذورات معاصی آن را نجس نموده
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نمایی و چه فسادها در دین  ها روشن می کنی و چه آتش ها می معصیت
ه های مُنکَره به سیف و سنانِ زبانت ب کنی و چه زخم خودت برپا می

زنی؛ اگر نکشته باشی بسیار خوب است! اگر بخواهم شرح  قلبت می
توانم  گنجد؛ در یک ورق چه می این مفاسد را بیان نمایم، در کتاب نمی

ای، چگونه  بکنم؟! تو که هنوز جوارحت را از معاصی پاک نکرده
: البدِارُ منتظری که در شرح احوالِ قلب، چیزی به تو بنویسم؟! پس

اصقَةِ؛ ثُمَّ العَجَلُ العَجَلُ فی الِجد  و المُراقَبةَِ! البدِارُ إلی  7الت وبةِ الص 
خلاصه، بعد از سعی در مراقبت، البتّه طالب قرب، بیداری و قیام 
سحر را اقلاًّ یک دو ساعت به طلوع فجر مانده إلی مطلع الشمس از 
دست ندهد و نماز شب را با آداب و حضور قلب بجا بیاورد، و اگر 

تش زیادتر باشد به ذکر یا فکر یا مناجات مشغول بشود؛ لیکن قدر وق
معیّنی از شب باید مشغول ذکرِ با حضور بشود. در تمام حالاتش 
خالی از حزن نبوده باشد، اگر ندارد تحصیل نماید به اسبابش. و بعد 
از فراغ، تسبیح سیدۀ نساء، و دوازده مرتبه سورۀ توحید، و ده مرتبه 

«َّ ، و صد مرتبه «إلی آخر ت لهَّالملکََّّشریکَّله،ََّّاللهَّوحدهَّلالاَّإلهَّإلا 
َّالله» َّإلا  َّإله ، و هفتاد مرتبه استغفار بخواند، و قدری از قرآن «لا

َّ»أعنیِ: شریف تلاوت نماید، و دعای معروف صباح،  ل ع  َّد  َّمن یا
باح البته خوانده شود. و دائماً با وضو باشد، و ت إلی آخر، « لسانَّالص 

 از هر وضو دو رکعت نماز بکند بسیار خوب است.اگر بعد 
وجه اذیّتش به غیر نرسد، و در قضاء  هیچ بسیار ملتفت باشد که به

، سعی بلیغ نماید. و لا سیَّما علماء و لا سیَّما أتقیائُهمحوائج مسلمین، 
در هر مجلس که مظنّۀ وقوع در معصیت است، البتّه، البتّه، البتّه، 

                                                        
توبۀ صادقه، و عجله کن عجله کن نسبت به  سوی پس بشتاب بشتاب به». ترجمه: 7

 «جدّیت و مراقبه!
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مجالست با اهل غفلت به غیر شغل ضرورةً  اجتناب نماید، بلکه
مضرّ است اگرچه از معصیت خالی بوده باشد! کثرت اشتغال به 
مباحات و شوخی بسیار کردن و لغو گفتن و گوش به اراجیف 

 میراند. دادن، قلب را می
فایده خواهد بود،  مراقبت مشغول به ذکر و فکر بشود بی اگر بی

حال، دوام پیدا نخواهد کرد.  اگرچه حال هم بیاورد؛ چراکه آن
 مراقبه، نباید خورد! گول حالی را که ذکر بیاورد بی

زیاده طاقت ندارم، بسیار التماس دعا از همۀ شماها دارم! این 
 حقیر کثیرالتّقصیر و المعاصی را فراموش ننمایید.

و در شب جمعه صد مرتبه و در عصر روز جمعه صد مرتبه سورۀ 
 قدر بخوانید.

لۀ ابواب عظیمۀ ایمان، حبّ فی الله جلّ جلاله، و بغض و از جم
و غیروا مِن  الوسائلو قد عُقِدَ له فی باشد.  فی الله جلّ جلاله می

کُتبِ الأخبار بابًا مستقلًا، فارجِع إلیها لعل ک تعرِف عظمتَه، و ت خُذ 
 لنفسک نصیبًا منه.

شکّی نیست که محبوب اوّل، ذات اقدس کبریائی جلّ جلاله 
 7بل و کل  مَحبَّة  لا ترجِعُ إلی مَحبَّتهِ فلیس ب ء! باشد، می

الشأن بیشتر دوست  ثمّ بعده، باید هر کس را این سلطان عظیم
الوجود، وجود مقدّس  داشته باشد، پس اوّل محبوب بعد از واجب

ثُمَّ بعدَه أمیُرالمؤمنین باشد،  ختمی مَآب صلوات الله علیه و آله می
لام علیه ةُ المعصومین علیهمالس  لام، ثُمَّ الأنبیاءُ و  ، ثُمَّ الأئم  الس 

 الملائکةُ، ثم  الأوصیاءُ، ثُمَّ العلماءُ و الأولیاء.
و در زمان خودش، اتقیاءِ زمانش را لا سیّما اگر عالم باشد، ترجیح 

                                                        
 «بلکه هر محبّتی که بازگشت آن به محبّت او نباشد هیچ ارزشی ندارد!». ترجمه: 7
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بدهد در محبّت بر کسانی که بعد از اویند در درجه، و هکذا 
صادق باشد در این محبّت، مرتبۀ آسانی یتنزّل؛ ولیکن سعی نماید 

نیست! اگر متفکّر باشید، خواهید فهمید که اگر آثار محبّت در 
حرکات و سکنات ظاهر شد شخص مدّعی این محبّت، صادق 
است و إلّا فلا. لیکن گمان ندارم که به کنه و لوازمش برسی، و 

 حقیر هم بیش از این در وسعم نیست.
 7لقُرب إلا  بشرع شریف فی کل  کلَ   و جزئی.الحاصل، لا طریقَ إلی ا

 انتهی. ت
این نامه که در واقع دستورالعمل سلوکی به جمیع سالکان حریم 
حق است، گرچه قدری طولانی است و با وضع مقدّمه و مقاله چندان 

حسینقلی  سازگاری ندارد، امّا از آنجا که نویسندۀ آن، مرحوم آخوند ملّا
علما و فقهای شیعۀ امامیّه، و از طرفی سرسلسلۀ عرفای همدانی، از اکابر 

که انتساب تلامذه و ارادتمندان  نحوی بالله و سرحلقۀ اولیای الهی است، به
آید، و هرچه از عرفای  به او، فخری عظیم و موهبتی الهی به حساب می

شامخین امثال مرحوم حاج شیخ محمّد بهاری و حاج میرزا جواد ملکی 
ا سیّد احمد کربلائی و مرحوم آقا سیّد علی قاضی و علّامۀ تبریزی و آق

طباطبائی و برادر بزرگوارشان و عارف کامل مرحوم سیّد هاشم حدّاد و 
علّامۀ طهرانی و غیره، پس از ایشان به ظهور رسیدند، همه و همه خود را 

 دانند. واسطۀ نفس قدسی او می از برکات وجودی و فیوضات ربّانیّه به
ن ملّا دگرگو ن از  نی هنگام یاد کرد مه طهرا نگ چهرۀ علّا ن ر نی شد ی همدا  حسینقل

حسینقلی به میان  علّامۀ طهرانی هرگاه اسمی از مرحوم آخوند ملّا
شد، و از او به تعابیری استثنائی یاد  شان دگرگون می آمد، رنگ چهره می
ا دادند؛ لذ نمودند، و او را بر سایر بزرگان اهل معرفت تفضیل می می
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 11 گذشته یٰو از هو یرو بص یرلزوم استاد خب

 جای آن داشت که به عنوان دستور سلوک، در این مقاله آورده شود.
در این نامه، محور دستورات ایشان بر ترک معاصی و مراقبه است. 
بدون مراقبۀ تامّ و اطاعت از برنامۀ سلوک، سالک ره به جایی نخواهد 
برد؛ گرچه نفس، با اوراد و اذکار و قیام به عبادت و نوافل، به التذاذات 

 ری و مقطعی دست یابد.صو
آنچه در اینجا ذکرش لازم است این است که: رعایت برنامۀ سلوک 

رسیده باشد؛  رفته و به مقصد و مراقبه، باید تحت إشراف و نظر فرد راه
دنیویّه، بدون هدایت و ارشاد استاد  ءِ زیرا عبور از شهوات نفسانیّه و اهوا

پذیر نخواهد بود. و بر  نکاملِ مشْرف به نفوس و ضمائرِ سلّاک، امکا
 این مسئله، جمیع اساتید عرفان و مَهَرۀ فن تصریح دارند.

یٰ گذشته ز هو استاد خبیر و بصیر و ا  لزوم 

 فرمودند: مرحوم قاضی می
 یٰ، استاد خبیر و بصیر و از هو است  لازم  راه  در این  اهمّ از آنچه

  علاوه  است، که  کامل  و انسان  رسیده  هالهیّ  معرفت  و به  آمده بیرون
او   و تماشای  و گردش  سفر دیگر را طی نموده  سه ، الله  لیإبر سیر 
 7باشد.  بالحق بوده،  خلق  در عالم

 فرمودند: و هم ایشان می
اگر شخصی در طلب استاد، دو سوّم عمر خود را سپری نماید، به 

 0بیراهه نرفته است.
                                                        

، 7، ج مهر تابناکیقه؛ ، تعل792، ص العلوم رساله سیر و سلوک منسوب به بحر. 7
 .710ص 

، 7، ج مهر تابناک، تعلیقه؛ 792، ص العلوم رساله سیر و سلوک منسوب به بحر. 0
 :714ص 

  فرموده است: چنانچه کسی که طالب راه و سلوک طریق خدا مرحوم قاضی می»
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 وک إلی الله وارد است که:نیز در بیان ضرورت استاد در سیر و سل
 بی پیـر مـرو تـو در خرابـات    

 
ــانی    ــکندر زم ــد س ــر چن  7ه

اطاعت از دستور استاد کامل، شرط اصلی حرکت در طریق است؛  
و به هر اندازه سالک این مسئله را سبک بشمارد، به همان مقدار دچار 

 ضرر و زیان و خسارت شده است.
استاد، و  ز  تمام و کمال ا تبعیّت  لحاظ هیچلزوم  ی خود عدم  ی برا نصیب نه   گو

بر این اساس، سالک در مقام اطاعت باید دستور استاد را بر خواست 
خویش مقدّم بدارد، بلکه هیچ خواستی جز اطاعت از مرشد و مراد  و ارادۀ 

اختیار در جمیع امور حیات  خویش نداشته باشد و او را ولیّ و صاحب
و با اذن او توقّف کند، در روابط اجتماعی با اذن او قیام نماید  خود بداند؛ 

کاملًا تحت إشراف و رخصت او عمل نماید. و باید توجّه داشته باشد که 
در بسیاری از موارد اطاعت و انقیاد از استاد، برخلاف تمایلات و 

ای  پذیرد؛ ولیکن باید با عزمی متین و اراده مشتهیات نفسانی صورت می
 فس و امیال دنیویّه و شهوانی او نسپارد.ناپذیر، میدان را به ن خلل

علّت اینکه بسیاری از بزرگان با وجود سلوک در مسیر إلی الله، به 
مراتب نهایی کمال نرسیدند و در نیمۀ راه از حرکت بازماندند و یا اینکه 
خدای نکرده به سیر قهقرایی دچار گشتند، این بود که در مقابل استاد، 

نسپردند و برای خود حظّ و نصیبی در مقام همۀ وجود خود را به او 
اختیار و عمل قرار دادند؛ و استاد هم که خارج از میل و اختیار شاگرد 

 تواند انجام دهد! کاری نمی
                                                        

  باشد، برای پیدا کردن استاد این راه اگر نصف عمر خود را در جستجو و تفحّص
 «د تا پیدا نماید، ارزش دارد.بگذران

 .393و  05، ص7، دهخدا، ج امثال و حکم. 7



 313 به استاد یعمل به دستورات بزرگان بدون سرسپردگ یدۀعدم فا
استاد ن سرسپردگی به  ن بدو ل به دستورات بزرگا عم فایدۀ   عدم 

مطلب دیگری که تذکّر او در اینجا حائز اهمیّت است این است که: 
کنند که عمل به دستورات بزرگان بدون تسلیم و  می برخی تصوّر

سرسپردگی به استاد راه و مربّی نفس، انسان را به فعلیّت و کمال 
رساند؛ و لذا هیچ سعی و کوششی را برای تحصیل این مهم، مبذول  می

اساس میل و سلیقۀ خود، به انجام اوراد و اذکار و  دارند و صرفاً بر نمی
 پردازند. و شخصی میترتیب امور اجتماعی 

 طورکه اند؛ زیرا همان این دسته نیز سخت در اشتباه و غفلت و ضلالت
قدر زیاد است که  قبلًا گذشت، خطرات و موانع موبقه و مهلکۀ راه آن

گیرد؛ و در این موقعیّت هیچ  مجال حرکت و رشد و سیر را از سالک می
و بلایا برای عالم فرقی بین فرد عامی و عالم وجود ندارد، بلکه خطرات 

تر خواهد بود. و لهذا بسیاری از  تر و مهلک به مراتب بیشتر و سخت
اساتید عرفان، قبل از پذیرش ارشاد و دستگیری شاگرد، او را به تأمّل و 

خواندند و عزم و  تدبّر در امور و جریانات و حوادث مستقبله فرا می
و از ابتدا او را متوجّه  آزمودند، ارادۀ او را در مقابلۀ با این قضایا می

کردند؛ و اگر در او نقطۀ ضعف و  برخی از موانع و صوارف راه می
 نمودند. کردند، او را منصرف می قصوری مشاهده می

 فرماید: باره می شیخ عطّار در این
ــگرف  ــد ش ــاکمی بای ــین ره، ح  در چن

 
  

 بو که بتوان رست از ایـن دریـای ژرف    
 کنــیم حــاکم خــود را بــه جــان فرمــان 

 
  

 7نیــک و بــد هــرچ او بگویــد آن کنــیم  
                                                         

 .702، ص منطق الطیر. 7
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 از جنید راجع به مرید و مراد پرسیدند:
ه سیاسةُ »سُئِل عنه: ما معنی المرید؟ قال:  المرید، ال ذی یتولا 

یر،  . و المرید صاحبُ الس  ه رعایةُ الحق  العلم؛ و المراص، ال ذی یتولا 
ایرُ   7«.الطایرَ و المراص صاحب الط یر. و لا یُدرِک الس 

واسطۀ  مریدْ آن است که امر او به”از معنای مرید سؤال شد، گفت: »
پذیرد، ولی مرادْ آن است که حقّ  علم حصولی و اکتسابی انجام می

بخشد؛ مریدْ  متعال امور او را به دست مشیّت و ارادۀ خود انتظام می
ز ها پروا که مرادْ در آسمان سپارد، درحالی همواره پیاده راه می

 “«تواند حال مراد را مرید دریابد؟! کند. و کجا می می
له و سلّم:  آ الله علیه و  ی  اکرم صلّ مّتِه»رسول  ی أُ لنبیِّ ف مِه کا قو ی   «الشیخُ ف

 از کلمات أبوسعید است که: 
َّ»مدار طریقت بر پیر است؛  َّکالنبیِّ ه َّقوم  َّفی تهَّالشیخح َّأحم  و  0«.فی

 4یی نتوان رسید.محقّق و مبرهن است که به خویشتن به جا
 فرماید: باره عارف بزرگ، شیخ محمود شبستری می و لهذا در این

 دل عارف شناسای وجود اسـت 
 

 3وجود مطلق، او را در شهود است 
مرحوم علّامۀ طهرانی از اساتید خود به پیامبران الهی تعبیر  

شخصیّتی که بدون جنبۀ تشریع و وحی، در همان مرتبۀ  0کردند؛ می
إشراف و احاطه بر نفوس و ضمائر قرار دارد، و امر او امر خدای تعالی 

                                                        
 .777، ص مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة. 7
 :715، ص 7، ج المحجة البیضاء. 0
َّفیَّأحمت ه.”قال الن بی صلَ  الله علیه و آله و سل م: » هَّکالنبیِّ َّفیَّقوم   “«الشیخح
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 .32، ص گلشن راز. 3
 .294، ص روح مجرّد. 0



 311 لبّ اللّباب ۀاوّل رسال یازو امت یّتخصوص

 باشد. الإتّباع می و دستور او مانند دستور پیامبر الهی واجب
به یاد دارم روزی در مجلسی که بین علّامۀ طهرانی و علّامه طباطبائی 

صحبت از میزان و مقدار اطاعت شاگرد از استادش در   ـرضوان الله علیهما ـ
 مسائل سلوکی و تقلید شرعی به میان آمد، مرحوم علّامۀ طهرانی فرمودند:

تواند حقیقتی ماوراءِ کلام و فعل استادش بیابد  آیا مگر شاگرد می
 و آن را ملاک برای تأسّی و تقلید و اطاعت قرار دهد؟!

تألیف مرحوم  ،سلوک أُولی الألباب رسالۀ لبّ اللّباب در سیر و
هایی است که  علّامۀ طهرانی، یکی از ارزشمندترین نوشتجات و رساله

در طول تاریخ اسلام در این موضوع به رشتۀ تحریر درآمده است. 
عرفای الهی هریک به نوبۀ خود، سیر و سلوک عملی إلی الله را، چه در 

، به أنحاءِ مختلف برای ها و مقالات و کتب ها و چه در نامه رساله
ای در کیفیّت تحوّلات و تبدّلات و  اند؛ لیکن رساله مستعدّینْ بیان کرده

سیر نفوس بشر و بیان منازل طریق به نحو اختصار، به مانند این رسالۀ 
رضوان  شریفه در دست نیست. این رساله که توسّط علّامۀ طباطبائی ـ

برخی از شاگردانشان مطرح ـ در ضمن دروس اخلاقی، برای  الله علیه
 شده است، در همان وقت به تقریر و تحریر علّامۀ طهرانی درآمد.

متیاز  ت و ا بخصوصیّا لألبا ی ا أوُل ک  للّباب در سیر و سلو لبّ ا لۀ  نی رسا مه طهرا  علّا

خصوصیّت و امتیاز این رسالۀ شریفه، از دو جهت قابل بررسی و 
 تأمّل است:

لۀ اوّل رسا ز  متیا للّباب خصوصیّت و ا  لبّ ا

اینکه: بیان کنندۀ این دروس و مطالب، شخصیّتی مثل علّامۀ  اوّل
ـ است؛ فردی که خامه از ترسیم فضایل و  رضوان الله علیه طباطبائی ـ

توصیفش عاجز، و لسان از تعریف و تمجیدش الکن است. این مرد الهی در 
که  نحوی نه بود؛ بهعلوم نقلیّه از فقه و تفسیر و اصول و غیره، سرآمد اهل زما

توان قرن اخیر را در شکوفایی علوم وحیانی و إحیای شریعت محمّدی  می
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کنندۀ فلسفۀ  به نام او مسمّا نمود، و در فلسفۀ اسلامی و حکمت متعالیه، إحیا
البنیان و تراوشات  راقیه و عالیۀ صدرالمتألّهین برشمرد. رشحات افکار رفیع

شخصیّتی استثنائی در این قرون اخیر از فیوضات بحار حکمت و عرفان او، 
او به وجود آورده بود؛ فردی که حقیقت و عمق تعالیم و مبانی اصیل 
شریعت اسلام و مکتب تشیّع و ولایت را با تمام شراشر وجود مسّ و لمس 

آمیخته  هم نموده بود، و مدرکات عقلانی و وحیانی را با حقیقت شهود، در
شان از جمله معدود مفاخر عالم اسلام بود که از بود. خلاصه در یک کلام، ای

صدر اسلام تا کنون، کمتر فردی به علوّ درجات روحی و اتقان مدرکات 
 های عوالم معنا، به مانند ایشان آمده است. عقلانی و کشف حجاب

ی:  ن مه طهرا نمی»علّا ا  نامش ر ن وضو  ئکه بدو ملا است که  فردی  مه طباطبائی  ند علّا  «بر

 فرمود: علّامۀ طهرانی بارها میمرحوم 
علّامۀ طباطبائی فردی است که ملائکه بدون طهارت و وضو نام او 

و او شخصیّتی است که قدر و منزلتش حتّی بر   برند، را بر زبان نمی
 باشد. قدر، مجهول و مخفی می علما و فقهای عالی

 به یاد دارم روزی در خدمت مرحوم علّامۀ طهرانی به منزل یکی از
ترین تلامذۀ ایشان و حکمای معروف و مشهور رفته بودیم، صحبت  برجسته

 از علّامۀ طباطبائی به میان آمد؛ آن شخص حکیم در توصیف ایشان گفت:
ایشان شخصیّتی است که یک ترک أولیٰ، نه در خلوت و نه در 

 جلوت از ایشان متمشّی نیست.
 ند و فرمودند:پس از خروج از منزل، علّامۀ طهرانی رو به من کرد

این چه تعبیری است که برای تمجید از علّامۀ طباطبائی آورده 
شود! علّامۀ طباطبائی کجا و امثال این تعابیر کجا؟! او در افقی  می

است که از وصف و نعت بیرون است، و از تعریف و تمجید خارج؛ 
 آید تا به این نعوت و اوصاف توصیف گردد! فعل او در وصف نمی
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 تی کسی دربارۀ ایشان گفته بود که:و باز وق
ام؛ چنانچه راجع به حضرت موسی  من ایشان را در مقام تکلیم دیده

   ﴿ فرماید: السّلام خدای متعال می علیه ﴾.7 
 ایشان فرموده بودند:

 اینکه مقامی برای علّامۀ طباطبائی نیست!
قلم  ی به  مۀ طباطبائ الله علیهماتوصیف علّا ن  نی رضوا مۀ طهرا  علّا

در اینجا مناسب است که قلم بیان و توصیف این شخصیّت استثنائی، 
مرد  به دست توانا و قابل والاترین شاگرد مکتب علّامۀ طباطبائی، یعنی ابر

ـ سپرده شود،  رضوان الله علیهما میدان توحید و معرفت، علّامۀ طهرانی ـ
رۀ استاد بزرگوارش نقل گردد. ایشان در و از خامۀ رشیقۀ ایشان دربا

 فرمایند: چنین می توحید علمی و عینیمقدّمۀ کتاب 
و امّا شرح حال و ترجمۀ ... أُستادنا الأکرم، و مولانا الأعظم: حضرت 

أفاض الله  الله العظمی حاج سیّد محمّدحسین طباطبائی تبریزی ـ آیة
خامه را توان آن نیست، و ـ به شرح قلم نیاید، و   علینا من برکات نفسه

فکر و اندیشه را سعه و گسترش آن نه، که اطراف و جوانب مقامات 
علمی و فقهی و حِکَمی و عرفانی، و روح بلند و خلق عظیم او را 

تواند آن نفس قدسیّه  گاه نمی بررسی کند؛ و کمربند منطق و گفتار هیچ
 و انسان ملکوتی و روح مجرّد وی را در خود حصر کند.

 هرچـــه گـــویم عشـــق را شـــرح و بیـــان
 

 
ــردم از آن    ــل گ ــم خج ــق آی ــه عش ــون ب  چ

 گرچـــه تفســـیر زبـــان روشـــنگر اســـت  
 

 
ــی   ــق ب ــک عش ــن لی ــان، روش ــت زب ــر اس  ت

                                                         
 :795، ص 1، ج معاد شناسی. 723( آیه 3سوره نساء ). 7
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 شــتافت چــون قلــم انــدر نوشــتن مــی    
 

 
 چون به عشق آمد، قلـم بـر خـود شـکافت     

 چون سـخن در وصـف ایـن حالـت رسـید      
 

 
ــد     ــذ دری ــم کاغ ــت و ه ــم بشکس ــم قل  ه

 عقل در شـرحش چـو خَـر در گِـل بخفـت      
 

 
 شــرحِ عشــق و عاشــقی هــم عشــق گفــت  

 آفتــــــاب آمــــــد دلیــــــل آفتــــــاب 
 

 
ــاب   ــد از وی رو متــ ــت بایــ ــر دلیلــ  گــ

ــی   ــانی مــ ــایه نشــ ــد از وی ار ســ  دهــ
 

 
 دهــد شــمس، هــر دم نــور جــانی مــی     

 کـــه بـــردم نـــام او واجـــب آمـــد چـــون 
 

 
ــام او    ــزی از إنعــ ــردن رمــ ــرح کــ  شــ

ــان     ــس ج ــن نفَ ــت  ای ــه اس ــنم برتافت  دام
 

 
ــت    ــه اسـ ــف یافتـ ــان یوسـ ــوی پیراهـ  بـ

ــال    ــحبت سـ ــقّ صـ ــرای حـ ــز بـ ــا کـ  هـ
 

 
ــا بـــازگو رمـــزی از آن خـــوش حـــال    هـ

 تـــا زمـــین و آســـمان خنـــدان شـــود     
 

 
ــود    ــدان ش ــد چن ــده ص ــل و روح و دی  عق

ــب   ــاده از حبیـــ ــتم ای دور اوفتـــ  گفـــ
 

 
ــب    ــت از طبی ــه دور اس ــاری ک ــو بیم  همچ

 فی الفَنتَتتتتتتتاء لا تُکَل فنتتتتتتتتی فَتتتتتتتتإنّ   
 

 
 کَلَّتتتت   أفهتتتتامی فَتتتتلا أُحتتتتتصِ ثنتَتتتاء 
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 کتتتتتتل  اَء  قالَتتتتتتهُ غتتتتتتیُر المُفیتتتتتتق
 

 
 إن تَکَلَّتتتتتتف أو تَصَتتتتتتلَّف لا یَلیتتتتتتق 

ــی   ــه م ــود    هرچ ــون نب ــق چ ــد، مواف  گوی
 

 
ــود     ــالایق نمـ ــک نـ ــف، نیـ ــون تکلّـ  چـ

ــت     ــا اس ــرک ثن ــن ت ــتن زِ م ــا گف ــود ثن  خ
 

 
ــت     ــتی خطاس ــتی و هس ــل هس ــاین دلی  ک

ــرح   ــر  ش ــون جگ ــن خ ــران و ای ــن هج  ای
 

 
ــر    ــت دگـ ــا وقـ ــذار تـ ــان بگـ ــن زمـ  7ایـ

چون حضرت استاد از این عالم به عالم خلود رحلت فرمود، و این  
ای برایشان نوشتم، با خود گمان  یادنامه مهر تابانحقیر با عنوان 

ایشان را معرّفی کرده باشم، و به   ام ای توانسته کردم تا اندازه می
عاشقان کوی حبیب و مشتاقان لقای جمال حضرت سرمدی ارائۀ 
طریقی نموده باشم؛ اینک که گهگاهی همان نوشتۀ خود را نگاهی 

أصِلَ إلی فهمِ مَغزیٰ  ویهات، ویهات أن أظُنَّ أنگویم:  کنم، می می
ه بکمالِ روحانی تک؛ فیرجِع فهمی  معنوی تک، أو أقدِر علَٰ أن أتفوَّ

 کلیلًا، و عینی خائبًا و حسیًرا، و لسانّ خارسًا و ثقیلًا!
ــازگیر  ــود دام بــ ــس نشــ ــکار کــ ــا شــ  عنقــ

 
 

ــت دام را     ــت اسـ ــه دسـ ــاد بـ ــه بـ ــا همیشـ  0کانجـ
 *  *  * 
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ــینه ــه   ام ز  س ــم جانان ــش دل در غ ــوختآت  بس
 

 
ــوخت     ــانه بس ــه کاش ــه ک ــن خان ــود دری ــی ب  آتش

ــداخت   ــر بگــ ــطۀ دوری دلبــ ــنم از واســ  تــ
 

 
ــوخت     ــه بسـ ــر رخ جانانـ ــش مهـ ــانم از آتـ  جـ

 و اشـکم دل شـمع    سوز دل بین که ز بـس آتـش   
 

 
ــوخت    ــه بس ــو پروان ــرْ چ ــر مِه ــن ز س ــر م  دوش ب

ــردم چشــم    ــرا م ــه م ــازآ ک ــاجرا کــم کــن و ب  م
 

 
ــدر آورد و   ــر ب ــه از س ــوخت  خرق ــکرانه بس ــه ش  ب

ــره    ــف گ ــر زل ــر س ــه زنجی ــد  هرک ــو دی ــر ت  گی
 

 
ــودازده  ــوخت   دل سـ ــه بسـ ــن دیوانـ ــر مـ  اش بـ

 آشنایی نه غریـب اسـت کـه دلسـوز مـن اسـت       
 

 
 چــون مــن از خــویش بــرفتم دل بیگانــه بســوخت 

 خرقــــۀ زهــــد مــــرا آب خرابــــات ببــــرد  
 

 
ــوخت   ــه بسـ ــش خُمخانـ ــرا آتـ ــل مـ ــۀ عقـ  خانـ

ــه   ــم از توب ــه دل  کــه کــردم بشکســتچــون پیال
 

 
ــه بســوخت    ــی و پیمان ــی م ــرم ب ــه جگ  همچــو لال

ــی     ــوش دم ــی ن ــافظ و م ــو ح ــانه بگ ــرک افس  ت
 0و7که نخفتم به شب و شـمع بـه افسـانه بسـوخت     
 انتهی کلام علّامۀ طهرانی. ـ 

                                                        
 [. )تعلیقه(01، ]غزل 70، طبع پژمان، ص حافظ دیوان. 7
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الله علیه ن  مۀ طباطبائی رضوا فانی علّا نتساب عر  سلسله ا

معارف الهیّه و  با این وصف، مرحوم علّامۀ طباطبائی خود را در
الله العظمی و حجّته الکبریٰ،  کشف حقایق عالم وجود، شاگرد علّامه آیة

دانستند، و  عارف کامل، مرحوم حاج میرزا علی قاضی طباطبائی می
 کردند: سلسلۀ انتساب عرفانی خود را به عرفای الهی به این نحو بیان می

 
 
 قزوینی سیّد قریش   
 
 قلی نخجوانی ماما  
 
 
 
 

 ی قاضیی آقاحاج میرزا علآیة الله الحق                    
 

 7طباطبائی الله علّامه سیّد محمّدحسین سندالعرفان آیة              
طباطبائی از دو طریق در مسلک اهل عرفان و و مرحوم علّامۀ 

 اند. سلوک قرار گرفته
توان به صحّت مطالب و محتوای این رسالۀ  طور قطع می فلهذا، به

برد؛ زیرا گویندۀ این اثر، خود از علمای طراز اوّل تشیّع، و  شریفه پی
                                                        

 .12، ص 0ج  ،مطلع انوار. 7

 سیّد علی شوشتری

 آخوند ملّا حسینقلی همدانی
 

 ضیقاسیّد حسین  حمد کربلائی طهرانیاسیّد 

 مرد جُولا
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خبیر به جمیع مبانی و مکاتب مختلف و فِرق گوناگون بوده، و خود نیز 
 هبت کشف و شهود برخوردار بوده است.از مو

للّباب لبّ ا لۀ  ز دوّم رسا متیا  خصوصیّت و ا

آن است،  و امّا از جهت دوّم که انتساب این اثر شریف به مؤلّف و مقرّر 
الله العظمی و حجّته الأکبر، سیّد محمّدحسین حسینی  و آن مرحوم علّامه آیة

قدرت بر توصیف و  طهرانی است، شخصیّتی که به جدّ، راقم سطور را
باشد؛ زیرا از افق عقل و ادراک او برتر و بالاتر است، و قلم  تعریف او نمی

 باشد. ای جز نشر اوهام و تخیّلات، چیز دیگری نمی زدن در چنین عرصه
الحدیث،  ایشان از نقطه نظر علوم رسمی فلسفه و تفسیر و فقه

بوده است. و  های مرحوم علّامۀ طباطبائی شاگرد اوّل و ممتاز بحث
علاوه بر این، به گفتۀ خودشان در مدّت هفت سال اقامت در شهر مقدّس 

طور خصوصی از إفادات و  طور مستمر روزی حداقلّ دو ساعت به قم، به
مند شده است؛  إفاضات آن کانون علم و حکمت و عرفان و توحید بهره

شته بود که چنان ارتباط وثیق و صمیمی بین استاد و شاگرد برقرار گ و آن
شد، و  مرحوم علّامۀ طباطبائی حاضر به افتراق و جدایی از ایشان نمی

 نویسند: ای چنین می پس از هجرت ایشان به نجف اشرف، در نامه
الله علیهما ن  نی رضوا مه طهرا مه طباطبائی به علّا محبّت علّا مهر و  مۀ پر   نا

ادت بدهد، ً باید شه همه، چنانچه قلبتان هم قاعدتا ... ولی با این
شود. و لولا  عالی فراموش بنده نمی گاه صورت پر مهر جناب هیچ

السّلام بود، بنده  بنیان حضرت امیر علیه اینکه موضوع آستان عرش
عالی، نه در مقام شور و نه به حسب  گونه رأی مسافرت جناب هیچ

حال و اجمالًا دل بنده پیوسته پیش شما  هر دادم. به تصوّر نمی
 7است... .
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الله علیه ن  نی رضوا مۀ طهرا مرحوم علّا ی  فان تید عر  اسا

علّامۀ طهرانی در این مدّت، نه تنها به عنوان مبرّزترین تلامذۀ 
آمده است، بلکه به عنوان شاگرد سلوکی  علّامۀ طباطبائی به حساب می

در تحت تربیت و تهذیب مراد خویش به انجام دستورات و برنامۀ عملی 
اذکار و اوراد در طول لیل و نهار درآمده، با تمام مراقبه و پرداختن به 

جدّیت و اهتمامْ دل در گرو فرمایشات و دستورات استاد خویش نهاد؛ 
السّلام و  استادی که تنها راه منحصر به فرد ادراک ولایت امام علیه

معرفت حقیقی مسئلۀ ولایت را سلوک عملی و وصول به مرتبۀ عرفان و 
همین نگرش به تربیت و تهذیب این شاگرد دانست، و با  تجرّد می

 مستعدّ خویش پرداخت.
علّامۀ طهرانی پس از هجرت به نجف اشرف و استفاده از محضر 

ای نائل آمد که در بین علما و فضلا  اساتید علوم رسمیّه، به مرتبه
بالبنان گردید؛ و اعتقاد عمومی حوزه بر این باور بود: چنانچه   مشارٌ

نجف به طول انجامد، مرجعیّت شیعه منحصراً به او اقامت ایشان در 
حال به توصیۀ استادش علّامۀ طباطبائی، با  تعلّق خواهد گرفت. درعین

شاگردان مرحوم قاضی بالخصوص حاج شیخ عبّاس هاتف، و نیز 
 الدّین گلپایگانی مراودۀ سلوکی برقرار نمود. الله سیّد جمال آیة

نحوی بود که مورد پسند  مشی زندگی و حیات علمی ایشان به
خبران از عوالم معنا و منغمران در بوادی نفس امارّه  علمای اهل دنیا و بی

مهری و اهانت آنان قرار گرفت؛ ولی  واقع نشد، و از این لحاظ مورد بی
گاه به اندازۀ سر سوزنی از مرام و ممشای خود تنازل نکرد. و از  او هیچ

بر اساتید او، و منطق قاطع و قویم او آنجا که قدرت علمی برتر او، حتّی 
فروشان متظاهر به  گونه جسارت و جرأت را به جهّال و دین مجال هیچ
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داد، پنهانی به نشر اکاذیب و  زیّ اهل علم و دیانت در برابر او نمی
 نمودند. پرداختند و او را به تصوّف منکَر، متّهم می ها بر علیه او می تهمت

ی ا الله خوی آیة  مه ممانعت  اشتغال علّا یز  ن مه طهرا ک، و پاسخ علّا  به سیر و سلو

 فرمودند: ایشان می
الله خوئی رحمة الله علیه( به  شبی یکی از اساتیدشان )مرحوم آیة

 گوید: ایشان می
آقا سیّد محمّدحسین! حیف است از مثل شمایی با این استعداد و »

های  برنامهنبوغ علمی، وقت خود را به امور سلوکی و رعایت 
خود برای انسان  مخصوص این راه بگذراند؛ این مطالب خودبه

شود! ارزش اوقات طلبه بالاتر است از پرداختن به این  حاصل می
 «امور!!

 فرمایند: ایشان در پاسخ می
های شما هستم، و  ترین شاگرد بحث دانید من قوی شما که می

خاب شما به ای با خود شما و به انت حتّی حاضرم در هر مسئله
نظر فنّی و  مباحثه بپردازم، تا معلوم شود کدام یک از ما از نقطه

استدلالی و قدرت علمی بر دیگری ترجیح داریم! مگر من عمرم 
گذرانم، مانند این افرادی که هیچ هنری جز اتلاف  را به بطالت می

ها و  های هوسرانه و پرداختن به غیبت نشینی اوقات عمر و شب
 خالت در امور شخصی صالحان ندارند؟!ها و د تهمت

خود حاصل  اگر این مسائل معنوی و درجات عوالم ربوبی خودبه
حال ما از شما و امثال شما دیده بودیم! کجا این  شد، تا به می

 شود؟! خود برای انسان پیدا می مسائل خودبه
گونه نگرش به  هیهات، هیهات که شخصی با این طرز تفکّر و این

اینان تمام   دست آورد! بتواند سر سوزنی از این معارف بهاین حقایق 
نمایند، و  خبری سپری می عمر خود را در تحیّر و تردید و شکّ و بی
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دست خالی بدون هیچ مستمسکی از این عالم به عالم آخرت 
 7رسد. نمایند؛ و تازه موقع حساب و کتاب فرامی هجرت می

نزد عارف ک نی  مۀ طهرا ی علّا فیق شاگرد الله علیهماتو ن  اد رضوا ت حاج سیدّ هاشم حدّ ل، حضر م  ا

علّامۀ طهرانی پس از گذشت هفت سال از اقامت در نجف و 
استفاضۀ از برکات عتبۀ مقدّسۀ صاحب ولایت کبریٰ، حضرت مولَی 

واسطۀ عنایتی که از جانب  السّلام، به الموحّدین امیرالمؤمنین علیه
ی ارواحنا لتراب مقدمه الفداء به حضرت بقیّة الله حجّة بن الحسن المهد

ایشان شده بود، با مبرّزترین شاگرد اخلاقی و عرفانی مرحوم قاضی، یعنی 
کند؛ شخصیّتی که توانست  حاج سیّد هاشم موسوی حدّاد ارتباط پیدا می

تمام شراشر وجود او را به تصرّف و سیطرۀ ولایی خویش درآورد، و 
 ایای وجودی او باقی نگذارد.دیگر هیچ نقطۀ مبهمی را در تمام زو

نمودند  بدلیل می تعبیری که مرحوم علّامۀ طهرانی از این عارف بی
های از بزرگان و اولیای الهی، چه گذشته و چه  ها و تعبیر با سایر تعریف

اسرار حال، تفاوت داشت؛ برای توضیح بیشتر در این مورد به کتاب 
 هیم.د إحاله می مهر فروزانجلد دوّم، و  ،ملکوت

سیر روحی و قدرت عرفانی و افق اندیشه و علوّ افکار این رجل 
حدّی بود که دیگر مجالی برای علّامۀ طهرانی در ذهن و عقل و  الهی به

کلّی  قلب و ضمیر او باقی نگذارد، و هرگونه تصوّر و تخیّل برتری را به
ا ای بربست، و ب از میان برداشت، و راه را بر هرگونه منقصت و روزنه

تمام وجود در اختیار تربیت و تهذیب این مرد بزرگ قرار گرفت؛ اختیار 
خود را به اختیار و ارادۀ او تبدیل نمود، و خواست او را جایگزین 

در مقابل او سراپا گوش بود و چشم،   خواست و مشیّت خود قرار داد،
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صفر بود و عدم، عبد بود و ارادت، کلام او را عین وحی و اشارت او را 
دید. حقیقت و واقع از حرکات و سکناتش منتزع  عین مشیّت حق می

 گشت، نه اینکه فعل و قول او منطبق بر مصلحت و واقع باشد. می
اد ت حدّ قدسی حضر نفس  ز  نی ا مه طهرا ی علّا معنو استفاده و حظّ  تب   مرا

و از این جهت، طبیعی است که میزان رشد معنوی و افق کشف 
نحو دیگری درآمد، و ادراک او  هرانی بهحقایق توحیدی در علّامه ط

های گذشته از سایر اساتید  نسبت به مسائل توحید و عرفان با دریافت
تحوّلی های جلال و جمال بر قلب او به  تفاوت پیدا کرد، و إشراق بارقه

الهی را که  ترین موهبت جوهری در نفس و ضمیر او انجامید، و عالی
الله است نصیبش نمود، و به تأییدات  فی وصول به مقام تجرّد ذات و فناءِ

الهی مرتبۀ بقاءِ بالله را جهت دستگیری و هدایت و ارشاد نفوس مستعدّه 
 «سیّد الطائفتین»حائز گشت، و از طرف استاد خود سیّد هاشم حدّاد به 

 ملقّب گردید.
 ـ به من فرمودند: رضوان الله علیه روزی مرحوم حدّاد ـ

زمین کسی یافت نخواهد شد؛ و   تمام کرۀ فلانی! مانند پدرت در
 صد به او تسلیم کردم! در من هرچه داشتم صد

اد قای حدّ ت آ نی از حضر مه طهرا ی علّا ی و باطن  وصایت ظاهر

مرحوم علّامه طهرانی طبق وصیّت مکتوب حضرت حدّاد، وصّی 
ظاهر و باطن ایشان گردید و تمام مراجعات به حضرت حدّاد، به او 

و جالب اینکه مدّت مصاحبت ایشان با مرحوم حدّاد  7تفویض گشت.
بیست و هشت سال به طول انجامید، درست مانند مدّت مصاحبت 
مرحوم حدّاد با استاد عرفانی ایشان، مرحوم قاضی رضوان الله علیهم 

 أجمعین.
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 334 ثابته یانفناء و بقاء أع ۀدربار یطهران ۀو علّام یطباطبائ ۀمباحثات علّام
ثابته ن  أعیا فناء و بقاء  نی دربارۀ  مۀ طهرا مۀ طباطبائی و علّا ت علّا  مباحثا

های عرفانی به افقی  در معارف توحیدی و اندیشه علّامۀ طهرانی
 رسید که دیگر مافوقی برای او متصوّر نبود. و از آنجا که شیمه و
خصلت ذاتی او رعایت ادب و احترام و لطف نسبت به اساتید و 

های خود بود، باب بحث و مذاکرات توحیدی و عرفانی را در  نعمت ولی
با ایشان باز نمود و در طیّ شش اواخر عمرِ مرحوم علّامۀ طباطبائی 

جلسه در طهران، راجع به حقیقت فناءِ ذاتی بنده در ذات پروردگار، و 
ِ کلّی جمیع تعیّنات و آثار حتّی عین ثابت، با ایشان به مباحثه  انمحاء

 7ایشان آمده است. مهر تابانِپرداخت، که شروح آن مطالب در کتاب 
مرحوم علّامۀ طباطبائی در این مباحثات بر عدم فناءِ ذاتی و بقاءِ عین 

آیند؛  ورزند، و با ادلّۀ خود در مقام انکار این مسئله برمی ثابت تأکید می
ولی بالأخره پس از ردّ و بدل ادلّه و نقض و إبرام آنها، ملزم به قبول و 

هجت و نشاط و شوند. و انکشاف این مسئله، حالتی از ب پذیرش آن می
 آورد. تعمّق و تفکّر را در ایشان پدید می

نگارندۀ سطور پس از اتمام این مباحثات که در خدمت والد معظّم 
خداوند شما را »به حضورشان شرفیاب شده بودم، شنیدم که فرمودند: 

کلامی که یک دنیا عظمت و  «وسیلۀ هدایت و دستگیری ما قرار داد.
 0اء در میان داشت!تواضع و خلوص و صدق و به

جالب اینکه عین همین مباحثات، بین مرحوم علّامۀ طباطبائی و 
استادشان مرحوم قاضی در مدّت اقامت در نجف انجام پذیرفته بود، 
لیکن مرحوم قاضی نتوانسته بودند ایشان را ملزم به قبول و ادراک این 
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ط علّامۀ مسئلۀ حیاتی عرفانی بنمایند؛ و این مهم به توفیق الهی توسّ
کر و وو الموف ق و المعین.. طهرانی تحقّق یافت  و له الحمد و له الش 

ای از شخصیّت مقرِّر و گردآورندۀ این رسالۀ  این بود خلاصه
شریفه. و گرچه مطلب ناگفته در این مقاله بسیار بسیار بیشتر از آنچه که 

ک باشد، لیکن بر ارباب بصیرت و درایت، ادرا به رسم آمده است می
 نوشت پوشیده نخواهد ماند. حقایق و کشف رموز از این دست

نا بعباصِک ال ذین وُم بالبدِارِ إلیک یسارِعون، و بابکَ علَ  اللَهم  ألِحق 
وام یطرُقون، و إیاک فی الل یل و الن هارِ یعبدُون؛ د  و آلهِ 7الد   الط اوِرینَ. بمحم 

 هجری قمری 7301شوال  73قم المقدّسه، دوشنبه، 
 سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی
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 فهرست روایات
 
ُ لا فَإنّهُ ، صَلاتهُِِ حالُِ فى أخرِجوهُ  سِ   25 (السّلامُیهاعلُفاطمةالزهرا)... یهُِعَلَُ یََرِى بمِا یُ 

لِمَُ العالِ ُ ماتَُ إذا لمَةُ  الإسلامُِ فى ث  ها لا ث  د   25 (السّلامُیهعلُیرالمؤمنینام) ءُ  شَُ یَس 
 49 (و سلّم آلهُوُیهعلُاللهُصلّ ُاللهُرسول) یَراکَُ فإنَّه تَراهُ  تکن ل فإن تَراهُ  کأنّکَُ اللَُ أ عب د
 25 (السّلامُیهعلُیرالمؤمنینأم! )؟ى ُأر لا ما أفَأعب دُ 
ُ  205 (و سلّم آلهُوُیهعلُاللهُصلّ ُاللهُرسول) أ مّته فى ی ُکالنب قومِه فى الشیخ 
م ینالّذ بعبادِک ألِحقْنا اللَهمُّ  221 (السّلامُیهعلُسجّادُامام) یسارِعون یکإل بالبدِارُِ ه 
قولُِ الح جَجَُ للِناّسُِ أکمَلَُ تعالُ  و تبارکَُ اللَُ إنُّ  94 (السّلامُیهعلُجعفرُبنُموسی)... باِلع 
 59 (السّلامُعلیهُیرالمؤمنینام)... شهوة بلا عقلًاُ الملائکة فى رکّب عزّوجلُّ الل إن
 25 (السّلامُیهعلُصادقُامام) الأرض ظ ل ماتُِ فى نورُ  واللُِ أنت م

ُ عِثت   54 (و سلّم آلهُوُیهعلُاللهُصلّ ُاللهُرسول) الأخلاقُِ مَکارِمَُ لأ تََ مَُ ب 
 25 (السّلامُیهعلُیرالمؤمنینما)... فَعَبَدت ه فعَرَفت ه رأیت هُ 

ُ  24 (السّلامُیهعلُیرالمؤمنینما)... جذّاء یدب أصولَُ أن یَُب یأرتَئ طَفِقت 
 41 الملک له  ،له یکشر لا وحده الل إلّاُ إله لا
ُ لا ت تََِل  هُِ بصَفاءُِ تعال اللُِ مِن یَستَفتیِ لا لمَِن یاالف   94 (السّلامُیهعلُصادقُامام)... سِِ 



 021 یاتفهرست روا

ا أعب دُْ لَُ  25 (السّلامُیهعلُیرالمؤمنینما) أرَهُ  لَُ رَبًّ
 25 (السّلامُیهعلُیرالمؤمنینأم) أرَهُ  لَُ مَن أعب دُ  ىبالّذ أکُ  ل
رَهُ  سَلمانَُ قَلبُِ فى ما أبوذَرُ  عَلِمَُ لَو  42 (سلّم و آلهُوُیهعلُاللهُصلّ ُاللهُرسول) لقَتَلَهُ  أو لکَفَّ
ُ اللُِ مَعَُ ل نی لا وَقت  ُ یَسَع  ُ مَلَک  ب  قَرَّ ُنَب لا و م  ُ ی  رسَل   44 (آلهُوُیهعلُاللهُصلّ ُاللهُرسول) م 
لَهُ  و یاءَهُ أنب اللُ  بَعَثَُ ما س   92 (السّلامُیهعلُجعفرُبنُموسی) اللُِ عنُِ یَعقِلوالُِ إلّاُ عِبادِه إلُ  ر 
لوبنِا أبصارَُ أنرِ و  50 (السّلامُیهعلُیرالمؤمنینما)... یکَُإل نَظَرِها یاءُِبض ق 
 41 (السّلامُیهعلُیرالمؤمنینام) الصّباح لسان دَلَعَُ من یا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 

 
 فهرست اشعار

 
 012 دهد یم ینشان یهسا ار یو از

 015 است من دلسوز که است یبغر نه آشنایی
 012 آفتاب یلدل آمد آفتاب

 51 پرم بر نمط ینز یا ذرّه اگر
 51 پرم فراتر مو سر یک اگر
 012 است برتافته دامنم جان نفَس این

 50 کلاه در یضهب بشکندش چرخ بازیّ
 70 است یادفر چه ینا واعظ یا خود کار به برو

 20 اوست از خرّم جهان که آنم از خرّم جهان به
 70 ینا چون لبش مرا نرساند تا کام به

 011 خرابات در تو مرو یرپ بی
 012 شود خندان آسمان و ینزم تا

 47 یاعراب یا  کعبه به ینرس ترسم
 015 یدم نوش یم و حافظ بگو افسانه ترک

 015 بگداخت دلبر یدور ۀواسط از تنم
 22 یالخ لگدکوب از روز همه جان
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 04 عشق لذّت یستچ که نداند آنکه داند چه
 015 بشکست کردم که توبه از دلم یالهپ چون
 012 یدرس حالت ینا وصف در سخن چون
 012 شتافت یم نوشتن اندر قلم چون

 50 ازل در که رندان ملامت مکن حافظ
 010 یمکن فرمان جان به را خود حاکم
 72 ینب قصورش ،خواهد یم حور تو از زاهد خدایا
 015 ببرد خرابات آب مرا زهد خرقۀ
 014 است ثنا ترک من زِ گفتن ثنا خود

 50 یانم به یدآ تجربه محک گر بود خوش
 010 شگرف یدبا یحاکم، ره ینچن در
 012 است وجود یشناسا عارف دل

 42 یٰانـقَض و یاعًاض العمرُ ذَهَبَ
 51 ینیسرزم در یرهرو سحرگه

 015 شمع دل اشکم و  آتش بس ز که ینب دل سوز
 015 بسوخت جانانه غم در دل آتش  ز ام سینه
 014 جگر خون ینا و هجران ینا شرح

 51 باد نوشش خورد اندازه به باده ار صوفی
 50 کرد باز حقّه سر و دام نهاد صوفی

 012 بخفت گِل در خَر چو شرحش در عقل
 014 یربازگ دام نشود کس شکار عنقا
 42 وِلا یعِقد من یتُأُول ما غیر
 50 یدپد شود یقتحق یشگاهپ که فردا
 73 کند کجا غلمان و یحور و بهشت فکر

 012 ها سال صحبت حقّ یبرا کز
 014 یقالمُف یرُغ قالَهُ یءٍشَ کلُّ



 021 فهرست اشعار

 50 صاف شود آنگه شراب یصوف یا که
 73 است یمستغن خلد هشت از تو یکو گدای
 012 است روشنگر زبان یرتفس گرچه
 012 یبحب از اوفتاده دور یا گفتم

 012 الفَنَاء یف یفَإنّ یتُکَلِّفن لا
 015 چشم مردم مرا که بازآ و کن کم ماجرا

 42 فرشتگان نفس از یگشتم ملول که من
 50 باشد غش یب یصاف همه نه یصوف نقد
 22 فر و لطف ین ماندش یم صفا نی

 012 یانب و شرح را عشق یمگو هرچه
 014 نبود چون موافق ،گوید یم هرچه
 015 یدد تو یرگ گره زلف سر یرزنج هرکه

 02 صورةً آدمَ ابنَ کنتُ إن و یإنّ و
 012 او نام بردم که چون آمد واجب

 مشهوره کلمات
 23  یدانم ینا و یگو این
 011 یزمان سکندر چند هر          خرابات در تو مرو یرپ بی

 20 [است] لنگ کمیتشان
بَّةٍ لا ترجِعُ إلی کل   بَّتِه فل مَح  24 ءبشی یسمَح
205ُُیرح الطا یرُ السّا یُدرِک لا

42ُُیًّاصوف یهًافحق یحکونح الرّجُلُ أن  نعِمح 
 
 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 

 فهرست اشخاص
 

 الف( اسماء انبیاء و معصومین صلوات الله علیهم أجمعین
 

 رسول، الرسول، الله رسولُ حضرت
 رسول، اسلام یگرام رسول، خدا
 بن محمّد، مَآب یختم ،پیامبر، اکرم

 علیه الله صلّی پیغمبر، النّبی، عبدالله
، 25، 24، 22، 22، 02 :سلّم و آله و

22 ،72 ،23 ،27 ،24 ،25 ،24 ،25 ،
41 ،40 ،42 ،27 ،24 ،012. 

 بنُ یُّعل ،یرالمؤمنینام حضرت
 یمولا ،یمرتض ،یعل ،طالب یأب

 پدر ،الأئمّة أوّلُ ،أبوالأئمّة ،یانمتّق
، 22، 37، 31 :السّلام علیه امامان

23 ،24 ،25، 20 ،22 ،24. 
 سلام عذراء ،بتول، فاطمه حضرت

 .22، 22 :علیها الله
 بن جعفر أباعبدالله امام حضرت

، 37 :السّلام علیه الصادق محمّد
74 ،53. 

 .74 :السّلام علیه جعفر بن موسی
، الحسن بن حجّة، الله یّةبق حضرت

 .003 :فرجه الله عجّل یالمهد
 الأئمّةُ، معصومین حضرات
، ینالمعصوم السّادات، ینالمعصوم

اهل ، اهل بیت معصومین، یتب اهل
 یایاول، امر یایاول، بیت عصمت

 ،یّهإله حجج ،یٰهد ۀائمّ، شرع
  ،امامان، یوح مکتب لواداران
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 :السّلام علیهم یّعتش مکتب لواداران
02 ،22 ،22 ،22 ،20 ،23 ،47 ،42 ،
53 ،52 ،23 ،24. 

 .22 :السّلام یهعل یمابراه حضرت
 و آله و نبیّنا یعل یموس حضرت

 .012، 23 :السّلام علیه

پیامبران  ،پیامبران ،یاله انبیای، انبیا
 ،لنَّبیّینَا، رسل الهی ،رُسُل الهی،

 :السّلام علیهم پیغمبران ،مرسلین
23 ،22 ،22 ،72 ،74 ،75 ،42 ،24 ،

012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 011 فهرست اشخاص

 ب( سائر اشخاص
 .40 :أبوذر، أباذر

 .22، 44، 21 :یمصر فارض ابن
 .42 :فارض ابن

 .44 :یرأبوالخ أبوسعید
 .27، 23 :ابوقتاده

 .21 :(احمد شیخ) یأحسائ
 .45 :(ابوالحسن یّدس الله  آیة) یاصفهان
 :(محمّدجواد شیخ) یهمدان یانصار

44 ،52. 
 محمّد یّدس یةالله)آ ییطباطبا الهی

 .25 :حسن(
 .44 :یقرن اویس
 .44 :یبسطام بایزید

 .44، 42 :(یمهد سیّد) بحرالعلوم
 .44 ،42 :یحاف بشر
، 54، 44 :(محمّد یخش حاج) یبهار
25. 

 (عبدالله بن ینحس) یناس بوعلی
 .52، 21 :بوعلی

 .44 ،42 :یجعف یزید بن جابر
 .42 :جبرئیل

 .012 :جنید
 .012، 44 :جولا
 :(ینالدّ شمس خواجه) یرازیش حافظ

21 ،44 ،51 ،50 ،22. 

 .44، 42 :یاسد مظاهر بن حبیب
 حاج الله آیة علّامه) یطهران ینیحس
، یطهران علّامۀ، (ینمحمّدحس سیّد

، 71، 32 ،02 والد:، ینالطائفت یّدس
21 ،23 ،42 ،44 ،52 ،54 ،52 ،25 ،

 .002 ـ 001، 012 ـ 012
 .52 :ین(حس یخش الله یةآ )علّامه یحلّ

 .002 :[(ابوالقاسم سیّد] الله آیة) یخوئ
 .72 :(صدرالدّین) یدزفول

 .23 :یمانی ذِعلَب
 .44 ،42 :یهجر رشید

 .21 :(یهاد ملا حاج) یسبزوار
 :(یدعبدالمج  دمرداش )دکتر  سرحان

23. 
 .44 :یسقط سریّ

 .20 :یرازیش سعدی
 .51 :یثور سفیان

 .011 :سکندر
 .44 :یجنابذ محمّد سلطان
 .44، 40 :سلمان، یفارس سلمان

 .21 :(الدّین شهاب) یسهرورد
 .42 :طاووس ابن سیّد
 .44 :یول الله نعمت شاه

 .012، 44 :(محمود شیخ) یشبستر
 .52 :شربیانی
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 .44 :یمغرب شمس
، 42 :)یعل یّدس الله آیة( یشوشتر

44 ،52 ،54 ،012. 
 .43 :یبهائ شیخ

 .41 ،30 :شیطان
 :صدرا ملا، یرازیش صدرالمتألّهین

21 ،22 ،22 ،25 ،24 ،40 ،43 ،54. 
 یّدس حاج علّامه) یزیتبر یطباطبائ

 :استاد ،یطباطبائ علّامۀ (ینمحمّدحس
21 ،42 ،44 ،54 ،55 ،25 ،013 ،

017 ،012 ،014 ،012 ،001 ،002. 
 .37 :سنان بن عبدالله

 .45 :(الدّین یاءض آقا) یعراق
 :[(فریدالدّین] شیخ) نیشابوری عطّار

44 ،010. 
 .21 :فارابی

 .012 :(ینحس سیّد) یقاض
 سیّد  حاج الله آیة) یزیتبر یقاض

، 02 :یقاض ،آقا یعل یرزام حاج ( یعل
21 ،42 ،42 ،44 ،45 ،54 ،55 ،52 ،
20 ،22 ،25 ،22 ،012 ،007 ،002. 

 .012 :(یشقر سیّد) ینیقزو
 .21 :صدرالدّین یقونو

 .23 :عبدالعلیّ کارنگ
 محمّد ملا آخوند) یآهنگ کبودر

 .44 :(جعفر
، 42 :(احمد )سیّد  یطهران یکربلائ

44 ،54 ،55 ،25 ،012. 
 جمال یّدس الله آیة) یگانیگلپا
 .000، 44 :(ینالدّ

 .44 :مسلم بن محمّد
 .22، 44، 21 :یعرب الدّین محیی
 .44 :(حسن سیّد) یمسقط

 .44، 42 :یکرخ معروف
 .44 :اسود بن مقداد

 .25 :(جواد یرزام حاج) یزیتبر یملک
، (هاشم یّدس حاج) حدّاد یموسو
 .007، 003، 25، 22، 42، 44 :حدّاد
 یبلخ محمّد ینالدّ جلال مولانا
 .20، 44، 21 :یروم ملّای
 .44، 42 :تمّار میثم

 .43 :میرداماد
 .012 :(قلی امام) ینخجوان
 یخش حاج الله آیة) یقوچان هاتف
 .000 ،52 :(عبّاس
 .75 :هشام
، 21 :(ینقلیحس ملا آخوند) یهمدان

42 ،44 ،52 ،52 ،54، 23، 25 ،012. 
 .52 :(یعل ملّا آخوند الله آیة) یهمدان

 



 

 
 
 
 
 
 

 فهرست کتب
 

، 20 :یدمج قرآن، یمکر قرآن، قرآن
72 ،53 ،22 ،02 ،23 ،22 ،77 ،20 ،
23 ،41 ،22. 

 .20، 24 ،02 :البلاغه نهج
* * * 

 .23 :خدا وجود  اثبات
 :سعید یأب مقامات یف یدالتوح أسرار

012. 
 .003، 51، 42، 35، 02 :ملکوت اسرار

 .27 :اللجاج أهل یعل الإحتجاج
 .31 :الحسنة بالأعمال الإقبال

العقلیّة  الأسفار یالمتعالیّة ف الحکمة
 .25، 22، 25 ،20 :الأربعة
 .53، 40، 75 :الکافی

، 72، 77 ،31 ،21، 05 :یشناس الله
23 ،22 ،24 ،52 ،21. 

 .52 :المحاسن
 .012 :یضاءالب المحجة
 :یاءالإح یبتهذ یف یضاءالب المحجة

22. 
 .40، 23 :الوافی

 .24 :الوسائل
، 72، 24، 22، 27، 23 :یشناس امام
20 ،51 ،20. 

 .011 :حکم و امثال
 .22 :الملکوت  انوار

 .23 :؟دارد  یدگاریآفر  جهان آیا
 .002 :الأنوار بحار

 .51 :یسعد بوستان
 .25 :ینالمتق تذکرة
 .22 :یعهبد ۀرسال ترجمۀ
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 .42 :یالصاف تفسیر
یزان فی تفسیر الم  تفسیر المیزان

 القرآن
، 55، 42، 42 :ینیع و یعلم توحید

012 ،015. 
 .42، 02 :فارض ابن دیوان
، 22، 51، 42، 73، 70 :حافظ دیوان

014 ،015. 
 .04 :عطّار دیوان
 بحر به منسوب سلوک و یرس رساله
 .22 :العلوم
 .54 :یدتقل و اجتهاد رسالۀ
 سلوک و یرس در اللّباب لبّ رسالۀ

 ،52، 30، 31، 22 ،02 :الألباب یأُول
013. 
، 20، 42، 20، 72، 35 :مجرّد روح

22 ،012. 
 یحضره لا من شرح یف ینالمتق روضة

 .42 :یهالفق
 .23 :یکاف اصول شرح
 .52 : یارتز  شرح
 .02 :یعرب الدّین ییمح مناقب شرح
 .37 :یعالشّرا علل

 .22 :یهمکّ فتوحات
 .20 :یسعد کلیات

 .47 :یسعد گلستان
 .012 :راز گلشن
 .27 :العرب لسان

 .014، 22، 02 :یمعنو مثنوی
 .23 :القرآن یرتفس یف یانالب مجمع

 .23 :البلاغة  نهج  مستدرک
 .27، 74 :یعةالشّر مصباح
 .012 :یةالکفا مفتاح و یةالهدا مصباح

، 012، 22، 42، 30، 02 :انوار مطلع
001 ،007 ،002. 
، 34، 37، 30، 22، 02 :یشناس معاد

72 ،72 ،22 ،53 ،012. 
 .23 :راز گلشن شرح الإعجاز مفاتیح
 .24 :الأخلاق مکارم
 .010 :یرالط منطق

، 014، 52، 42، 20، 22، 23 :تابان مهر
002. 
 .22، 42، 30، 02 :تابناک مهر
 .003 :فروزان مهر
 .23 :یزان فی تفسیر القرآنالم

 .52، 75، 25 :قرآن ملکوت نور
، 74 :اسلام حکومت در یهفق ولایت

54.

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 فهرست قبائل و فرق
 
 .22، 73، 25، 22، 27: یاله ادیان

ی، اله گذشته ، ادیانگذشته ادیان  ـ
یّه، اله یۀماض یه، ادیانماض ادیان

، 27 :یاله ۀگذشت های شریعت
22 ،24 ،25 ،32. 

ـ .32 :گذشته یاناد پیروان 
 .002، 012 :یطهران علّامه اساتید

، 73، 24، 22، 22 :اسلام، الإسلام
47، 52، 53. 
ـ .47، 31، 25 :اسلام مکتب 
ـ .27 ،32 :مسلمان، مسلمین 

 .32 :اسماعیلیّه
 .20 :گری اشعری

 .42 :ائمّه اصحاب
ـ .44 :خاصّ اصحاب 
ـ .42 :سرّ اصحاب 

 .04 :[یتب اهل] أعداءِ
 .47 :اعرابی

 .42 :یّقُص آل
 .51، 42، 32 :یدتوح اهل
 .22، 30 :سنّت اهل

ـ .30 :عامّه 
 .50 :نفاق اهل

 :حق اولیای، ی، الأولیاءاله اولیای
22، 30، 25 ،42 ،53، 24، 003. 
ـ .42: یاله یایاول مکتب 

 .35 :پرستان بت
 .47 :ترکستان
 .53، 44 :تصوّف

ـ .52، 50، 51، 45 :صوفی 
ـ .52، 72، 32 :صوفیّه 
ـ .45 :متصوّفه 
ـ .45: دراویش 
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 .000 :یطباطبائ ۀعلّام تلامذۀ
 .21 : حشویّه

 .43، 25 ،72 :یاله حکما، حکمای
 .21 :یعهش ینام دانشمندان

 .35 :اجنّه با رابطین
 .35 :یاطینش با رابطین
 .35 :یثهخب نفوس با رابطین
، 22، 42، 42، 43، 27، 31 :سالک

011. 
ـ .50 :سلوک و یرس هلا 
ـ .53 :واصل سالک 
ـ .25 :حق یمحر سالکان 

 .22 :، صابئینپرستان ستاره
 .54 همدانی: ملاحسینقلی شاگردان
، 22 :یهمحمّد ، شریعتاسلام شریعت

22 ،42 ،017. 
 .21 : شیخیّه
 .002 :طهران

، 24، 22، 21 :عرفا، عارف، عارفین
22 ،53 ،52 ،54 ،21 ،20. 
ـ .23 :معنا اهل بزرگان 
ـ .43 :معرفت بزرگان 
ـ .013، 20، 40، 30 :یاله عرفای 
ـ .54، 53، 22 :بالله عرفای 
ـ .25 :ینشامخ عرفای 
ـ .32 :معرفت اهل 

ـ .43بزرگان معرفت:  
ـ .42 :بالله یعرفا مکتب 
ـ .22 :شهود اهل بزرگان 

 .53، 44: عرفان
ـ .010، 22 :عرفان اساتید 
ـ .42 :عرفان بزرگان 
ـ .42 :عرفان اهل 
ـ .42، 70 :عرفان مکتب 

، 24، 52، 52، 45، 32 :علما، العلماء
017 ،000. 

ـ .45 :فقه یعلما 
ـ .72 :علم اهل 
ـ .42 :علمای حدیث 
ـ .25 :ینظاهرب عالمان 
ـ .25 :نادان عالمان 

 .35فرق ضاله: 
 .017 ،43 ،20 :فقها

ـ .32 :یختار فقهای 
 ،72 :یاسلام ، فلاسفۀاسلام فلاسفۀ

21 ،22. 
 .41 ،25 :نما، المتفلسفة فیلسوف

 .001 :قم
ـ سلام معصومه ۀفاطم حضرت جوار 

 .22 :یهاعل الله
 .23 :[اسرائیل یبن] قوم

 .47 :کعبه



 011 فهرست قبایل و فرق و اماکن

 .35 :گاوپرستان
 .73 :گری مادّی

 .41 ،25 :الکلام متکلّمین، أهل
 .43 :مجتهد
 .42 :یّعتش مذهب

ـ .23، 52، 42، 47 :یتب اهل مکتب 
ـ .017 :یّعتش مکتب 
ـ .22 ،32 ،30 :شیعی شیعه، 

 .000، 45 :یعهش مراجع، مرجعیّت
 .22 :مرتاضین
 .52 :ظاهر اهل معمّمین
 .73 :الحاد مکاتب
، 22، 27 ،20 ،21 :یکتفک مکتب

23 ،27 ،40 ،43. 
 .25 :یمابراه ملّة یم،ابراه یینآ و ملّت

، 000، 001، 45 :، نجفاشرف نجف
003 ،002. 

ـ :السّلام یهعل یرام حضرت آستان 
001. 

ـ :السّلام یهعل یرالمؤمنینام ۀمقدّس عتبۀ 
003. 

 .73: نصرانیّت
ـ .32، 22 ،22 :نصاری 

 .73: یهودیّت
ـ .32، 22: یهود 
ـ .22 :یهودى 

 
 





 

 
 
 
 
 
 
 

 0فهرست اصلاحات و موضوعات
 

 23.0: اجماع
 حجیت عقل. 

 .003: اختیار
ـ .011: یاراخت مقام 

 .22*: ادب
ـ .002: احترام و ادب 

 .000: یتولا ادراک
 .27: یاله ادیان
 بعثت وحدت ادیان، تکمیل. 

 .52: استاد
 ّظاهر و باطن، اختیار،  وحی، وصی

                                                
قابل ذکر است که علامت ـ جهت  .0

 موضوعات ذیل عنوان اصلی، و علامت 
 جهت موضوعات مرتبط لحاظ شده است.

اشراف و احاطه بر نفوس، اطاعت، 
 .روابط اجتماعی، ترک اولیٰ

ـ .010: راه استاد به سرسپردگی 
ـ سلوک و یرس در استاد ضرورت 

 .011: الله یإل
: و ارشاد استاد یتاستمداد از ترب لزوم  ـ

04. 
ـ .012: مراد و مرید 
ـ .012: نفوس بر احاطه و إشراف 
ـ .013: استاد از شاگرد اطاعت 

 .54: برهان و  استدلال
 .24، 22: استضعاف

 .05: استقامت
 .52: صفات و أسماء

ـ .57صفات:  یعو ظهور جم بروز 
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 ولایت، مشیّت، خلیفة الله. 
ـ .24: ذات آثار واسماء  و صفات 
ـ .21:  صفات واسماء  بر  یمنهه و  سیطره 

 .20: یاله یۀکلّ صفات و أسماء
 .20: یّهجزئ صفات و أسماء

 .57: یادن امور به اشتغال
 .42: سرّ اصحاب

 اختلاف اصحاب. 
 .02: یّهاشراق إضافۀ

 .72: اطاعت
 .70: شبهات القاءِ
 فطرت. 

 .22: یمحور خود و انانیّت
 درس و بحث. 

 .53، 33: انسان
 خلیفة الله. 
ـ .24: انسان یغائ حرکت 
ـ .74: انسان تکامل 
ـ .35: بشر نفس 

 .40: انعزال
ـ .22: خلوت و عزلت 
ـ .52: تضرّع و ابتهال و انزوا 

 .22: یاله اولیای
ـ .55: بزرگان یرۀس و روش 
ـ .02: یاله یایاول عبارات و کلمات 

 .22: یقینصدّ برهان
 .002: بطالت

 .007: بالله بقاءِ
 .002: ثابت ینع بقاءِ
 فناء. 

 .22: تجلّی
 .02: ذات تجلّی
 .002: شکّ و یدترد و تحیّر

 .001، 22، 21: اوهام و تخیّلات
ـ .75*: مشوّشه افکار 
ـ .27: یلاتتخ و توهّمات 
ـ .27: توهّمات و یّلاتتخ عالم 

 .32: صنعت عصر در بشر ترقّی
ـ .33: یتکنولوژ تکامل و ترقّی 

 .017 یٰأول ترک
 .22: تقیّه

 .24: بعثت تکمیل
 .43: یاطاحت به تمسّک
 .22: نفس ۀمراقب و تهذیب
 مراقبه. 
ـ .40: نفس تهذیب 
ـ .52: قلب یبتهذ و نفس اصلاح 
ـ .22: نفس تزکیۀ 

 .41*توبه صادقه: 
 .25: توحید
  ،مرتبۀ الله اکبر، تجلی، ذات خداوند

حقیقت وجود، صرافت وجود، اسماء 
 .و صفات، سلوک، سعۀ وجودی

ـ .55: یّتاحد ذات ۀمرتب به وصول 
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ـ إله لا مفهوم و یقتحق به وصول 
 .25: الله إلّا 

ـ .71: یدتوح عوالم ادراک 
ـ .32: یدتوح اهل 
ـ .20: یتولا از یدتوح به وصول 
ـ .47: یدتوح یقتحق ظهور 
ـ .52: یدتوح و علم 

 .22: یذات توحید
 .22: یاسمائ و یصفات و یافعال توحید
 .47: توسّل

ـ یهمعل ینمعصوم ۀائمّ دستگیری 
 .42: السّلام

 .24: حال
 .77: حجّیت

ـ .23: یانیوح یممفاه در حجّیت 
ـ .20: یتحجّ ملاک و معیار 
ـ .72: یاانب کلام حجّیت 
ـ .22: یتحقّان و حجّیت 

 .02: موجودات بقاء و حدوث
 .22: حزن
 .24: حقّ

ـ .23قیام به حق:  
 .02*: وجود یقتحق
ـ .20: متأصّله حقایق 
ـ .20: یّهربط حقایق 

ـ .22: مشکّکه ۀواحد حقیقت 
ـ .02*: یفاعل حیثیّت 
ـ .02*: قبول حیثیّت 
ـ .22: وجود یقتحق بروز و ظهور 

 .71: خوارق عادات
 معجزۀ انبیا. 
ـ .34: عادت خارق 
ـ .42خارق عادت:  امور 
ـ .32: یمادّ امور در تصرّفات 

 .57: الله خلیفة
 .22: بحث و درس

ـ .57: یاله دروس به اشتغال 
ـ .52: یاله علوم یستدر و بحث 
ـ اصول مفصّل و بلاطائل های بحث 

 .45: فقه
ـ .02: مطالعه و تحقیق 
ـ .41: جدل اهل مکتب و مسلک 
ـ .22: مناظره و بحث و جدل اهل راه 

 .23: دستورالعمل
 .21: خداوند  ذات
 .24، 27: فکر و ذکر

 .23: یاله یایانب رسالت
ـ .71: یامبرانپ رسالت غایت 

 .011: یاجتماع روابط
 .71: یوجود سعۀ

 .45: سلوک
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  ،تهذیب و مراقبۀ نفس، دستورالعمل
ذکر و فکر، توبۀ صادقه، بطالت، 
معاشرت، قیام سحر، قضاء حوائج 

، سعۀ انعزالاراده،  و مسلمین، عزم
وجودی، لغو گفتن، حزن، توسّل، 
ترک معصیت، تحیّر و تردید و شک، 

 .بطالت، عقل، درس و بحث
ـ .40: سالک حرکت 
ـ .42: أمّاره نفس های راه 
ـ .22: سلوک ۀبرنام رعایت 
ـ .42، 42: سالک 
ـ .010: دستورات به عمل 
ـ .23: گوشت نخوردن 
ـ .002: یسلوک امور 
ـ .23سلوک عملی:  
ـ .04یر و سلوک الی الله: کیفیت س 
ـ .27: یتکامل سیر 
ـ .011: ییقهقرا سیر 
ـ .22: الله یإل سلوک و سیر 
ـ .35: مثال عالم بر یاجمال سیطرۀ 
ـ .22: سلوک مراحل و منازل شرح 
: حوادث و یاناتجر و امور در تدبّر  ـ

010. 
 .22: کمّونه ابن شبهۀ

 .30: یند و شریعت
ـ .32: یعتشر محور و اصل 
ـ .23: شرع به التزام 

ـ .27: یعتشر حقّانیت 
ـ .30: شرع ینمواز رعایت 
ـ .45: یعتشر به یاعتنا عدم 
ـ .73: یاله یفتکال به توجّه عدم 
ـ .31: یعتشر دستورات از متابعت 

 .02: وجود صرافت
 .37: یفطر و یملکوت صفات
 .22: قلب یۀتزک و نفس صفای
 استضعاف. 
ـ .02: یصاف ضمیر 
ـ .22: یرضم یصفا و صدق 
ـ .42 :صدق و خلوص مسیر 
ـ .002: خلوص و تواضع 

 .51، 42: صوفی
 عارف، فقیه، عالم. 
ـ .23: شارب نزدن 
ـ .42اصطلاح صوفی:  
ـ .52: صوفیّه 
ـ .72: یّهصوف های فرقه 
ـ .45:  متصوّفه و دراویش 
ـ .72: یّهصوف های فرقه 
ـ .51: خدعه و یار اهل 

 .23: استعدادات یّتفعل و تکامل طریق
 .017: وضو و طهارت

 .72: احکام ظاهر
ـ .32: یفتکال و احکام یظاهر رعایت 
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ـ .20: یظاهر اعمال انجام 
 .012، 21:  عارف
 صوفی، سلوک، فتوا، فقیه، تقیّه، عالِم. 
ـ .42: یدتوح اهل به ظنّ سوء 
ـ .20، 52: عرفا 
ـ .54: بالله عرفای 
ـ .42: بالله یعرفا یقتطر و مکتب 
ـ .52: یشدرو و یصوف و عارف 

 .22: أسفل مثال عالم
 .010، 24: عالم

 .000، 50، 31: عرفان
  ،شریعت و دین، فناء، معرفت، علم

 .توحید
ـ .44: تصوّف و عرفان حقیقت 
ـ .23: عرفان راه 
ـ .42: عرفان مکتب 
ـ .32: معرفت و عرفان اصطلاح 
ـ .32: یدتوح یتجلّ ظهور و یاله عرفان 
ـ .72: حق به عرفان 
ـ .73: یقیحق عرفان 

 .05: اراده و عزم
 .27*، 20، 72: عقل
 ،انسان، ماده گرایی و  فلسفه، فطرت

 .کثرت گرایی
ـ .23، 77: عقل حجّیت 
ـ .32: یعقلان حقیقت 

ـ .32اکمال قوای عقلانی و روحی:  
ـ .21: تفکّر و تعقّل 
ـ .72: عقل تکامل 
ـ .33: عاقله یقوا تکامل 
ـ .72: منفصل عقل 
ـ .72: عقل تخطئۀ 
ـ .74: عقول عالم به اتّحاد 
ـ .74: یکلّ عقل به یجزئ عقل حاداتّ 

 .012: علم
ـ .21: یاکتساب و یلیتحص علوم 
 درس و بحث. 
ـ ادراک و تامّه یّتفعل حصول 

 .23: یشهود
ـ .44: حق اقدس ذات یشهود ادراک 
ـ .22: حق حضرت یحضور علم 
 .22: یتعلّ
 تجلّی. 

 .22*: غفلت
 .22: غیب
 حق. 
ـ :.یبغ عالم 
ـ .24، 27عالم غیب:  

 .55:  فتوا
 .70، 02: فطرت

اطن، تحصیل آرامش بمعنویت و   ـ
 ترقی بشر در عصر صنعت.روحی، 

ـ .32: یفطر نیاز 
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ـ .32: معنا عالم به توجّه 
ـ .32: یروح آرامش تحصیل 
ـ .33: وجدان و فطرت یّتحاکم 

 .72: فعلیّت
: یهمنطو یاستعدادها بروز و فعلیّت  ـ

30. 
ـ .21: تکامل و فعلیّت 
ـ .73، 37: کمال و فعلیّت 
ـ .72: یّتفعل مرتبۀ 

 .42: فقیه
 .22: فلسفه
  ،استدلال و برهان، درس عقل، علم

و بحث، مرتبۀ ذهن و نفس، برهان 
 .یقین، شبهۀ ابن کمّونهصدّ

ـ .47: یهمتعال حکمت 
ـ .47: یقلب سلوک و ینظر عرفان 
ـ .21: یفلسف یایقضا و ینظر عرفان 
ـ .21: فلسفه و عقل 
ـ .22: یونان یفلسف مکتب 
ـ .20: یفلسف یممفاه و براهین 
ـ .22: یفلسف و یعقل علوم به پرداختن 
ـ .017، 22، 22: یاسلام فلسفۀ 
ـ .27: یهمتعال حکمت و فلسفه تعطیل 
ـ .22، 22: یونان فلسفۀ 

 .55: فناء
 علم، معرفت. 
ـ ذات شهود در خود ذات شهود 

 .31: حق اقدس

ـ .55: رسم لا و اسم لا مرتبۀ 
ـ .25: صفات واسماء  در فناء 
ـ .22: بالصّرافه وجود یقتحق در انمحاءِ 
ـ .20: الوجود واجب ذات در فناء 
ـ حضرت ذاتِ در سالک ذاتِ فناء 

 .25: حق
ـ .002: یذات فناءِ 
ـ .007: الله یف فناءِ 

 .23: قرب
 .22: ینمسلم حوائج قضاء
 .24: قلب
 .22: سحر قیام

 .27: وحدت و کلّیت
 .22: کمال
 فعلیّت. 
ـ .011: کمال یینها مراتب 
ـ .20: کمال  مرحلۀ 
ـ .24: مطلق کمال 

 .24: گفتن لغو
 .32: ییگرا کثرت و گرایی مادّه
 .27، 34: متّصل مثال
 .27: منفصل مثال

 .25، 24*: محبّت
ـ .22*: خداوند محبّت 
ـ .22: حق به عشق 
ـ بغض و، جلاله جلّ الله یف حبّ 

 .24: جلاله جلّ الله یف
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 .24، 22، 22*: مراقبه
 حال. 
ـ .22: یّهشرع یاضاتر و مراقبات 
ـ .57: یفتکال انجام و مراقبه 
ـ .22: تامّ مراقبۀ 

 .22: أکبر الله مرتبۀ
 مقام صلوح، اولیای الهی. 

 .27: نفس و ذهن مرتبۀ
ـ .27: ذهن تبدّل و تحوّل 

 .012: اراده و مشیّت
ـ .007: حق مشیّت 
ـ .22: سبحان یخدا یّتمش و اراده 
ـ .47: یّتمش و اراده مقام 
 مرتبه الله اکبر. 

 .05: مطالعه
 درس و بحث. 

 .22: معاشرت
ـ .24: غفلت اهل با مجالست 

 .71: یاانب معجزۀ
 .22، 70: معرفت
  علم، یقین، درس و بحث، کلیت و

وحدت، قرب، اصحاب سرّ، مقام 
صلوح، اختلاف صحابه، اتحاد با 

 .عالم عقول، تکمیل بعثت، مشیّت
ـ .72: وجود عالم یقتحق شناخت 

ـ عجّل عصر امام یظاهر شناخت 
 .42: فرجه الله

ـ .21: وجدان و شهود 
ـ .20: شناخت میزان 
ـ .23: معرفت و فهم میزان 
ـ .71: حق معرفت 
ـ .24: پروردگار ذات معرفت 
ـ .42: شهود نحو به حق ذات معرفت 
ـ .40: صحابه اختلاف 
ـ .25: معرفت ۀنقط آخرین 

 .22*: معصیت
ـ .27: یتمعص ترک 
ـ .22، 22: معاصی 

 .35: باطن و یّتمعنو
 ّصفات ملکوتی و فطری. 
ـ .20: بشر یمعنو درجات 
ـ .34: باطن و معنا عالم 
ـ .73: یمعنو یثیّتح به توجّه عدم 
ـ .32: معنا عالم به گرایش 
ـ .32: یاتمعنو به توجّه مسئلۀ 

 .22: صلوح مقام
 .02: محمود مقام

 .42: معنوی مکاشفات
 تمسّک به احتیاط. 
ـ .43: یّهقلب واردات و مدرکات صحّت 
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: یّهروحان مکاشفات و یّهقلب واردات  ـ
27. 

ـ .22: یدیّهتوح مکاشفات 
، 23، 22، 27، 21: یکتفک مکتب

27 ،40 ،43. 
 فلسفه، عقل، مکاشفات معنوی، سلوک. 

 .37: ملائکه
 .22، 27: نسخ
 .22: نماز

ـ .22: شب نماز 
 .24: هدایت

ـ .22: کامل استاد ارشاد و هدایت 
ـ .002: یریدستگ و هدایت 

 .22: یاناد وحدت
 .012: یوح

 .007: باطن و ظاهر وصّی
 .یتولا
  مشیّت، عرفان، حدوث و بقاء

 .توحیدموجودات، 
ـ .47: یتولا مرتبۀ 

 .21: یقین
ـ .22: شهود و یقین 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 فهرست منابع و مصادر
 

 .)عثمان طه( القرآن الکریم
ج، انتشارات الیاس میرزا  0: محمّد بن منوّر، سعید أسرار التوحید فی مقامات أبی

 .م، سن پطرزبورگ ـ روسیه 0522بوراغانسکی، چاپ اول، 
: ابن طاوس، علی بن موسی، الإقبال بالأعمال الحسنة فی ما یعمل مرة فی السنة

ج، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول،  3محقّق: جواد قیومی اصفهانی، 
 .ق، قم ـ ایران .  ه 0342

ج، انتشارات علّامه  3محمّدحسین، : علّامه حسینی طهرانی، سیّد الله شناسی
 .ق، مشهد مقدس ـ ایران .  ه 0723طباطبائی، چاپ سوم، 

ج، انتشارات علّامه  05: علّامه حسینی طهرانی، سیّد محمّدحسین، امام شناسی
 .ق، مشهد مقدس ـ ایران .  ه 0725طباطبائی، چاپ پنجم، 

 .ش، تهران ـ ایران .  ه 0353بیر، ج، انتشارات امیر ک 7: دهخدا، علی اکبر، امثال و حکم
: علّامه مجلسی، محمّد باقر بن محمّد بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار أئمة الأطهار

ج، انتشارات دار إحیاء التراث العربی، چاپ  000تقی، تحقیق: جمعی از محقّقان، 
 .ق، بیروت ـ لبنان .  ه 0713دوم، 

ج، انتشارات نور فاطمه سلام الله  0بن محمّد، : بهاری همدانی، محمّد تذکرة المتقین
 .ش، تهران ـ ایران .  ه 0320علیها، چاپ دوم، 
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 0702ج، انتشارت صدر، چاپ دوم،  2: فیض کاشانی، ملا محسن، تفسیر الصافی
 .ق، تهران ـ ایران .  ه

: علّامه حسینی طهرانی، سیّد توحید علمی و عینی در مکاتیب حکمی و عرفانی
ق، مشهد مقدس  .  ه 0704ج، انتشارات علّامه طباطبائی، چاپ دوم،  0محمّدحسین، 

 .ـ ایران
ج،  2: صدر المتألهین شیرازی، الحکمة المتعالیّة فی الأسفار العقلیّة الأربعة

 .م، بیروت ـ لبنان 0250انتشارت دار إحیاء التراث، چاپ سوم، 
ج، انتشارات  0محمّد ناصرالدین، : عمر بن فارض، محقّق: مهدی دیوان ابن فارض

 .ق، بیروت ـ لبنان .  ه 0701دارالکتب العلمیه، چاپ اول، 
ج،  0: حافظ شیرازی، مولانا شمس الدین محمّد، محقّق: حسین پژمان، دیوان حافظ

 .ش، تهران ـ ایران .  ه 0322انتشارات کتابفروشی فروغی، چاپ سوم، 
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ـ  دامت برکاته ـ یطهران ینیمحمّد محسن حس دیّالله حاج س ةیحضرت آ ۀآثار منتشر
 :است لیبه شرح ذ ده،یطبع آراسته گرد وریکه تا کنون به ز

 بررسی فنی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسانانسان طهارت رساله : 
 شیعه فرهنگ در اربعین 
 شرح حدیث عنوان بصری از حضرت امام صادق علیه السّلامملکوت اسرار : 
 در سیر و سلوک إلی الله ای : مقالهقدس حریم 
 رسالۀ اصولیّه در عدم حجّیت اجماع مطلقاًنظر و نقد منظر از اجماع : 
 از حضرت علّامه آیة الله العظمی « تعیینًا و عیناً الجمعة صلاة وجوب فی رسالة»لیقه بر تع

 حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
  نور ملکوت روزه، نماز، مسجد، قرآن و دعا از حضرت علّامه «الملکوت أنوار»مقدّمه و ترجمه :

 حسینی طهرانی، قدّس الله سرّهآیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین 
 نقد نظریّه دکتر عبد الکریم سروش دربارۀ وحی وحی: افق 
  دوره مُهذّب و محقّق مکتوبات خطی، مُراسلات و  انوار مطلعمقدّمه و تعلیقات بر(

مواعظ(؛ از حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله 
 نفسه الزّکیه

  نور آیه تفسیرمقدّمه و تصحیح ﴿     ﴾  از حضرت علّامه آیة الله العظمی
 حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه

  از حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین  رستگاری آئینمقدّمه و تصحیح
 الزّکیهحسینی طهرانی، قدّس الله نفسه 

 نامه أمیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی علیهما السّلام در  شرحی بر وصیّت جاوید: حیات
 حاضرین

 شرحی بر الحکمة المتعالیّة فی الأسفار العقلیّة الأربعة اسرار: گلشن 
 نمایی اجمالی از شخصیّت علمی و اخلاقی حضرت علّامه آیة الله العظمی  فروزان: مهر

 د حسین حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیهحاج سیّد محمّ
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  از حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج  روح پرواز بر ناظر الفتوح سرّمقدّمه و تذییلاتی بر
 محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیه سیّد
 بصری عنوان 
 تابناک مهر 
 از حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد  «تقلید و اجتهاد» ترجمه و تعلیقات بر

 حسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
 اسلام از بعد و قبل در آن آداب و نوروز رامونیپ یقیتحقاسلام  و جاهلیت در نوروز 
 بیاناتی پیرامون پیرامون علم و علماءآگاه:  سالک 
  :محمّد محسن حسینی طهرانی پیرامون الله حاج سیّد  مجموعه مصاحبات آیةنفحات انس

 وجود شریف و پر برکت حضرت آقای حاج سیّد هاشم حداّد رضوان الله تعالی علیه
 

 تألیف دست در کتب
 صالحان سیره   عاشورا سیمای 
 اسلام در ارتداد   

 

 حدیث( ـ )قرآن تفسیر ـ 0
توسط که  باشد یم« أنوار الملکوت»سلسله مباحث  ۀکتاب در ادام نیا الملکوت: انوار

 0321در ماه مبارک رمضان  ییها یسخنران یّـ طلیه ـ رضوان الله ع یمرحوم علّامه طهران
خود ثبت نموده  یها آن را در جُنگ ۀدیده و چکش رادیدر مسجد قائم طهران، ا یقمر یهجر

و منتشر  ، ترجمهقیتحق ،میجلد تنظدر دو بعد از رحلت ایشان، ها  نوشته دست اینبودند. 
 .گردیده است
رضوان الله  این کتاب حاصل بیانات گهربار حضرت علّامه طهرانی ـ نور: آیه تفسیر

  ﴿ـ پیرامون تفسیر عرفانی، اخلاقی آیۀ مبارکۀ نور  علیه ﴾  در مسجد قائم
ای نفیس از فرزند  باشد، که صوت آن پس از ویرایش و تصحیح به همراه مقدمه طهران می

بزرگوارشان حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه الله ـ به زیور 
 طبع آراسته گردیده است.

نامۀ  وصیّتاین کتاب شریف شرح و تفسیری است شیوا و رسا بر  جاوید: حیات
طالب به فرزندشان امام حسن مجتبی  بیان حضرت أمیرالمؤمنین علی بن أبی معجز

 ای به نام حاضرین بیان فرمودند. السّلام که در بازگشت از جنگ صفّین در منطقه علیهما
هایی است که حضرت آیة الله حاج  این مجموعه مشتمل بر متن سخنرانی بصری: عنوان
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« شرح حدیث عنوان بصری»تحت عنوان  نی طهرانی ـ دامت برکاته ـسیّد محمّد محسن حسی
طی سالیان متمادی برای اعزّه و احبّه از شائقین مسلک و مکتب عرفان و توحید مرحوم علّامه 

ـ بیان فرمودند  س الله نفسه الزّکیهقدّ آیةالله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ
 به قلم خود ایشان تنظیم و تبویب گردیده است. ملکوت اسرار که شرح مبسوط آن تحت عنوان

 اخلاق و ادعیه ـ2
این کتاب حاصل بیانات ارزشمند حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج  رستگاری: آیین

سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ پیرامون ارکان، آداب و امور لازمۀ سیر و 
اند، که صوت پیاده شدۀ  برای یکی از اصدقای ایمانی خویش بیان فرموده سلوک إلی الله است که

آن، به همراه مقدّمه و تصحیحات فرزند بزرگوارشان حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن 
 حسینی طهرانی ـ دامت برکاته ـ به زیور طبع آراسته گردیده است.

علّامه آیةالله حاج سیّد  های حضرت این کتاب مشتمل بر متن سخنرانی آگاه: سالک
های مختلف  ـ می باشد که در مناسبت قدّس الله نفسه الزّکیه محمّدحسین حسینی طهرانی ـ
که به همراه مقدمه و تعلیقات و اضافات حضرت آیةالله حاج  اند پیرامون علم و علما ایراد فرموده

 آراسته گردیده است.ـ به زیور طبع  مدّ ظلّه العالی سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ
 فلسفه و عرفان ـ کلام،3

السّلام به روایت  این اثر شرحی است بر حدیث امام جعفر صادق علیه ملکوت: اسرار
که عمل به مضامین آن از دیرباز مدّ نظر علمای بزرگ عرفان و اخلاق بوده است « عنوان بصری»

مجموعه بهترین مبیِّن و معرِّف افکار و که تاکنون سه مجلد از آن به انتشار رسیده است. این 
 باشد. ـ می رضوان الله علیه مبانی سلوکی مرحوم علّامه طهرانی ـ

 کتاب حاضر قدس: حریم
ای است ناظر بر کتاب پرواز روح که از خامه  این کتاب مقاله روح: پرواز بر ناظر الفتوح سرّ

 ـتراوش یافته و به تبیین  رضوان الله علیه انی ـعلّامه آیة الله العظمی حاج سید محمّد حسین حسینی طهر
انظار و آرای متعالی مکتب عرفان و توحید در نهایت سیر تکاملی بشر پرداخته است. لیکن از آنجا که این 
مقاله تا زمان ارتحال حضرت علّامه، به چاپ نرسیده بود و بسیاری از مباحث آن نیازمند بسط و 

 ـگسترش و تبیین و توضیح بیشت ر بود؛ لذا حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی 
 ـاین مقاله را مقرون به مقدّمه و تعلیقاتی بس نفیس نموده  اند. حفظه الله 

این کتاب شرحی بر حکمت متعالیه صدر المتألهین شیرازی است که  اسرار: گلشن
 توسط مؤلّف محترم در دروس خارج فلسفه بیان شده است.

این کتاب نقد نظریات و پاسخ به شبهات دکتر عبدالکریم سروش پیرامون  وحی: افق
باشد. از آنجا که پاسخ برخی از بزرگان و فضلاء به این شبهات، خود دارای  وحی و رسالت می
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برانگیز و حتّی خارج از حیطه مورد بحث بوده و باعث تقریر و تثبیت نظریّات  نقاطی شبهه
 اند. ها نموده ف محترم تأمّلی هم در این پاسخشد، مؤل صاحب مقاله می

 اصول و فقه ـ7
این رساله خلاصۀ مباحثی پیرامون بررسی فنّی و فقهی طهارت  انسان: طهارت رسالۀ

ذاتی مطلق انسان است که مؤلّف محترم در درس خارج فقه ایراد و سپس با قلمی شیوا 
 اند. تحریر نموده

ن و متقن به مسألۀ اجماع، یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت این اثر نگرشی است بنیادی اجماع:
ای الهی، در فقه شیعی راه یافته و به معارضه با ادلّۀ  و اجتهاد که بدون داشتن اصل و ریشه

 متقنه الهیّه پرداخته است.
این رسالۀ فقهی که به زبان عربی تألیف گردیده است، تقریرات درس  الجمعة: صلاة

باشد که توسط حضرت علّامه آیة  الله الحجة سیّد محمود شاهرودی می آیةخارج فقه حضرت 
ـ نگارش یافته و به  رضوان الله علیهما الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ

 ضمیمۀ تعلیقات معلّق محترم به زیور طبع آراسته گردیده است.
 یالله العظم ةیمرحوم آ یها ها و درس بحث ریتقر حاوی کتاب نیا :دیتقل و اجتهاد

 دیّس حاج علّامه یالله العظم ةیحضرت آ به تحریرنجف  هیّعلم ۀدر حوز یحلّ نیحس خیش
 یاز شخص یمطالب نیصدور چنباشد.  می ـ ماهیرضوان الله عل ـ یطهران ینیحس نیمحمّد حس

 متحیّر کننده است. قیتحق یها محدود در عرصه یدر آن حوزه و با آن فضا یمثل مرحوم حلّ
 اند. معلّق محترم با ترجمه، توضیح و تعلیقاتی بر اتقان این اثر افزوده

 نیز به عربی منتشر شده است. التقلید و الاجتهاد فی النضید الدّراین کتاب با عنوان 
این اثر تحقیقی است پیرامون نوروز و آداب آن در قبل و بعد از در جاهلیت و اسلام:  نوروز

که مؤلّف محترم از منظر عقل و شرع و بر اساس مبانی و مطالب والد بزگوارشان، به تحلیلی  اسلام
 .اند های وارده در دین مقدّس اسلام پرداخته شیوا و جامع دربارۀ نوروز و بدعت

 اجتماعی، تاریخی ـ2
در فرهنگ شیعه از جوانب « أربعین»در این رساله عنوان  شیعه: فرهنگ در أربعین

مورد بررسی قرار گرفته و به اثبات رسیده که این عنوان از مختصّات حضرت سیّدالشهداء مختلف 
 است. السّلام علیه

 رجال، تذکره و یادنامه ـ2
این کتاب، نمایی اجمالی از شخصیت علمی و عرفانی و اخلاقی عارف  مهرفروزان:

قدّس الله نفسه  رانی ـبالله حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طه
 باشد، که توسط مؤلّف محترم به رشته تحریر درآمده است. ـ می الزّکیه
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 این کتاب با عنوان الشمس المنیرة به عربی نیز ترجمه شده است.
الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی  مرحوم علّامه آیة :تابناک مهر

حفظه  الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ بزرگوارشان آیةـ و فرزند  هس الله سرّقدّ ـ
ای از احوالات و تاریخ حیات پر برکت حضرت علّامه آیة  های مختلف از شمّه ـ به مناسبت الله

الله العظمی حاج سیّد علی قاضی طباطبایی ـ قدّس الله نفسه الزّکیه ـ برای بیان مطالب راقی و 
 ای اند، که مناسب دیده شد این مطالب ارزنده در مجموعه ه بردهمتعالی مکتب عرفان بهر

 آوری و در اختیار مشتاقان معرفت و رهجویان مسیر حقیقت قرار گیرد. جمع
در این نوشتار، بیانات حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی  انس: نفحات

ضرت حاج سیّد هاشم حدّاد طهرانی ـ حفظه الله ـ که به بهانۀ تبیین شخصیّت عارف کامل ح
های اصیل عرفانی به خصوص  ـ ایراد شده است، به طرح دقیق آموزه قدّس الله نفسه الزّکیه ـ

بحث انسان کامل و حجیّت سیره و فعل ولی مطلق الهی و ملازمت روحی و معیّت او با ائمّه 
 پردازد. اطهار علیهم السّلام می

 مواعظ و مراسلات، خطی مکتوبات مهذب و محقق دوره ـ4
ها و ثمرۀ عمر شریف حضرت  نوشته این موسوعۀ گرانسنگ حاصل دست انوار: مطلع

باشد که  الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ قدّس الله نفسه الزّکیه ـ می علّامه آیة
ن به آوری نموده بودند، که پس از رحلت ایشا تحت عنوان مکتوبات و مراسلات و مواعظ جمع

های نفیس  صورت محقّق، مهذّب و مبوّب در چهارده مجلد به همراه مقدمه، تصحیح و تعلیقه
فرزند ایشان حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه الله ـ آمادۀ طبع و نشر 

 گردیده است.
 أهمّ مباحث مجلدات آن به شرح ذیل است:

قصص و  ؛ی مؤلّف محترم به قلم خوداحوالات شخص ها و ملاقات مراسلات، اوّل: جلد
 .یو اجتماع یخیتار ،یو عرفان یاخلاق اتیحکا
 .مؤلّف محترماخلاق و عرفان  دیاسات ۀاست از ترجمه و تذکر یمختصر دوّم: جلد
 .رگذاریتأث یها تیّشخصو از بزرگان و علماء  یا عدّه ۀترجمه و تذکر سوّم: جلد
 و اخلاق. هیعبادات و ادع چهارم: جلد
 .یو بلاغ یادب به؛یو نجوم و علوم غر ئتیه ؛یو عرفان یابحاث فلسف پنجم: جلد
 .ییو روا یری؛ مباحث تفسمؤلّف یو اجتهاد ییروا یها نامه اجازه ششم: جلد
 .ی( و مباحث اصول، عامّه و مقارن)فقه خاصّه یابحاث فقه هفتم: جلد
 مَساوی(. ،معاد ،)مبدأ یابحاث کلام هشتم: جلد
 (.السّلام همیعصمت و طهارت عل تیاهل بابحاث کلامی )پیرامون  :نهم جلد
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 .یو اجتماع یخیاز کتب تار ییها دهیو برگز ها ادداشتی دهم: جلد
 .ی؛ متفرّقات )پزشکی، لطائف و...(ابحاث رجال :ازدهمی جلد
 0341و  0322 ۀدر ماه مبارک رمضان سن مؤلّف ه مواعظخلاص :زدهمیس و دوازدهم جلد

 مری.ق
 .و...( اشعار و اعلام ات،یو روا اتی)آ این موسوعه ۀفهارس عام چهاردهم: جلد

 
 افزار نرم

 حضرت علّامه آیة یها یسخنران (DVDدر چهار ) یمجموعه صوت نیا ملکوت: آوای
 الله ةیحضرت آ وـ  یهکس الله نفسه الزّقدّ ـ یطهران ینیحس نیمحمّد حس دسیّ حاجلله العظمی ا

 شود. می شاملـ را  یظلّه العال ـ مدّ یطهران ینیمحمّد محسن حس دسیّ حاج
 العظمی اللهةیحضرت علّامه آ یو معرفت یمجموعه شامل آثار علم این سعادت: کیمیای

 ،ایشان یسلوک یو مربّ یاستاد علم فاتیو اکثر تأل یطهران ینیحس نیمحمّد حس دیّحاج س
 اناتیو ب فاتیمجموعه تأل وـ  همایرضوان الله عل ـ ییطباطبا نیمحمّد حس دیّحضرت علّامه س

 ثیـ در شرح حد یه العالظلّ مدّ ـ یطهران ینیمحمّد محسن حس دسیّ حاج الله ةیحضرت آ
 باشد. می یمعارف اسلام ریحمزه و سا ابو یو دعا یعنوان بصر

 :فیتأل دست در آثار
لطائفی که در آن نهفته است موجب  واقعۀ عاشورا با تمام ظرائف و عاشورا: سیمای

های متفاوتی در محتوا و کنه و ماهیّت آن شده است. در این نوشتار  ها و دیدگاه پیدایش نگرش
سعی بر آن شده است که منظر عرفای الهی و اولیای او را نسبت به این حماسه تاریخ، روشن 

نوین از اهداف و مقاصد و هویت سازد و تعریفی نوظهور از داستان کربلا ارائه دهد و تفسیری 
ای دلربا از قامت رعنای سالار  عاشورا به طالبان و پویندگان مکتب حسینی بنمایاند و چهره
 شهیدان در دیدگاه اهل نظر و معرفت ترسیم نماید؛ بمنّه و کرمه.

های حضرت آیةالله حاج سیّد  این کتاب که محصول سخنرانی صالحان: سیره
های ماه مبارک رمضان سنه  ـ در جلسات شب مدّ ظلّه العالی رانی ـمحمّدمحسن حسینی طه

باشد، به تبیین و تقریر حجیّت قول و فعل اولیای الهی و منجزیّت آن نسبت به دیگران  می 0733
 و کیفیت استفاده او از انوار باهره ولایت پرداخته است.

تحقّق آن و آراء  تیّفیاز حُکم ارتداد و ک یکتاب بحث جامع نیا در :اسلام در ارتداد
 خواهد آمد. انیموضوع به م نیمکاتب مختلف در قبال ا یها دگاهیو د
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